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 لفؤم ی مقدمه

گویم که ما را از نسل مسلمانان آفرید، و ما را به  خداوند را سپاس می
که  دھم می کافران نگرداند، گواھیسوی طاعتش ھدایت نمود، و ما را از 

نیست معبودی بحق بجز الله که شریکی ندارد، و بھشت را سرای مطیعان و 
دھم که محمد بنده و فرستاده و  قرار داد، و گواھی می متقینجایگاه 

و امتش را به درجات بلند بھشتی راھنمایی فرمود. درود  ،برگزیده اوست
و یارانش و کسانی که از آنان پیروی نمودند و بر خاندان پاکش ، خداوند بر او

 باد.
  اما بعد:

سخنی است که خستگی و  ،سخن گفتن از بھشت و راه رسیدن به آن
ھوش به سوی آن  با ھای عقلگیرد، و  به آن انس میھا  دل آورد، ملامت نمی

 شود، کیست از ما که آرزوی بھشت را ندارد؟  مایل می
درخشد،  آن نوری است که می چیست!دانی بھشت  ه میچ وبھشت، ت

رسیده، ھای  ھای رنگارنگ، میوه بلند، نھرھای جاری، ریحان و گل ھای کاخ
ھای ابریشمی و زندگی جاودان، شکی نیست که مقصد  لباس، ھمسران زیبا

ھمگی ما بھشت است، و آرزوی دیرینه ماست، و بھشت ھمانا پاداش عظیم 
دوستان و مطیعانش آماده نموده است. که خداوند برای  است و ثواب جزیلی

 جاودان و ھمیشگی است که قابل توصیف نیست. ما یھا نعمتدر 
توانیم درجات و مقامات، عظمت و بزرگی آن را تصور کنیم. در بھشت  نمی

شنیده و نه  را چیزھایی وجود دارد که نه چشمی دیده و نه گوشی وصفش
 بر قلب کسی خطور کرده است.
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در ناز و نعمت خواھد بود، ھرگز لباسش کھنه ، وارد شودکسی که در آن 
رود و ھرگز در آنجا خسته  اش از بین نمی د، جوانیشو میو مندرس ن

 گردد. نمی
بریم که بخشـی از آن را بـا تمـام  وقتی به عظمت و شکوه بھشت پی می

 دنیا مقایسه کنیم.
بـه انـدازه «فرمـود: ص : رسول خـداگوید می سبن سعد ساعدی ھلس

 .)١(»دباش میجای شلاق از شما در بھشت از دنیا و آنچه بر آن است بھتر 
 وستهیزنده گردد لازم است که پ ھایمان دلشوق بھشت در  نکهیا یبرا

انجام دادن اعمال صالح  یو برا مییرا ذکر نما شیھا نعمتاوصاف بھشت و 
 .مینیبگز یو از حرمات دور میمغرور نشو یفان یایو به دن میکوشا باش

 نیـا اگـر ،آورد کـه ادیب دیکرد، با یتیانجام معص تیمسلمان ھر وقت ن 
گـردد، اگرخواسـت  می بشیرا انجام ندھد، بھتر از آن در بھشت نص تیمعص

شـراب  دنیآورد، و اگـر قصـد نوشـ ادیرا ب یمرتکب فاحشه شود حور بھشت
خواننـده محتـرم! آیـا روزی تمنـای  آورد. ادیـرا ب ینمود شراب آماده بھشت

ای!! آیــا از خداونــد  ! آیــا بــه شــوق بھشــت اشــک ریختــهای؟ بھشــت نمــوده
ای روزی کـه بھشـت  ای که تو را از آن محروم نسازد، آیا تخیل کرده خواسته

کند تا از تو پذیرایی کند؟! چه حالی خواھـد داشـت  خود را برای تو آماده می
 بھشـت فرشـتگانی کـه بـرای اسـتقبال تـو ھـای ھنگامی که در نزد دروازه

ی دیگـر بـرای ورود بـه بھشـت و ھا انسان ھا با میلیون ببینی! تو اند، ایستاده
بھشـت جـای ھـای  بقـدر اعمـالش در مقامـات و جایگاهھرکس  نعمت ابدی

 ای؟!  گیرند، پس تو برای آن روز چه اعمالی فراھم آورده می

 ).٢٨٩٢صحیح بخاری ( -١
                                           



 ٣   ی مؤلف مقدمه

برخی از اعمال که  ایم، ودهنمدر این کتاب سعی  ما خواننده گرامی!
، و در حدیث صحیح آمده استگردد  می سبب رفع درجات انسان در بھشت

بھشتی آماده  ھای جایگاهو  ھا نعمتذکر نماییم، تا اینکه خود را برای آن 
سازیم و در انجام اعمال نیک بر یکدیگر سبقت بجوییم و با نفس خویش 

 سازد نمیداوند اعمال ما را ضایع مجاھدت کنیم و ما یقین کامل داریم که خ
م ما را نا امید یخوانیم و گوش به فرمانش ھست و تا زمانی که او را می

 .گرداند نمی

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ�َ ْ ۚ  دَِ�نَّهُمۡ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا َ ٱ �نَّ  سُبُلنََا ۡ ٱ لمََعَ  �َّ  ﴾٦٩ سِنِ�َ مُحۡ ل
 .]٦٩عنکبوت: ال[

ش رھنمون یھای خو نند آنان را به راهکوشش که در راه ما کسانی کو «
 .»اران استکوکیخداوند با ن گمان بیم. و یشو

در بخـش اول سـخن از درجـات ، این کتاب به سه بخـش تقسـیم شـده
آن بوجود آمده است. در بخـش دوم مھمتـرین اعمـالی ھای  بھشت و ویژگی

د ذکر شده اسـت، امـا در بخـش سـوم و شو میکه سبب رفع درجات بھشت 
 درجات و مقامھای بھشتی آورده شده است.  نای محافظت بر ھای راهآخر 

آن ، د من در این کتاب بر آیات قرآنی و روایات صحیح و حسن استمااعت
عسـقلانی و سـیوطی و منـاوی و  ماننـد ابـن حجـر ثقروایاتی که علمای مو

 بر آن صحه گذاشته اند.  ساعاتی و آلبانی و ارناوط
دارم کـه ایـن عمـل را خالصـاً بـرای خـویش از خداوند متعال مسـئلت 

و خواننـدگانش را از اجـر محـروم ، بپذیرد، و برای بندگانش مفیـد بگردانـد
نشر و چـاپ آن یـاری  در نسازد، و امید است که خداوند تبارک و تعالی ما را

 ھـا ماھیتا اینکه شامل کسانی شـویم کـه فرشـتگان و مورچگـان و ، بفرماید
  کنند. می برای آنان طلب آمرزش
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فضـل و برتـری «کند کـه فرمـود:  می روایتص ابو امامه از رسول خدا
ین شماست، بدرسـتی کـه خداونـد و تر کمعالم بر عابد، ھمانند فضل من بر 

در دریـا و ماھی  اش لانهو زمین و حتی مورچه در  ھا آسمانفرشتگان و اھل 
  .)١(»دفرست می دھد، درود می بر کسی که به مردم خیر و خوبی یاد

چه مقام و منزلتی بھتر از این منزلت است که ھمه ما مخلوقـات بـرایش 
 دعا کنند و برایش آمرزش بطلبند. 

 حمد بن ابراھیم نعیمم
 

 
 
 
 
 
 

 .)٤٢١٣ الجامعصحیح است (صحیح ) ٢٦٨٥سنن ترمذی ( -١
                                           



 
 

 جایگاه (و درجات) بهشت 

 ها تعداد بهشت
پندارند که بھشت تنھا یک بھشت وسیع و پھناور  می بسیاری چنین

فراوانی وجود ھای  بوستان است. در حقیقت چنین نیست بلکه بھشت و
 دارد و تنھا یک بھشت و یک بوستان نیست. 

ھـا و  کند که در ھر بھشـت، جایگـاه می قلسیوطی از قرطبی و حلیمی ن
 .)١(مقامات و درجات مختلفی وجود دارد

ر دارنـد. ابـن ظـاخـتلاف نھا  بوسـتان درباره تعـداد ایـن ی بزرگوارلماع
 : ھفت بھشت وجود دارد: گوید می کند سنجی میسخن ب عباس

 المـأوی، بھشـت خلـد (جنت) دار جلال، دار سلام، بھشت عدن، بھشت
  .)٢((برین) جنت الفردوس و بھشت نعیم

طبی نظرشان این است که آنچه عبدالله ابن ردر حالی که امام ق
 شو ھمانا تعداد، اوصاف بھشت است نه بیان اقسام آن اند، گفته بعباس

از  سبه حدیثی که ابو موسی اشعری )٣(باشد و استناد نمود می تافقط چھار
و زینتش  ھایش ظرفکند: دو بوستان طلایی، که  می روایتص رسول خدا

و  ھایش ظرفو دو بوستان از نقره که ، و آنچه در آن دو است از طلاست

 .)٤٨٠(ص ة خرلآا مورأفی  ةالبدور السافر -١
 .) ٢/٣٤٩، قرطبی(ةحوال الموتی والآخرأفی  ةالتذکر -٢
 ھمان سابق. -٣

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٦

ت عدن آنچه که بین نباشد از نقره است، در ج میو زینتش و آنچه در آن د
 .)١(ای کبریا استدمردم و پروردگارشان حجاب شده ر

این است که حدیث مذکور به این  )٢(ر امام ابن القیمظدر حالی که ن
 اشاره دارد که بھشت دو گونه است، دو بھشت از طلا و دو بھشت از نقره

کنند.  می سانی است که تقوای پروردگارشان را پیشهو این برای ک است

ستادن یه از اکسی کو « .]٤٦[الرحمن:  ﴾٤٦ جَنَّتَانِ  ۦرَّ�هِِ  مَقَامَ  خَافَ  وَلمَِنۡ ﴿
 .»ده باشد، دو باغ داردی[در حضور] پروردگارش ترس
دو  گـان از پروردگارشـان بـر هکننـدگان و ترسـند از آنجایی که تقوا پیشه

این چھـار بوسـتان  شان برایمقربان و یاران دست راست، خداوند  اند: دسته
ان در ایـن چھـار بھشـت مشـارکت ئفـدھد کـه آن خا قرار داد، و ترجیح می

 ندارند، بلکه برای ھر کدامشان دو بوستان است. 
بنابراین امام ابن القیم نظرشان این است کـه بھشـت بـیش از چھـار تـا 

ری اسـت و اسـتدلال نمـوده بـه حـدیث ام بسیاھای  بوستان د. بلکهباش می
آمد و درباره سرنوشت ص ھنگامی که نزد رسول خدال حارثه بن سراقه

جویا شد، و چنین ص بدر شھید شدند از رسول خدا ی وهزفرزندش که در غ
شما از قدر و منزلت حارثه نزد من بـا خبـر ھسـتید؟،  ،گفت: ای رسول خدا

کـنم و از خداونـد طلـب اجـر و  میکه او در بھشت است صبر پیشه  پس اگر
کـنم؟ رسـول  بینـی چکـار مـی نمایم و اگر چنین نباشد، آنگاه می پاداش می

ای، آیـا تنھـا یـک بھشـت اسـت؟!  فرمود: وای برتو! مگر نادان شدهص الله

ــام احمــد -١ ــانی) صــحیح بخــاریال ٢٤/١٩١( مســند ام ــتح الرب وصــحیح  )٤٨٧٨( ف
 .)١٨٦(جه ) وابن ما٢٥٢٨ی(ذ) وترم١٨٠مسلم(

 .)١٥٠رواح،  ابن قیم (ص حاوی الأ -٢

                                           



 ٧   جایگاه (و درجات) بهشت

در  الفـردوس و در روایتـی:نـت انـا او در جمبسیاری اسـت و ھھای  بھشت
 .)١(دباش میفردوس اعلی 

گوناگون  یھا باغاز این حدیث دانستیم که بھشت عبارت است از  لذا

ۡ ٱ إنَِّ ﴿ آمده:چنان چه در قرآن ، بسیار که درون بھشت قرار دارد  ِ�  مُتَّقِ�َ ل
 ٰ و [در جوار]  ھا باغزگاران در یگمان پرھ بی«. ]٥٤[القمر:  ﴾٥٤ وََ�هَرٖ  تٖ جَ�َّ
 .»باران خواھند بودیجو

 های بهشت درجه )مقام و(تعداد 
در «: آمده است، کند می روایتص از رسول خداس در حدیثی که ابو ھریره

مقام مسیر صد سـال ھردو  بھشت صد درجه (و مقام ) وجود دارد که مابین
 .)٢(»دباش می

روایـت نمـوده کـه فرمودنـد: ص از رسـول خـداس ریدابو سـعید خـ
د: بخوان و شو مید به وی گفته وصاحب قرآن ھنگامی که به بھشت وارد ش«

رود، تـا اینکـه  مـی درجه بالا ای یک آیه خواند و با قرائت ھر بالا برو، پس می
 .)٣(»خواند دارد می ای که ازبر آخرین آیه

ھای بھشـتی بـه  د که در درجات و مقامشو میمعنای این حدیث چنین  
کـه  هنیز روایـت شـدل عایشه و لذا از حضرت باشد. تعداد آیات قرآن می

آیات قرآنی اسـت بنـابرین د فرموده است: ھمانا تعداد درجات بھشت به تعدا
 .)٤(ھیچ کس بالاتر از کسی که قرآن را بخواند نیست

 .)٦٥٥٠صحیح بخاری ( -١
 .)٤٢٤٥لبانی (صحیح الجامع ) صححه الأ٢٥٢٩سنن ترمذی ( -٢
 .)٨١٢١( ) صحیح الجامع٣٧٨٠سنن ابن ماجه ( -٣
 .)١٩٩٨) شعب ایمان بیھقی (١/٣٥٦( مسند احمد -٤

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٨

کـه در بھشـت ص : سـخن پیـامبرگوید می /قلانیسامام ابن حجر ع
کند که تمام درجات بھشت صـد تـا  بر این دلالت نمی ،صد درجه وجود دارد

 .)١(آن وجود ندارد چون در حدیث آن را نفی نکرده است و بیش از، دباش می
: ھیچ گونه تعارضی بین ایـن حـدیث گوید میدر این باره / امام مناوی

بـود دلالـت  نکه در بھشت صد درجه اسـت و بـین احـادیثی کـه بـر افـزو
با خوانـدن  ،وجود ندارد، چونکه در حدیث قاری قرآن آمده است که، کند می

پس آن صد ، خواند تا اینکه آخرین آیه را می رود و بالا میای یک درجه  ھر آیه
 شامل درجـاتی کوچـکھا  آن و ھر کدام از باشد ه درجات بلند و بالا میدرج
و در یـک ، باشـد درجه مسـافت صـد سـال مـیھردو  است، که در میاننیز 

یا بیشتر آمده است که ھیچ نـوع  تر کم: روایتی دیگر پانصد سال، و در: روایت
باشـد و  زیرا که بر حسب حرکت و سرعت و کندی مـی، قضی وجود نداردتنا

برای نزدیک نمودن به فھم دیگران فرموده یا خطاب به ھـر ص رسول خدا
 .)٢(مقامی باشدمنی است که شایسته ھر ؤم

 عتوان بین حدیث ابو ھریره و حدیث ابوموسـی چنـین جمـ ھمچنین می
چونکـه در حـدیث دیگـری  ،که حـدیث اول بـه مجاھـدین تعلـق دارد دنمو

توضیحش آمده است: ھمانا در بھشـت صـد درجـه و مقـام وجـود دارد کـه 
 را برای مجاھدان فی سبیل الله آماده نموده است فاصـله بـینھا  آن خداوند
از خداونـد ھرگـاه  پـس، درجه مانند فاصله بین آسمان و زمـین اسـتھردو 

بھشـت  ی بالاترین نقطه زیرا که بھترین و، خواستید پس فردوس را بخواھید
بھشــتی از آن  ھــای جویاســت و عــرش رحمــان بــر فــوق آن قــرار دارد و 

 .)٣(گیرند می سرچشمه

 .)٢/٣٨١فتح الباری ( -١
 .)٤/٤٤٧فیض القدیر، مناوی ( -٢
 .)٢٧٩٠( ، بخاری ) فتح الربانی٢٤/١٩٠( مسند احمد -٣

                                           



 ٩   جایگاه (و درجات) بهشت

باشـد  ھای بھشتی به تعداد آیات قرآنی می ھا و مقام تعداد درجه ،بنابراین
شش ھزار و  ۶۲۰۰ بیش از ، یعنیفرمودندل عایشه ھمانگونه که حضرت

 باشد.  دویست درجه می

 از درجه چیست؟ منظور 
ور ھمـان درجـات ظـحسی اسـت، منھا  آن آید برخی از می آندر حدیث ذکر

 و، باشـد بھشتی است که بین ھر درجه تا درجه دیگری مسافت صد سال می
از آن علو  دمرا ی است وعنوو برخی دیگر م ،به اندازه زمین و آسمان است یا

انگونه کـه امـام ابـن حجـر ھم، باشد بلندی مقام و رتبه در نزد الله تعالی می
 .)١(گفته است

 ارتفاع درجات بهشت
باشد و در حدیث توصیف آن آمده است  بھشت دارای درجات عالی می

رجه دیگر به مانند دوری ستاره درخشان از سطح زمین دکه بین درجه تا 
 د. باش می

ھمانـا «کند که فرمـود:  روایت میص از رسول خداس یدرابو سعید خ
ھای پایین ھسـتند، چنـان آن کسـانی را کـه در  درجات و مقامآنانی که در 

که شما ستاره درخشـان  کنند می درجات مقام عالی بھشت قرار دارند نظاره
 .)٢(»کنید و ابوبکر و عمر از آن گروھند را در آسمان نظاره می

بھشـتیان بـه «: کند که فرمودنـد می روایتص سھل بن سعد از پیامبر
، ھمانگانه کنند می قرار دارند نگاه شان بالایبلند در  یھا غرفهکسانی که در 

 .)٢/٣٨١فتح الباری ( -١
 .)٢٠٣٠) صحیح الجامع(٣٦٥٨) ترمذی (٢٤/١٩٣مسند احمد( -٢

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ١٠

کنیـد، ایـن بـه  که شما به ستارگان درخشان در افق مشرق یا مغرب نگاه می
 .»خاطر برتری و تفاضل درجاتشان است

پیـامبران اسـت کـه  ھـای جایگاهھـا  آن ای رسـول خـدا،: عرض نمودند
دسـتش  در به آنکه جانم خیر، قسم«دیگران به آن دسترسی ندارند؟ فرمود: 

است، آنان مردانی ھستند که ایمان بـه خـدا آوردنـد و پیـامبران را تصـدیق 
 .)١(»نمودند

رفعت و بلنـدی و : ذکر مشرق یا مغرب به خاطر دوری گوید میابن حجر 
باشد. ھمانگونه که در احادیث دیگر چنین توصیف آمده که بـین  درجات می

مجاھـدان ماننـد مسـافت آسـمان و زمـین ھر کدام از درجه تا درجه دیگـر 
درجـه  صددر بھشت «: روایت نمودندص از پیامبر هچنان که ابوھریر است.

خــدا آمــاده نمــوده  راه بــرای مجاھــدان در وجــود دارد، کــه خداونــدآنھا را
 .)٢(»است....

در میان ھر درجه تـا دیگـری مسـافت صـد سـال : حدیث دیگر آمده در
: ای اسـتروایـت نمـوده ص از رسول خدا هبن مر ن که کعباباشد چن می

تیـر را بـه ھـرکس  تیر اندازی کنید زیرا که، ت و شمشیر زنان ماھرنعاھل ص
دشمن اصابت نماید، خداوند به خاطر آن یـک درجـه او را رفعـت و بلنـدی 

درجـه  !ای رسـول خـدا: عـرض کـرد ابی النعـام بن عبدالرحمن .بخشد می
پلـه و ھردو  منزل مادرت نیست، بلکه بینمانند پلکان ھا  آن چیست؟ فرمود:

 .)٣(درجه فاصله صد سال است

 .)٢٨٣١) ومسلم(٦٥٥٥) بخاری (٢٤/١٩٢مسند احمد( -١
 .)١٢تخریج آن گذشت (شماره -٢
 .)٢٩٤٧) صححه الالبانی(صحیح نسایی٣١٤٤) وسنن نسایی (١٤/١٣مسنداحمد( -٣

                                           



 ١١   جایگاه (و درجات) بهشت

در حدیث دیگر آمده که بین ھر درجه تـا دیگـری مسـافت پانصـد سـال 
در «روایـت کـرده اسـت: ص از رسول خـدا هباشد ھمانگونه که ابوھریر می

بھشت صد درجه وجود دارد که بین ھر درجه تا دیگری مسافت پانصد سـال 
 .)١(»است

اید این اختلاف درجات بر حسب اختلاف در حرکت و سرعت و کنـدی ش
یـا بـه خـاطر، وجـود ، ، ابن حجـر بیـان نمودنـدقیمھمانطور که ابن ، باشد

 احتمال تفاوت در ارتفاع و بلندی این درجات است. 

 در میان اهل درجات ها نعمتتفاوت 
نعمت و ھمه بھشتیان در یک نوع نعمت نیستند، بلکه ھر کدام از آنان 

 لذت خاص خودش را دارد. در ھر درجه نعمتی است که در درجه دیگرکه
وجود ندارد، بنابرین ھرچه درجات بالا رود مقام و جایگاه  است تر پایین

 گردد. برخی از مفسرین در تفسیر آیه تر می ش افزودهیھا نعمتتر و  گسترده

 ٱ إنَِّ ﴿
َ
 ٱ َ�َ  ٢٢ نعَِي�ٍ  لَِ�  رَارَ بۡ ۡ�

َ
�ۡ ٓ  ةَ نَۡ�َ  وجُُوههِِمۡ  ِ�  رفُِ َ�عۡ  ٢٣ ينَظُرُونَ  �كِِ رَا

ۡ  رَّحِيقٖ  مِن نَ قَوۡ �سُۡ  ٢٤ �َّعيِمِ ٱ ٰ  وَِ�  كٞۚ مِسۡ  ۥمُهُ خَِ�ٰ  ٢٥ تُو�ٍ �َّ  يَتنََافَسِ فَلۡ  لكَِ َ�
ۡ ٱ ۡ ٱ بهَِا بُ �َۡ�َ  انٗ َ�يۡ  ٢٧ نيِ�ٍ �سَۡ  مِن ۥوَمِزَاجُهُ  ٢٦ فِسُونَ مُتََ�ٰ ل ُ�ونَ ل  ﴾٢٨ مُقَرَّ

 .]۲۸ – ۲۲[المطففین: 
. نگرند ھا [نشسته و] می بر تخت. اند ان در ناز و نعمتکین گمان بی«

از شراب ناب مھر شده به آنان . نییب شان مییھا خرّمی نعمت را در چھره
] رغبت  ن [شراب نابید به ھمیباشد. و راغبان با کمھرش مش، نوشانند می

ه مقربان [درگاه کای  ] چشمه مان[ھ. م استی] تسن اش از [آب زهیو آم. نندک
 .»نوشند خداوند] از آن می

 .)٣٧٣سط (تصحیح آلبانی در صحیح ترغیب طبرانی در معجم او -١
                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ١٢

بھتـرین نـوع  )نـاب، (شـراب خـالص ای باده رحیق المختومند: نویس می
 نوع شراب بھشـت اسـت کـه مخصـوصترین  گرامی تسنیم و ،شراب بھشت

 .  )١(باشد که برای بھشتیان با یکدیگر آمیخته شده است می مقربان
ورعین بـه ازدواج شـھید حھمچنین آمده است که: ھفتاد و دو ھمسر از 

 د. شو میدر آورده 
کنـد کـه فرمـود:  می روایتص از رسول خداس عدی کربممقدام بن 

 شھید نزد خداوند دارای ھفت ویژگی است: «
 د شو میبا اولین قطره خونش گناھانش بخشیده   )۱
 د بین میدر بھشت  خویش راایگاه ج )۲
 د شو میایمان به وی پوشانده  ی جامه )۳
 د شو میور العین به ھمسری او داده حھفتاد و دو  )۴
 شود  از عذاب قبر پناه داده می )۵
 ف قیامت در امان است خواز وحشت و  )۶
 شـود کـه ھـر یـاقوتی از آن از دنیـا و تاج وقار بر سرش گذاشته مـی )۷

 بھتر است  مافیھا
   .)٢(»نماید می برای ھفتاد نفر از اھل بیت خود شفاعت )۸

ین مقـام و منزلـت در تـر کمحالی که روایت شده است که کسی کـه  در
س ورالعین دارد، به حدیثی کـه ابوسـعید خـدریحبھشت دارد دو ھمسر از 

ین مقـام بھشـتی از تر کم«: فرمودندص روایت کرده استناد شده که پیامبر
و درخـت ه را از آتش جھـنم نجـات داداش  آن مردی است که خداوند چھره

 .)٣٢/٩١تفسیر فخررازی ( -١
 (صـحیح الجـامع تصـحیح آلبـانی ) بـا١٦٦٣سنن ترمذی ( ) و١٤/٣٠( مسند احمد -٢

٥١٨٢(. 

                                           



 ١٣   جایگاه (و درجات) بهشت

: گوید میای است رو برویش قرار دارد، پس او  بزرگی که دارای سایه گسترده
ای پروردگارم مرا به این درخت نزدیک بگردان تا در سایه آن قرار بگیـرم.... 

کنـد، فـلان چیـز  خداوند به او یـاد آوری مـی«تا آخر حدیث، و در آن آمده: 
شـود، خداونـد  مـام مـیتـا اینکـه آرزویـش ت، ال کن، فـلان چیـز بخـواهوس

که تمنا کردی برای توست و ده برابر مانند آن، فرمود:  ھا اینھمه  :فرماید می
ور العین بر وی وارد ز حشود. آنگاه دو ھمسرانش ا می سپس به منزلش وارد

سپاس آن خدای را که تو را برای مـا و مـا را بـرای تـو : گویند شوند و می می
به ھیچ کـس داده ، مانند آنچه به من عطا شده :گوید میزنده کرد، فرمود: او 

 .)١(نشده است
ھمچنین بھشتیان در حسن و زیبایی متفاوت ھستند بـر حسـب تفـاوت 

روایت کرده اسـت ص از پیامبرس هشان در بھشت، ابوھریر منزلت و مرتبت
 شوند، چھره ھایشان مانند مـاه اولین گروھی که وارد بھشت می«که فرمود: 

ــت، ــارده اس ــب چھ ــه ب ش ــانی ک ــکس ــع ــی اند از آن ــد وارد م ــوند، مانن  ش
ای  کینه و باشند، یکدل ھستند و ھیچگونه اختلاف ستاره میترین  درخشنده

 .)٢(»ندارند..
فرمایند: برحسب علو درجات و تفاوت فضل و برتریشـان  امام العراقی می

 .)٣(باشد رنگ و زیبایی آنان متفاوت می
قابل یاد آوری است که برای جمال و زیبایی حد معینی نـدارد بلکـه ھـر 

ص از رسـول خـداس انـس بـن مالـکروز رو به افزایش است. ھمانطورکه 
مشـک وجـود ھـای  بازاری در بھشت است کـه در آن توده«کند:  روایت می

 .)١٨٨( صحیح مسلم -١
 .)٢٨٣٤) ومسلم (٣٢٤٦بخاری ( -٢
 )٧/٢٣٢٤طرح التثریب ( -٣

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ١٤

وزد، از آن  روند، نسیم شـمال مـی می جاروز جمعه به آن ھر دارد بھشتیان در
شود، آنگاه به جمال و زیبـایی آنـان  پاشیده میھایش  ھرهچه لباس و مشک ب

گردند که به جمـال و  گردد، سپس در حالی به نزد اھل خود برمی افزوده می
به خدا سوگند : گویند می به آنانھا  آن خانواده زیبایی آنان افزوده شده است.

: به خدا سـوگند گویند به زیبایی و جمال شما، افزوده شده آنان در جواب می
 .)١(»اید تر شده شما نیز زیباتر و قشنگ

 در بهشت منزلتین رتبه و تر کم
ین مقام و منزلت در بھشت به اندازه یازده برابر ملک تر کمدانی که  آیا می

 آن چگونه است؟! عالی ھای و پادشاھی دنیاست، پس بنگر درجات و مقام
ھمانـا مـن «: فرمـودص : رسـول خـداگویـد میس عبدالله بن مسـعود

  و آخرین فـردی را کـه وارد بھشـت، شود آخرین فردی که از آتش بیرون می
، دشـو می. مردی است که افتان و خیزان از آتـش بیـرون مدان شود را می می

 پـس او آنجـاشـو فرماینـد: بـرو وارد بھشـت  آنگاه خداوند خطاب به او مـی
، و گـردد بنابراین بـر مـیرسد که پر شده است  می رش ظرود، چنین به ن می
بـرو وارد بھشـت : فرمایـد آن را پر یافتم، خداوند مـی !ارای پروردگا: گوید می
گـردد  می باز، رسد که پر شده است رش میظرود و چنین به ن دوباره می، شو

بـرو وارد : فرمایـد آنگاه خداوند مـی، پر یافتم  آن را !ای پروردگارا: گوید می و
یا این که ، است دنیا و ده برابرآن )ملک(بیگمان برای تو ھمانند ، بھشت شو

کنـی در حـالی کـه  مـی  : آیا مرا مسخرهگوید میبرایت ده برابر دنیاست. او 
را دیـدم کـه ص : به درستی که من رسول خـداگوید میپادشاھی؟ عبدالله 

 )٢٨٣٣صحیح امام مسلم ( -١
                                           



 ١٥   جایگاه (و درجات) بهشت

مقـام و ترین  ھایشان آشکار گردید، و فرمود: این پـایین خندید تا اینکه دندان
 .)١(»منزلت در بھشت است

ھمانـا « :فرمـودص و در روایت ابوھریره آمـده اسـت کـه رسـول خـدا
ین جایگاه یکی از شما در بھشت این است کـه بـه او گفتـه شـود: آرزو تر کم

گوینـد: آیـا آرزو کـردی؟  کند، بـه او مـی و آرزو می، بکن، پس او آرزو میکند
توسـت آنچـه کـه آرزو کـردی و ھماننـد گویند: برای  : بله، به او میگوید می
 .)٢(»آن

و در حدیث طولانی دیگر که در باره آخرین فرد بھشتی است آمده است: 
ای  ھمه آنچه آرزو کرده: فرماید می  تا اینکه آرزوھایش تمام میشود، خداوند«

 ری گفت: ای ابـو ھریـره وخدبرای توست، و ھمچنین ھمانند آن، ابو سعید 
ھماننـد «  من تنھا ھمین را یاد کردم که: ابوھریره گفت آن.ده برابر ھمانند 

حفـظ ص دھم که از رسـول خـدا ، آنگاه ابوسعید گفت: من گواھی می»آن
 .)٣(»و ده برابر ھمانند آن«: که فرمود منمود

: روش جمـع نمـودن بـین ایـن دو حـدیث گوید میی لتعا/ امام نووی
ایـن گونـه اسـت کـه رسـول  »ده برابـر ھماننـد آن«و حدیث  »ھمانند آن«

، چنان کـه در حـدیث ابـوھریره ه بودنداول ھمانند آن بیان فرمودص خدا
پس خداوند فضل و کرم نمودند و بر آن افزودند چنانکـه در حـدیث سآمده، 

بیـان فرمودنـد و ابـوھریره آن را ص ابوسعید آمده است، آنگاه رسول خـدا
 .)٤(نشنیده بود

 .)١٨٦( صحیح مسلم ) و٦٥٧١(صحیح بخاری  -١
 .)١٨٢صحیح مسلم ( -٢
 .)١٨٢صحیح مسلم ( -٣
 .)٣/٢٨امام نووی ( شرح صحیح مسلم،  -٤

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ١٦

 ÷کند که حضرت موسـی روایت میص یره بن شعبه از رسول خداغم
 ؟ین منزلت و جایگاه در بھشت از آن کیسـتتر کمال کرد: وس شاز پروردگار

آیـد،  می، فرمود: آن مردی است که بعد از آن که بھشتیان وارد بھشت شدند
: ای پروردگـارا! چگونـه، گویـد میوارد بھشت شو او : شود پس به او گفته می

شود: آیا  به او گفته می خویش را گرفته اند. و منزل اهدر حالی که ھمه جایگ
 دنیا از آن تو باشد؟!ھای  هپادشا راضی ھستی که ھمانند ملک پادشاھی از

: پروردگارا! راضی شدم. میفرماید: آن برای توست، و ھمانند گوید میاو 
! پروردگارا: گوید می آن و ھمانند آن و ھمانند آن و ھمانند آن، در بار پنجم

از آن توست، و ده برابر ھمانندش، و برای  ھا اینھمه : فرماید شدم، میراضی 
: پروردگارا! گوید می گردد، او خوش چشمت منا کنی، وت توست آنچه که
از آن توست، و ده برابر ھمانندش، و برای  ھا اینھمه  :فرماید راضی شدم، می

 !دگاراپرور: گوید میتوست آنچه که تمنا کنی، و چشمت خوش گردد، او 
پرسد) پروردگارا! پس بلندترین  می شراضی گردیدم. (موسی از پروردگار

منزلت و مقام آن کیست؟ فرمود: آنان برگزیدگان ھستند، آن کسانی که 
چیزھایی است که نه  ام، ام و بر آن مھر زده با دستم کاشتهآنان را  کرامت

ه است، شنیده و نه بر قلب انسانی خطور کرد گوشیچشمی دیده و نه 

ٓ  سٞ َ�فۡ  لمَُ َ�عۡ  فََ� ﴿ رسول الله فرمود: مصداق این در کتاب خدا آمده: ا خۡ  مَّ
ُ
 ِ�َ أ

ةِ  مِّن لهَُم �ۡ  قُرَّ
َ
ه یه از آنچه ماکداند  س نمیکچ یپس ھ«. )١(.]١٧[السجدة: ﴾ُ�ٖ أ

 .»نھان داشته شده است شان برایزی یروشنی چشم است چه چ
و روایت ابن مسعود یازده باره،  : شصت باررهیغجمع بین این روایت م

فرماید: مراد این است که یکی از پادشاھان  ی میواین گونه است که امام نو
از زمین در بر  بخشیگردد بلکه  نمیھا  دنیا ملک آن شامل ھمه سرزمین

 .)٣١٩٨ترمذی ( ) و١٨٩صحیح مسلم ( -١
                                           



 ١٧   جایگاه (و درجات) بهشت

، مالک ھستند تر کمگیرد، آنگاه برخی از آنان بیشتر و برخی از آنان  می
شود و این اندازه  برابر ملک یک پادشاه داده میبه این شخص پنج  ،بنابراین

از آن توست ده برابر آن،  :شود باشد سپس به او گفته می تمام ملک دنیا می
 .)١(ت گذشته، والله اعلماکند با روای این روایت موافقت می لذا

ترین  فرماید: پـایین میص شنیدم رسول خدا: گوید میس انس بن مالک
ین جایگاه در بھشت از آن کسی است کـه ده ھـزار خـدمتکار بـالای تر کمو 

طـلا و  است که یکـی از آن یو در دست ھر کدام دو سین اند، ایستادهسرش 
 .)٢(دیگری نقره است و رنگ ھر کدام با دیگری تفاوت دارد......
ین منزلـت تـر کمھمانگونه که در روایات عبدالله بن مسعود آمده بود که 

ی که در دنیا وجود داشته از آغاز یھا نعمتن کسی است که تمام بھشتی از آ
 شود. خلقت تا آخر و ده برابر آن به وی داده می

طولانی را با ھمدیگر بخوانیم و از آنچـه از  ای برادر عزیزم، بیا این حدیث
بھشتی که در آن توصیف شده لذت ببریم، و بیندیشـیم کـه ایـن  یھا نعمت

است، پس کسی که در بالاترین نعمت قرار بگیـرد  شتبھ ین جایگاه درتر کم
ی برخـوردار اسـت؟! عبداللـه بـن یھـا نعمتو در درجات عالی باشد از چـه 

خداونـد تبـارک و «کنـد کـه فرمـود:  روایت میص خدااز پیامبرس مسعود
و ھمـه در  اند، ایسـتادهکند، بمدت چھل سـال  تعالی ھمه خلایق را جمع می

حالی که سرھا پایین و چشـمھا فـراخ گشـته منتظـر فرمـان و حکـم الھـی 
سرھایتان را بـالا بگیریـد، آنگـاه، بـه : فرماید سپس خداوند می ھستند.......

رگ و زبرخی ماننـد کـوه بـ، شود اندازه اعمالشان به آنان به آنان نور داده می
برخـی  قـرار دارد و و برخی مانند درخت نخل در سمت راستش تر کمبرخی 

 .)٧/٢٣٢١طرح التثریب فی شرح التقریب ( -١
 .)٦/٣٧٣طبرانی در اوسط، فتح الباری ( -٢

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ١٨

از آن، تا اینکه آخرین فرد کسی است که به اندازه انگشت ابھـام پـایش  تر کم
 نگردد، ھرگاه روشـ گاھی روشن و گاھی خاموش می، شود به او نور داده می

ایسـتد،  شود در جای خود مـی کند و چون خاموش می شد به جلو حرکت می
کند... تا اینکـه آن فـردی  می آنگاه ھر کدام بر حسب نورشان بر صراط عبور

آید که نورش در ابھام پایش است. او به صورت چھار دسـت و پـا حرکـت  می
کنـد  سازد یک پایش گیر می کند و یکی را رھا می کند، یک دست گیر می می

کند آتش بـه قسـمتی از  می حرکت سازد، افتان و خیزان می و دیگری را رھا
یابد، سـپس ھنگـامی کـه  اینکه نجات میھمینطور تا ، کند بدنش اصابت می

: سـپاس آن خـدای را کـه گویـد می  ایسـتد و نجات یافـت، کنـار آتـش مـی
چیزھایی به من عطا فرمود که به ھیچ کس عطا نکرده است، چونکـه مـرا از 

 این آتش نجات داد بعد از اینکه آن را مشاھده کردم.
برنـد، پـس  ه بھشـت مـیای در نزد درواز فرماید: آنگاه او را کنار برکه می

رسد و از لابـه لای  کند، آنجا از بوی خوش بھشتیان به مشامش می غسل می
وارد بھشـت  مـرا : پروردگـارا!گویـد میبیند،  دروازه آنچه در بھشت است می

و را از آتـش تی در حالی که ھخوا فرماید: آیا بھشت را می بگردان.خداوند می
 ام؟! نجات داده

وم. نای قرار بده تا چیزی نشـ میان من و بھشت پرده : پروردگارا!گوید می
 شـود گردد، منزل بسیار زیبایی در جلویش نمایـان مـی وارد بھشت می آنگاه

فرماید: اگر این را به تـو دادم شـاید  این را به من بده، می !: پروردگاراگوید می
از خواھم  : نه به عزت تو سوگند، چیز دیگری نمیگوید میاو  !دیگری بخواھی

شـود آنگـاه در جلـوی  پس آن منزل به او داده می این بھتر کجا خواھد بود؟
فرمایـد: اگـر  را به من بده. مـی اینخدایا  :گوید میبیند  آن منزل دیگری می

 این را به تو دادم شاید دیگری بخواھی؟...... (ھمینطـور چنـدین بـار تکـرار
شود ) سـپس بـرای مـدتی خـاموش  شود و آن منزل زیبا به وی داده می می
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خـواھی؟  د: تو را چه شده است چرا چیـزی نمـیفرمای میگردد. خداوند  می
! آنقدر سوال کردم تا اینکه از تو خجالت کشیدم. و آنقـدر اپروردگار :گوید می

 اینکه از تو شرمنده گشتم.تا برای تو سوگند یاد کردم 
گر به تو ھمانند دنیا بدھم شوی ا آیا خوشنود می: فرماید آنگاه خداوند می

 ام و ده برابر آن؟!  ام تا روزی که آن را فنا کرده از روزی که آن را آفریده
زت عـگیـری در حـالی کـه تـو رب ال اء مـیھز: آیا مرا بـه اسـتگوید میاو 

سـعود ھنگـامی کـه بـه مخندد، عبدالله بـن  ھستی؟ خداوند از سخن او می
چنـدین بـار ایـن حـدیث را از تـو  بـه او گفـت: یاینجا رسید خندید، شخص

ص خندی؟! او گفت: من از رسول خدا رسی می به اینجا میھرگاه  ام شنیده
خندید تا اینکه  رسید می اینجا میبه ھرگاه  ام این حدیث را چندین بار شنیده

 گردید. ھایش آشکارا می دندان
فرماید: خیر بلکه من بر آنچه بخواھم قـادر  : خداوند عز وجل میگوید می

بـرو بـه : فرمایـد : مرا به بقیه مردم ملحق بساز، میگوید میو توانا ھستم، او 
گـردد، قصـری از  رود ھنگامی که به مـردم نزدیـک مـی مردم بپیوند، او می

شـود:  افتد به او گفتـه مـی گردد، او به سجده می مروارید جلویش نمایان می
: من پروردگـارم را دیـدم. گوید میکن، تو را چه شده است؟! او سرت را بلند 

 ای، سـپس کسـی را ھایـت را دیـده ای از خانـه شود: تو خانـه به او گفته می
شـود: دسـت نگـه  فته میگنماید، به او  را آماده سجده می خود ازند، ببین می

 دار، تو را چه شده؟! 
 !ھستیان گز فرشتای ا : من تو را دیدم، فکر کردم فرشتهگوید می
از نگھبانان تو و غلامی از غلامانـت ھسـتم کـه  ی: من نگھبانگوید میاو 

ھزار نفر دیگر زیر فرمان من ھستند سپس به راھش ادامه داد، دروازه کاخی 
و کلیدھایش ھمـه ھایش  گردد، که سقف آن، دروازه از مروارید برایش باز می

 و جواھر زیبایی وجـود دارد....) در از مروارید است...... (در آن انواع آرایش
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حور عین (سیاه ھا  آن ینتر کمزیبا و ھمسران بھشتی ھستند ھای  آنجا تخت
جامه زیبـا بـر وی اسـت، آنقـدر زیبـا اسـت کـه مغـز  ۷۰چشمی) است که 

ر او آینـه گـو ج ھـا ایند. جگـرش شـو میساقھایش از زیر لباسـھایش دیـده 
 .)١(ھمسرش است.... تا آخر حدیث....

 در بهشت جایگاهبلندترین 
بلندترین مقام و جایگاه در بھشت مقام وسیله است کـه آن ھـم فقـط از آن 

ص از رسـول خـداس د، ابـوھریرهباشـ میص رسول خدا محمد مصـطفی
کند که فرمود: از خداوند برای من وسیله طلـب کنیـد، کـه بلنـد  روایت می

رسد، و امیدوارم  نمیمقام در بھشت است و بجز یک نفر به کسی ترین  مرتبه
)٢(که من آن یک نفر باشم

 

ھمانـا «فرمـود: ص ری آمده کـه رسـول خـدادو در روایت ابو سعید خ
وسیله درجه و مقامی است نزد خداوند که بالاتر از آن مقامی نیست، پـس از 

)٣(»خداوند بخواھید که آن را در روز قیامت به من عطا بفرماید
. 

 دارد؟ چرا بهشت درجات و مراتب 
ھمانگونه که مردم در دنیا از نظر مقام و منزلت متفاوت ھستند، به 

به اندازه ھرکس  ھمین صورت در آخرت در مراتب و درجات مختلف ھستند،

لۡ  فَ كَيۡ  نظُرۡ ٱ﴿ د:فرمای میاعمال صالحش، خداوند  ٰ  ضَهُمۡ َ�عۡ  نَافَضَّ  ضٖ� َ�عۡ  َ�َ

تصـحیح البـانی در  ) و٤/٥٩٠ر مسـتدرک(بـی الـدنیا وحـاکم دأروایت طبرانی وابن  -١
 .)٣٧٠٤( صحیح الترغیب

 ." ٣٦٣٦"صحیح الجامع )٣٦١٢) وترمذی (١٤/٣٠٧مسند احمد ( -٢
ــانی آن را حســن دانســته اســت (صــحیح  ٣/٣٠( مســند احمــد -٣ ــانی) آلب ــتح الرب ف

 .)١٩٨٨الجامع
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�ۡ  خِرَةُ وَلَ�
َ
�ۡ  تٖ دَرََ�ٰ  َ�ُ أ

َ
بنگر چگونه « .]۲۱[الإسراء:  ﴾٢١ ضِيٗ� َ�فۡ  َ�ُ وَأ

آخرت [به اعتبار]  گمان بیم و یگر] برتری دادیبرخی از آنان را بر برخی [د
 .»است تر بزرگدھی  مراتب افزونتر و در افزون

ھنگامی که احادیث رجـا اند  به درستی که بسیاری از مردم به خطا رفته
اعتماد و اکتفا کردند، آنان این احادیث را درسـت ھا  آن و امید را خواندند بر

بقت نجستند تا اینکه به درجـات عـالی سوی اعمال صالح سنفھمیدند، و به 
 د. نبھشت بالا برو

لا الله و محمد رسول الله بگویـد، إله إکسی که لا « : برخی از این حدیث
تنھـا چنـین فھمیدنـد کـه . )١(»ه اسـتبر وی حرام گردانید خداوند آتش را

کند،  شھادتین کافی است یا فقط بجا آوردن ارکان پنج گانه اسلام کفایت می
و بدین خاطر سایر اعمال نیکو که برای رفع درجات در بھشت تشریع شده را 

 ند. ردرھا ک
ھـرکس «فرمـود: ص شنیدم که رسول خدا: گوید میس جبلمعاذ بن  

 :گویـد میکه روزه رمضان را بگیرد و نماز را بخواند و حج را ادا کنـد (راوی 
کر کرد یا خیر) مگر آنکه خداوند بر خود لازم گرداند کـه ذدانم زکات را  نمی

خدا ھجرت نماید یا اینکه در سـرزمینی کـه  را گناھان او را ببخشد، خواه در
گاهم د: عرض کرگوید میمعاذ  »متولد شده بماند نسـازم.  آیا مردم را از این آ

بگذار مردم عمل انجام دھند، زیـرا کـه در بھشـت «فرمود: ص رسول خدا
درجه (و مرتبه ) به اندازه مـا ھردو  صد درجه و مرتبه وجود دارد که ما بین

 .)٢(»بین آسمان و زمین است

 .)٢٦٣٨) وترمذی (٢٩) ومسلم (١/٤٧مسند احمد ( -١
 .)٢٥٣٠سنن ترمذی ( -٢
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را برای مجاھدان فـی سـبیل اللـه ھا  آن خداوند« :اری آمدهبخدر روایت 
 .)١(»نموده است مھیا

یعنی بگذار  »بگذار مردم عمل را انجام دھند«بنابراین حدیث رسول الله 
مردم اعمال صالح انجام بدھند تا به سـبب آن اعمـال بـه درجـات عـالی در 
 بھشت برسند و این امر خیلی مھمی است که بسیاری از مـردم از آن غفلـت

و در انجـام اعمـال  کنند می ھا به احادیث رجا و امید دل خوشنو ت کنند می
ھایشـان کـم  نیکـی  جوینـد بـدین خـاطر نیکو و خیر از یکدیگر سبقت نمی

 گردند.  شود و در نتیجه شایسته درجات و مراتب عالی در بھشت نمی می
جـای تعجـب اینجاسـت کـه برخـی از مـردم اگـر یکـی از خویشــاوند و 

د یـا دارای وی پیشی بگیرد که مقداری حقوقش بیشتر باشـ ھمکارانشان بر
زندگی را بـر خـود  وگردد  می و ناراحت گب بالا تر باشد او دلتنصمقام و من

نماید که با او رقابت کند و از وی سبقت بگیـرد  گرداند و کوشش می می  تلخ
باره کسانی که در طاعت و اعمال  جویی را در در حالی این احساس و سبقت

درجـات و مراتـب  بـرآیا  شود. یافت نمیاند  صالح و نیک از وی پیشی گرفته
بھشـت را رھـا  جـاودان گیریم و درجات و مراتب دنیا از ھم سبقت میزایل 

 سازیم؟! می
باشـد  الاترھر کارمندی سعی و تلاش دارد که مقام و پستش در جامعه ب

در  ھای مسابقهبدین خاطر گاھی در ، تا اینکه در نعمت و آسایش زندگی کند
یا بـرای بدسـت آوردن مـدارک عـالی دوری از ، کند مجال کارش شرکت می

باشـد تـا  و ترقی می پیشرفتکند و ھمیشه خواھان  را تحمل می اش خانواده
و ھمچنین حقوقش بیشتر گردد و در نتیجه مکان و منزلـت او در  اش مرتبه

جامعه بالا برود. با وجود اینکه این شغل و کار و کرسـی و پسـت ھمـه ایـن 

 .)٢٧٩٠صحیح بخاری ( -١
                                           



 ٢٣   جایگاه (و درجات) بهشت

و ھا  ذتلــجــاودان نیســت بلکــه  کننــد می شکــه بــرای آن تــلا ی چیزھــا
 زود گذر است و چه بسا پیش از بدست آوردنش اجلش فـرا رسـدھای  نعمت
من ؤد مـرانسان در دنیا اینچنین است در حالی که فـھای  طمع و آرزو لیکن

باید زیرک و دانا باشد و تمام کوشش و سعی خود را برای بلند نمودن مقام و 
ماند و  ار ببرد زیرا که درآنجا ھمیشه جاودان میدرجات خویش در بھشت بک

و در نتیجـه لـذت و گـردد  می با بلندی درجات به نعمـت و ملکـش افـزوده
 شود.  سعادتش افزون می

 ؟چگونه به این درجات و مراتب برسیم
یا مقام  رمال بسیا با داشتن بدرستی که منازل زیبا و درجات عالی بھشت

 .گردد بلکه به وسیله ایمان و عمل صالح حاصل می، آید یا فرزند بدست نمی

ٓ ﴿ فرماید: خداوند می  مۡ  وَمَا
َ
ٰ أ وۡ  وََ�ٓ  لُُ�مۡ َ�

َ
ِ  دُُ�مَ�ٰ أ  عِندَناَ ُ�قَرُِّ�ُ�مۡ  لَِّ� ٱب

وَْ�ٰٓ  الحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  ءَامَنَ  مَنۡ  إِ�َّ  َ�ٰٓ زُلۡ 
ُ
ٓ  لهَُمۡ  �كَِ فَأ عۡ ٱ ءُ جَزَا ْ  بمَِا فِ لضِّ  وَهُمۡ  عَمِلُوا

ٰ لۡ ٱ ِ�  ه کستند یزی نیو اموال و فرزندانتان چ« .]٣٧[سبا:  ﴾٣٧ ءَامِنُونَ  تِ غُرَُ�
مان آورد و یه اکسی است ک]  ه [مقربکسازند. بل کیشما را در نزد ما نزد

اند سزای دو چندان  ردهکه کاری ک]  ند، پس آنان به [جبرانکسته یار شاک
 .»اند منیھای [بلند] ا دارند و آنان در غرفه

منی که عمل صالح انجام دھد، در ؤھر م :کهاند  خداوند عزوجل فرموده

  وَمَن﴿ :روز قیامت صاحب درجات و مراتب عالی در بھشت خواھد بود
ۡ
 ۦتهِِ يأَ

ٰ ٱ عَمِلَ  قَدۡ  امِنٗ مُؤۡ  وَْ�ٰٓ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
رََ�ٰ ٱ لهَُمُ  �كَِ فَأ  و« .]٧٥[طه:  ﴾٧٥ عَُ�ٰ لۡ ٱ تُ �َّ

 .»نان درجات بلند دارندید، ایبه نزد او آار کسته یه مؤمن شاکھرکس 
اند که ھر عمل صـالحی سـبب افـزون  نیز واضح نمودهص و رسول خدا

 گردد.  و بلندی درجات میھا  شدن نیکی
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ھرچـه «ھنگـام بیمـاریش فرمـود: س صقابن و سعد هبص رسول الله
ات  بیشتر بمانی و عمل صالح برای خاطر خدا انجام دھی به درجـات و رتبـه

 .)١(»گردد وده میافز
بیـان ص این کتاب بیانگر برخی از اعمال صالحی است که رسول خـدا

من در بھشـت و یـا نـزد خداونـد بلنـد ؤدرجـه مـھـا  آن فرموده که با انجام
 شود.  می

پس ای برادر گرامی شایسته است که در انجام دادن اعمال صالحی کـه 
جستند و به درجات عـالی  سلف صالح در انجام دادنش از یکدیگر سبقت می

 رسیدند بسیار کوشا و حریص باشی. 

 ناامید نباش
که چگونه در  کنند می ف را بررسیلبعضی از مردم ھنگامی که زندگی س
جستند، دچار سستی و ناتوانی  می انجام اعمال صالح بر یکدیگر سبقت 

مت گردند، چونکه جھاد و اعمال آنان و ھمت بلند آنان را با اعمال و ھ می
ند که آنان چگونه برای رضای خدا و بین میو  کنند می خودشان مقایسه

کردند و چه پاداش عظیمی که در انتظار آنان  جھاد در راھش کوشش می
 آن درجات و کمالات از ی کجا، ھمهھا  آن : ما کجا وگوید میاست. در نتیجه 

ھمچنین  توانیم به آنان برسیم، لدا نا امید گشته و آنان شده و ما نمی
کند که عمل تو پذیرفته نیست یا اینکه عمل تو  شیطان به وی وسوسه می
 شود نه می زیرا که بھشت با رحمت حاصل  ،سازد چیزی را جلو یا عقب نمی

 عمل.  با

 .)١٦٢٨مسلم ( ) و٦٣٧٣) وصحیح بخاری (١٥/١٨٣( مسند احمد -١
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تر از آن است کـه  هدبرادر گرامی! بدان که فضل و بخشش خداوند گستر
بھشت تنھا یک باغ ھمه چیز را فرا گرفته است و اش  رحمت تصورش کنی و

درجـات و ھـا  آن از مبسیاری است و در ھر کدا یھا باغبوستان نیست بلکه 
آنقدر وسیع و گسترده است کـه بـاز خداونـد آفـرینش  مراتبی وجود دارد و

س گردانـد. انـس بـن مالـک سـاکن مـی در آنجـاھا  آن آفزیند و جدیدی می
شود و جھنم  انداخته میپیوسته در جھنم «فرمود: ص رسول خدا: گوید می
 گذارد، آنگاه جمـع ت قدمش را میعزبیشترھست؟ تا اینکه رب ال آیا :گوید می
 بـاقی کافی است. و پیوسته در بھشت جـایی خـالی :که گوید میو گردد  می
آفرینـد و آنـان را در آنجـا  ماند تا اینکه خداونـد آفرینشـی را بـرایش مـی می

 .)١(»دھند می سکونت
 رجات عالی ھمت کن و آستین را بالا بزن. پس برای این د

 همت بلند داشته باش
من باھوش و زیرک شایسته است که ھمیشه کوشش نماید که ؤبرای م

درجات و مقامش در بھشت جاودان بلند باشد، ھمانگونه که برخی از مردم 
در بدست آوردن پست و مقام در دنیا ھمت بلند دارند. لذا باید ھمت ما در 

به ما دستور ص پس ھرگاه رسول خدا ،آخرت بیشتر از آن باشدامور 
د، فردوس را بخواھید، ینمود چون از خداوند بھشت را طلباند  فرموده
، خدایا به ما بھشت عطا بفرما :دنگوی میکه نباشید مانند بعضی افراد  چنین

بلکه از خداوند درجات عالی و مراتب بلند طلب ، باشد اش دروازهاگرچه نزد 
 کنیم. 

 )٢٨٤٨) ومسلم (٦٦٦١صحیح بخاری ( -١
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گران قیمت است، و درجات عـالی بـا  و بدان که کالای خداوند (بھشت)
آید باید آستین بـالا زد و کوشـش کـرد و اعمـال  آرزو و خواھش بدست نمی

صالح را انجام داد و مطیع و فرمانبردار پروردگار شد، پس تلاش کن با انجام 
لنـد در بھشـت دادن اعمالی که در این کتاب ذکر شده به مراتب و درجات ب

 الله. ء شا ان .برسی
 
 



 
 

من در بهشت ؤترین اعمالی که با آن مقام و درجه م مهم
 گردد می بلند

 اولین عمل: ایمان راسخ و جازم به خدا و پیامبرانش
 درجات بلند بھشتی رھنمونیشترین عملی که انسان را به ببدرستی که 

رساند، ایمان صادق و  بلکه انسان را به منزل و مراتب انبیاء میگردد  می
باشد و ھمچنین پذیرفتن  او می ھای وعدهیقین راسخ به خداوند عزوجل و به 

اوامر خداوند بدون تردید و شک، و این امری است که برای عموم مسلمانان 
آنان که  ،ین و صدیقین و خاصان استمنؤگردد بلکه از آن م حاصل نمی

گشته و تجلی نموده گویا مشاھده  کارآش قلوبشانغیب چنان برای 
 . بنمایند ھمانند ایمان ابوبکر و عمر می

اھـل بھشـت «کند که فرمودند:  می وایترص از رسول خداس ابوھریره
 کننـد. می قـرار دارد نگـاه شـان بالایبلنـد در  ھای غرفـهبه کسانی کـه در 

، ایـن کننـد می انگونه که به ستاره درخشان در افق شرق و یا مغرب نگاهھم
کردند ای رسول خدا آنـان  عرضد. باش میبه خاطر برتری و تفاضل درجات 

خیر قسم به ذاتی که جانم در دست اوست آنـان «فرمود:   پیامبران ھستند؟
را تصـدیق یمان آوردند و پیامبرانش اافرادی ھستند که به خدا و پیامبرانش 

 .)١(»نمودند
درجـات وی در بھشـت تفـاوت  ،بنابراین بر حسب مقام و منزلت انسـان

تر قرار دارنـد آنـان  دارد، آنان که در درجات بلند ھستند کسانی که در پایین

 .)١٥تخریج آن گذشت در شماره ( -١
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فکـر کردنـد کـه ایـن ص ، یاران رسول اللهکنند می ارهظرا مانند ستارگان ن
آن پیـامبران  ازبله : لله فرمودباشد لذا رسول ا درجات مخصوص پیامبران می

باشـد کـه بـه خـدا و پیـامبرانش  ھست، ولی ھمچنین از آن افرادی نیز مـی
   اند. نمودهو پیامبران را تصدیق اند  ایمان آورده

باشـد کـه ص ن افـرادی از امـت محمـدآو شاید این درجـات بلنـد از 
ذکرنمـوده / ی احسان رسیده است و آنچه ابـن حجـر به مرتبه شان ایمان

ی  کند که ایمان بـه خـدا و پیـامبرش و تصـدیق ھمـه این مطلب را تأیید می
زیرا که آنـان آخـرین امـت است  محقق ص پیامبران تنھا برای امت محمد

سابق کسانی بودند که پیامبران آینده را تصـدیق متھای ھستند، ھرچند که ا
 .)١(نمودند

ھجـرت، و جھادشـان و اگر به سیرت و زندگی صحابه کرام نظر افکنـیم 
باشـد کـه  ین شدن ایمان در دلھایشان میزنشانگر جایگ، پایداری آنان بر حق

 شتافتند.  کردند و به سوی فرمان رسول الله می چگونه استجابت می
چـون ، ه ھنگامی که صلح منعقـد گردیـدیدر صلح حدیبس حضرت عمر

شـده خشـمگین ستم ر و ابکرد که در این صلح نامه به مسلمانان اج فکر می
آمد و گفـت: ای ابـوبکر، آیـا ایشـان رسـول خـدا س شد و نزد ابوبکر صدیق

گفـت: مگـر ، نیستند؟ فرمود: بله گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ فرمود: بله
مان تن به خـواری نشرک نیستند؟ فرمود: بله گفت: پس چرا ما در دیمآنان 

دھـم او  من گـواھی مـیابوبکر فرمود: ای عمر، دامان او را رھا نکن،  دھیم؟
 .)٢(رسول خداست

 .)٦/٣٧٨فتح الباری ( -١
 .)١٧٨٥مسلم ( ) و٣٠١١بخاری ( ) و٤/٣٢٥مسند احمد ( -٢

                                           



   ٢٩ 

بـه  ز ایـنی اسراء و معـراج نیـ گونه بنگر و تفکرکن، در روز حادثه نیھم
ھنگـامی ، یقین و تصدیق کامل که در قلب ابوبکر است. موقف اختیـار نمـود

به مشرکان رسید، نزد ابوبکر آمدنـد و ص که خبر اسراء و معراج رسول خدا
کند در یک شـب بـه بیـت المقـدس رفتـه و  گفتند: محمد چنین گمان می

رسیم و یکماه بعد بر  برگشته است، در حالی که ما یکماه به بیت المقدس می
گردیم، ابوبکر در حالی که ھنوز از زبان خود رسول الله یـا از شخصـی از  می

ن جواب داد: سوگند به خـدا، اگـر رسـول نیی نشنیده بود، چزمسلمانان چی
است فرموده است، جای تعجب کجاسـت؟ بـه خـدا بدون شک ر ،خدا فرمود

دھد که در ھر لحظه از شبانه روز خبر آسمان برایش  سوگند او به ما خبر می
او را ص نماییم، از آن لحظـه بـه بعـد رسـول خـدا آید و او را تصدیق می می

 .)١(صدیق نامیدند
ما : ابوبکر به خاطر روزه و نماز بسـیار از شـگوید میابوبکربن عیاش  ماما

سبقت نگرفته است لیکن بخاطر چیزی (ایمان و یقین )که در قلـبش جـای 
 .)٢(گرفته است

ب ھر کدام از ابوبکر و عمرص بنایراین جای تعجب نیست که رسول
 به خاطر ایمان راسخ و کاملشان به این درجات عالی بھشت بشارت دھند.  را

برادر مسلمان شایسته است که کوشش نمایی تـا ایمـان خـود را  ای پس
بیان فرموده عمل نمایی تا اینکه بـه اش  تقویت نموده و آنچه پیامبر در سنت

این مراتب عالی برسی. ھمیشه از خداوند بخواھید که ایمان شما را تجدید و 
در حـدیثی کـه  .مانـد تقویت نماید زیرا قلب انسان به یک حالت بـاقی نمـی

ھمانا ایمان «کند آمده است:  از رسول خدا روایت میب وعمربن عبدالله 

 .)١٠٥٧طبرانی ( ) و٨١، ٣/٦٥مستدرک حاکم ( -١
 .)١/٨٢ابن قیم ( ، ةمفتاح دارالسعاد -٢
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پس از خداوند ، گردد ھمانگونه که لباس کھنه میگردد  می کھنهھا  در سینه
 .)١(»ھایتان تازه بگرداند بخواھید که ایمانتان را در دل

  الهیدومین عمل: تقوای 
ھمانا تقوای الھی است. خداوند دومین عمل برای رفع درجات در بھشت 

ِينَ ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿ فرماید: می ْ �َّقَوۡ ٱ �َّ بۡ  غُرَفٞ  قهَِافَوۡ  مِّن غُرَفٞ  لهَُمۡ  رَ�َّهُمۡ  ا  نيَِّةٞ مَّ
 ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن ريَِ�ۡ 

َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� ِ ٱ دَ وعَۡ  رُ ُ ٱ لفُِ ُ�ۡ  َ�  �َّ ۡ ٱ �َّ  .]۲۰[الزمر:  ﴾٢٠ مِيعَادَ ل

ه بر فرازش کی دارند یھا اند غرفه پروردگارشان پروا داشتهه از کولی آنان «
باران روان است. یگر ساخته شده است. از فرودست آن جویی دیھا غرفه

] را خلاف  رده است. خداوند وعده [اشک] وعده  نیای [راست خداوند به وعده
 »ندک نمی

کید أتد. خداوند در این آیه باش میعالی و بلند  ھای کاخمنظور از غرف: 
است ھایی  بلکه کاخ ،بھشتی وھمی و خیالی نیست ھای کاخکه اند  فرمودنده

حدیث  اند، را ساختهھا  آن باشد، فرشتگان گرامی و محسوس می هاشدبنکه 
 این مطلب تأکید دارد.  برس ابوموسی اشعری

ھرگاه فرزند، بنده خدا بمیرد، خداوند خطاب به «فرمود: ص رسول خدا
 ه: بلویندگ  می ام را گرفتید؟ فرماید: روح فرزند بنده می شفرشتگان

ام چه  فرماید: بنده گویند: بله، می ؟ میماید: میوه دلش را قبض کردیدرف می

 »إنا الله وإنا إليه راجعون«(استرجاع)  گویند: تو را ستایش نمود و میگفت، 

(صحیح الجامع  ) آلبانی آن را صحیح دانسته است١/٤مستدرک ( حاکم در طبرانی و -١
١٥٩٠(. 
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 (حمد) ام در بھشت کاخی بسازید و آن را کاخ فرماید: برای بنده گفت: می
 .)١(»ستایش بنامید

این حدیث دلالت میکند که این کاخ قبلاً وجود نداشته لیکن بـه فرمـان 
، بخاطر اینکه آن بنده خدا ھنگام وفـات فرزنـدش صـبر و است هناشدبالھی 

 سازند فرشتگان بزرگـوار ھسـتند کـه می و کسانی کهشکیبایی نموده است، 
 دانیم. یت آن را نمیفکی

از رسـول س خـدری ابـو سـعید .سرآمد ھمه کارھاستتقوا خوف الھی  
نمایم زیرا که سر  را به تقوا وصیت می تو«کند که فرمود:  روایت می صخدا

کـر ذمد ھمه چیز است و جھاد کن زیرا که در اسلام رھبانیـت نیسـت و از آ
سمان و یادت در زمـین آتلاوت قرآن غافل مباش که ھمانا روح تو در  خدا و

 .)٢(»خواھد بود
گمان بین خود و خداوند را  کسی که تقوای خداوند را پیشه کند بی

و کسی که چنین کند  استتمام خصال دین را بدست آورده  و هاصلاح نمود
فرماید. تقوا بھترین  عالی و درجات بلند عطا می ھای کاخخداوند به وی 

به پوشیدن آن و توشه گرفتن از آن  پوششی است که خداوند امرو لباس 

يۡ  وَلَقَدۡ ﴿ :سفارش خداوند به ھمه است تقواوده است. نم ِينَ ٱ نَاوَصَّ َّ�  ْ وتوُا
ُ
 أ

نِ  �يَّاُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ
َ
ْ ٱ أ َ ٱ �َّقُوا ه کو به آنان «. ]١٣١[النساء:  ﴾�َّ

ه از خداوند پروا کم یردکم کز] به شما حیتاب داده شدند و [نکش از شما یپ
 .»دیبدار

(صـحیح الجـامع  اند. حسـن دانسـته ) سـیوطی وآلبـانی آن را١٠٢١سنن ترمـذی ( -١
٧٩٥(. 

 الصـحیح الجـامع اند. ) سـیوطی وآلبـانی آن را حسـن دانسـته١٩/٣٢( مسند احمد -٢
٢٥٤٣. 
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و  ءدادند. علما ت را به تقوا سفارش میمدر ھر خطبه اص خداو رسول 
کردند. چنانچه شخصی  ا توصیه میدانشمندان نیز شاگردان خویش را به تقو

و احسـان به یونس بن عبید گفت: مرا سفارش کـن، فرمـود: تـو را بـه تقـوا 
 کنم زیرا که خداوند با متقین و محسنین است. سفارش می

کـنم، کـه  کسی نوشت: تو را به تقـوا سـفارش مـیعمر بن عبدالعزیز به 
نـان آ بـه فرمایـد و پذیرد و اھل تقوا را رحـم مـی خداوند بجز آن چیزی نمی

بـه آن  گانعمل کنندولی پند دھندگان به آن زیاد  ،دھد، بدان که پاداش می
اندک ھستند، خداونـد مـن و شـما را از متقـین بگردانـد. علمـا بـرای تقـوا 

فـرایض و دوری از  بـر ادایھمـه  که محور اند نمودهذکر  تعریفات گوناگونی
 زند.  محرمات دور می

روزه  و : تقوا این نیست کـه قیـام شـب نمـاییگوید میعبدالعزیز  عمربن
فرض نمـوده و تـرک نمـودن آنچـه کـه  بگیری، بلکه تقوا ادای آنچه خداوند

 باشد.  می کرده حرامخداوند 
د: تقوا یعنی ترس از جلیل، و عمل به تنزیل فرمای میس علی بن ابیطالب

 (قرآن) قناعت به قلیل و آمادگی برای روز رحیل (سفر مرگ). 
کسی که از محرمات دوری گزیند و طاعات را انجام دھد تقوای خداونـد 

 را به جای آورده است. 
چه کسی این کلمات را از «فرمود: ص : رسول خداگوید میس ابو ھریره

نماید یا بکسی بیاموزد که بـه آن عمـل نمایـد،  ه آن عمل میگیرد و ب من می
پـس دسـت مـرا  ،ای رسـول خـدا مـن: من عرض کـردم: گوید میابوھریره 
از حرام دوری کن پس عابدترین مـردم ند: فرمود پنج تا شمردند و گرفتند و

تـرین  به آنچه خداوند برای تو قسمت نموده راضـی بـاش، غنـیخواھی بود، 
من خـواھی بـود آنچـه بـرای ؤات نیکی کن مـ به ھمسایهد، مردم خواھی بو



   ٣٣ 

خودت دوست داری برای مردم دوست داشته باشی، مسلمان خواھی بـود و 
 .)١(»میراند می بسیار قلبت را ی بسیار نکن، زیرا که خندهی  خنده

و مسلمان باید ھمیشه از خداوند بخواھد که پرھیزگاری و تقوا روزیش 
ف و تقوایش از ھمه خوبا وجود اینکه خشیت و ص بگرداند. رسول خدا

عَفَافَ  اللَّهُمَّ إِ�ِّ «فرمود:  کس بیشتر بود می
ْ
هُدَى وَالتُّقَى وَال

ْ
لكَُ ال

َ
سْأ

َ
أ

غَِ� 
ْ
 .)٢(»وَال

نتَْ «ند: فرمود میو 
َ
هَا أ نتَْ خَْ�ُ مَنْ زَ�َّ

َ
هَا أ اللَّهُمَّ آتِ َ�فْسِى َ�قْوَاهَا وَزَ�ِّ

بٍ لاَ َ�ْشَعُ وَمِنْ وَلِيُّهَا وَمَوْ 
ْ
مٍ لاَ َ�نفَْعُ وَمِنْ قَل

ْ
عُوذُ بكَِ مِنْ عِل

َ
لاهََا اللَّهُمَّ إِ�ِّ أ

 . )٣( »َ�فْسٍ لاَ �شَْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ �سُْتَجَابُ لهََا
سعی و تلاش کن که از محرمات و آنچه خداونـد  تراین با تمام وجودببنا

و خشـنود  پسـندد بسوی آنچـه خداونـد میداند اجتناب نمایی و  ناپسند می
و  بـازی ھـای اطاقشود بشتابی، تا اینکه از متقین و پرھیزکـاران شـوی، و  می

 بلند بھشتی فایز گردی.  ھای کاخ

 از خداوند عزوجل (ترس) خوفسومین عمل: 
سومین عمل برای رفع درجات ھمانا خوف الھی است، خداوند 

مَا﴿ :فرماید  می ۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل ُ ٱ ذُكرَِ  إذَِا �َّ  تلُيَِتۡ  �ذَا قُلُوُ�هُمۡ  وجَِلَتۡ  �َّ
ٰ  انٗ إيَِ�ٰ  هُمۡ زَادَ�ۡ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ ِينَ ٱ ٢ َ�تَوَ�َّ لَوٰ ٱ يقُيِمُونَ  �َّ  ةَ لصَّ

ا وَْ�ٰٓ  ٣ ينُفِقُونَ  هُمۡ َ�ٰ رَزقَۡ  وَمِمَّ
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ أ ۚ حَقّٗ  مِنُونَ مُؤۡ ل َّهُمۡ  ا  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  تٌ دَرََ�ٰ  ل

 .)٤٢١٧ابن ماجه ( ) و٢٣٠٥) و ترمذی (١٨/١٩٤( مسند احمد -١
 .)٣٤٨٩ترمذی (  ) و٢٧٢١صحیح مسلم ( -٢
 .)٢٧٢٢مسلم ( ) و١٤/٣٠١( مسند احمد -٣
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ٞ وَمَغۡ  ه چون خداوند کمؤمنان تنھا آنانند « .]۴ -۲[الأنفال  ﴾٤ كَرِ�مٞ  قٞ وَرزِۡ  فرَِة
اتش بر آنان خوانده شود بر یشان ترسان گردد و چون آیاد شود، دلھای

نماز ه کسانی ک، نندک ل میکد و بر پروردگارشان تویفزایب شان ایمان
نان به راستی یا، نندک م انفاق مییا گزارند و از آنچه به آنان روزی داده می

 .»اند. در نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و رزقی ارزشمند دارند مؤمن
یادآوری  را یاد کند، یا به او تذکر و من است که ھرگاه خداؤواین صفات م

 امبه انجـ گیرد، و فرا میافتد و ترس خدا وجودش را  به لرزه می قلبششود، 
 کند. ھا را رھا می ورزد و منکرات و بدی فرامین الھی مبادرت می

، و ندمدعی خوف الھی ھستند، ولی در حقیقت چنین نیست ھا خیلی
ترس غلبه دارد،  رجا آنان بر خوف و بسیاری نیز چنین ھستند که امید و

کند،  می فراموشعذاب الھی را  عقاب و ھمیشه رحمت خدا را بیاد دارد و
اگرخواستی خوف ، کند آرزوی بھشت را در سر دارد و آتش را فراموش می

راستین خودت را بیازمایی بنگر در خلوت و تنھایی چگونه ھستی؟ آیا 
کنی؟ رسول  مرتکب محرمات میشوی؟ یا فقط در دید و نظر مردم گناه نمی

ف الھی خو که در ظاھر تقوا وچنین افرادی را توصیف نموده ص خدا
: گوید میس وبانثشدند،  می کردند ولی در باطن مرتکب محرمات اظھار می

از امت من ھستند که در روز قیامت با  انیمردم«فرمود: ص رسول خدا
را ھمه بر باد ھا  آن آیند، ولی خداوند سفید میھای  کوه ھمچونھای  نیکی

خودتان ھستند، گرداند، آنان برادران شما ھستند از جنس  فنا می دھد و می
روند ھتک  ، ولی چون به خلوت میکنند می نیز داری مانند شما شب زنده و

 .)١(»کنند می حرمات الھی

 .)٥٠٢٨(صحیح الجامع بیھقی در شعب ایمان، آلبانی آن را صحیح دانسته است -١
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که از وی بترسد و خوف الھی در دلش  یگمان خداوند عزوجل به کس بی
ستان بشارت داده است، از آ نجایی که خائفان دو ود به دو بھشت و بشبا

ن، اول خداوند دو باغ مقربان را ذکر ییم اصحاب گروه ھستند، مقربان و

 ۦرَّ�هِِ  مَقَامَ  خَافَ  وَلمَِنۡ ﴿ نمود سپس دو باغ اصحاب یمین را ذکر کرده
پروردگارش  ستادن [در حضور]یه از اکسی کو « .]٤٦[الرحمن:  ﴾٤٦ جَنَّتَانِ 

[الرحمن:  ﴾٦٢ جَنَّتَانِ  دُونهِِمَا وَمِن﴿ :مودباز فر و »ده باشد، دو باغ داردیترس

ن چھار بھشت (و یاوصاف ا »گر استی] دو باغ د ] دو [باغ نیو جز [ا« .]٦٢
دو بوستان «مان چنین بیان فرموده است:  برایص رسول خدا بوستان)

 باشد، و و آنچه در آن دو است از طلا می ھایش زینت و ھایش ظرفطلایی که 
و آنچه درآن دو است از  ھایش زینتو  انھایش ظرفکه  دو بوستان از نقره

حجاب شده  پروردگارشاننچه که بین مردم و آدر جنت عدن  باشد. می نقره
 .)١(»ردای کبریای است

آن رسول خدا  این حدیث با روایت ابو ھریره تعارضی ندارد که در و
باشد،  ساختمان بھشت، خشتی از نقره و خشتی از طلا می«فرموده است: 

از یاقوت و مرجان  ھایش سنگریزهکه با مشک خالص سفید کاری شده است، 
خاکش زعفران، کسیکه وارد آن شود در خوشی خواھد بود که ھرگز  است، و

 ھایشان لباسمیرد، نه  ماند و ھرگز نمی رنجی نخواھد دید، و جاویدان می
 .)٢(»رود می بینشان از شود و نه جوانی کھنه می

حدیث اولی صفت آنچه در بھشـت وجـود دارد «: گوید می جرحامام ابن 
 .)٣(»بیان نموده و این حدیث دیوارھای بھشت را توصیف نموده است

 )٤تخریجش گذشت ( -١
 ) با تصحیح آلبانی٢٥٢٦) وترمذی (٢٤/١٨٤مد (مسند اح -٢
 )١٣/٤٤١فتح الباری ( -٣
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 عز وجل ندوخداچهارمین عمل: توکل بر 
 بھشـت عـالی ھمانـا توکـل برخداونـد چھارمین عمل برای رفع درجـات در

 باشد. می

ۡ ٱ إِ�َّمَا﴿ :فرماید می خداوند ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل ُ ٱ ذُكرَِ  إذَِا �َّ  قُلُوُ�هُمۡ  وجَِلَتۡ  �َّ
ٰ  انٗ إيَِ�ٰ  هُمۡ زَادَ�ۡ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَلَيۡ  تلُيَِتۡ  �ذَا وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ ِينَ ٱ ٢ َ�تَوَ�َّ  يقُِيمُونَ  �َّ

لَوٰ ٱ ا ةَ لصَّ وَْ�ٰٓ  ٣ ينُفِقُونَ  هُمۡ َ�ٰ رَزقَۡ  وَمِمَّ
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ أ ۚ حَقّٗ  مِنُونَ مُؤۡ ل َّهُمۡ  ا  تٌ دَرََ�ٰ  ل

ٞ وَمَغۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ه کمؤمنان تنھا آنانند « .]٤ – ٢[الأنفال:  ﴾٤ كَرِ�مٞ  قٞ وَرزِۡ  فرَِة
اتش بر آنان خوانده یشان ترسان گردد و چون آیھا اد شود، دلیچون خداوند 

ه نماز کسانی ک، نندک ل میکد و بر پروردگارشان تویفزایب شان ایمانشود بر 
نان به راستی یا، نندک م انفاق مییا گزارند و از آنچه به آنان روزی داده می

و  »اند. در نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و رزقی ارزشمند دارند مؤمن
 :فرماید می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا  مِن رِيَ�ۡ  اغُرَفٗ  نَّةِ �َۡ ٱ مِّنَ  َ�بَُوَِّ�نَّهُم تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ تهَِاَ�ۡ 

َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� جۡ  مَ نعِۡ  �يِهَا

َ
ِينَ ٱ ٥٨ مِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ َّ�  ْ وا ٰ  صََ�ُ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ

وُنَ  ارھای کاند و  مان آوردهیه اکسانی کو « .]٥٩ – ٥٨[العنکبوت:  ﴾٥٩ َ�تَوَ�َّ
فرو  ه ازکم یی فرود آوریھا اند، قطعا آنان را از بھشت به غرفه ردهکسته یشا

ه در آنجا جاودان خواھند بود. چه کباران روان است، حال آنیدستش جو
دند و بر یه بردباری ورزکسانی کھمان . نندگانکاست پاداش عمل  کین

 .»نندک  ل میکپروردگارشان تو
 توکل بر خداوند یک واجب قلبی است که نشانگر حقیقت ایمان است، و

گردد، مگر با کمال توکل بر  حاصل نمی توحید و ایمان بدون توکل کمال

ِ ٱ وََ�َ ﴿ :ی خداوند بدلیل فرموده، خبیر خداوند دانا و وُٓ  �َّ ْ َ�تَوَ�َّ  كُنتُم إنِ ا
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ؤۡ  و  کسی که بر خدا توکل نموده امیدش خداست .]٢٣: ة[المائد ﴾٢٣ مِنِ�َ مُّ
خواھد، و باید  و بجز از وی چیزی نمی ھدف و مقصدش قرآن خداوند است

باشد و  کار بردن اسباب میه از تمام و کمال توکل گرفتن و ب دانست که

 وَمَن﴿ نماید، کسی که بر خدا توکل نماید، خدا او را کفایت و ھدایت می
 ۡ ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ ند کل که بر خداوند توکسی کو « .]٣[الطلاق:  ﴾بُهُ حَسۡ  َ�هُوَ  �َّ

 »ھمو او را بس است

 پنجمین عمل: صبر
و صبر ، برای رفع درجات در بھشت برین ھمانا صبر استپنجمین عمل 

 ھای شرعی و صبر بر بلا و مصیبت. بر دو نوع است، صبر بر تکلیف

 ھای شرعی اولا: صبر بر تکلیف

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید خداوند عز وجل می َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا  َ�بَُوَِّ�نَّهُم تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن ريَِ�ۡ  اغُرَفٗ  نَّةِ �َۡ ٱ مِّنَ 

َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� جۡ  مَ نعِۡ  �يِهَا

َ
 ٥٨ مِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ وا ٰ  صََ�ُ وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ و منظور از صبر بر  .]۵۹ – ۵۸[العنکبوت:  ﴾٥٩ َ�تَوَ�َّ
باز داشتن آن و  شرعی یعنی نگه داشتن نفس بر اطاعت خداوندھای  تکلیف

 پروردگار.از معصیت 

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ  كَ إَِ�ۡ  يوَُ�ٰٓ  مَا تَّبعِۡ ٱوَ ﴿ د:فرمای میخداوند  ۚ ٱ ُ�مَ َ�ۡ  حَ�َّ ُ  وهَُوَ  �َّ
ن کروی یشود، پ و از آنچه به تو وحی می« .]١٠٩[یونس:  ﴾١٠٩ كِمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ خَۡ�ُ 
 .»ن داوران استیند. و او بھترکه خداوند داوری کی ورز تا آنیبایکو ش

 ی فرقان ھنگامی که عباد الرحمان (بندگان خاص خدا) سوره خداوند در
ی آن سزاوار چنین توصیفی  را توصیف نمود و ھمچنین اعمالی که بوسیله

بیان فرمود که آنان بخاطر صبر شان بر تکلیف شرعی به این  اند، شده
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وَْ�ٰٓ ﴿اند  مقامات عالی بھشتی رسیده
ُ
ْ  بمَِا فَةَ غُرۡ لۡ ٱ نَ زَوۡ ُ�ۡ  �كَِ أ وا وۡ  صََ�ُ  نَ وَُ�لَقَّ

ردند به که بردباری ک] آن نان به [پاسیا« .]٧٥[الفرقان:  ﴾٧٥ مًاوَسََ�ٰ  َ�يَِّةٗ  �يِهَا
ر و سلام در آنجا برخوردار ی] خ ابند و از [دعایی مرتبتی بلند پاداش می

 .»گردند
خواھان پاداش اعمال صالح است باید بر ادای آن صبر داشته ھرکس  پس

فرماید: صبر بر دو نوع است: صبر بر ترک حرام و  می/ کثیر نامام اب، باشد
زیرا که آن ، دومی ثوابش بیشتر است گناه و صبر بر انجام طاعت و عبادت. و

 مقصود است.
اسـت، کـه ھمانـا ماننـد ھا  صـیبتصبر بـر بلاھـا و م ھمانا اما صبر سوم

 .)١(دباش میاستغفار از عیوب واجب 
 ن واجب است که برای انجام دستورات الھی وبر مسلما ،بنابراین

و نفس  صبر نماید اجتناب و دوری از نواھی، با نفس خویش مجاھدت و
باشد، آرامش خاطر وعده  خویش را به پاداش بزرگی که در انتظارش می

خداوند  بند سرشته شده است. زیرا که نفس انسان بر فرار از قید و، دھد

َ�َٰ�تِٰ ٱرَّبُّ ﴿  :فرماید می �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
 ۚۦ لعَِِ�دَٰتهِِ  صۡطَِ�ۡ ٱوَ  ۡ�بُدۡهُ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا فَ  ۡ�

ا  ۥهَلۡ َ�عۡلمَُ َ�ُ  ن و یو زم ھا آسمان] پروردگار  [اوست« .]٦٥ [مریم: ﴾٦٥سَمِيّٗ
ا یداری ورز. آین و بر عبادت او پاکن آن دو است، پس او را پرستش یآنچه ب

 »؟شناسی ھمنامی برای او می
ھمانگونه که مسلمانان ملزم ھستند که یکـدیگر را بـه صـبر بـر طاعـت 

 و برداشت نمـودن تکـالیف و خداوند سفارش دھند، باید یکدیگر را بر تحمل
نخواھد  این کار جز با دو امر میسر ادای آن با رضایت کامل سفارش دھند، و

 )١/٢٨٥تفسیر ابن کثیر( -١
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محبـت و ترس و خشیت الھی. پس بـا : و دیگر اللهدوستی  حب و :شد، یکی
پاداش صـبر  ثواب و خشیت به فرمان خداوند به مراد و مقصود مان میرسیم.

بر تکلیف شرعی بر حسب اختلاف اعمـال و احـوال فـرق دارد، گـاھی ایـن 
رسـد، و ایـن در  که به پاداش پنجاه شھید میگردد  می ضاعفپاداش چنان م

 باشد. زمان غربت دین و نبود یار و مددکار می
ماننـد کسـی اسـت کـه اخگـر  ،خص متمسک به دیـنی که حال شنزما

از رسـول س ه بـن مسـعودلـگرمی را در کف دستش نگه داشته است، عبدال
ھمانا شما زمانی در پیش رو داریـد کـه «کند که فرمود:  می روایتص خدا

باشد پاداش پنجاه شـھید از  ینزمان صبر است، برای کسی که متمسک به د
 .)١(»شماست

گاه شھید در بالاترین مقام است، پس اجر و پـاداش پر واضح است که جای
ن روایتـی یـو ماننـد ا پنجاه شھید از صحابه رسول الله چگونه خواھد بـود؟!

روایـت نمـوده کـه فرمـود: ص از رسـول خـداس ل بن یسـارعقاست که م
 .)٢(»پاداش عبادت در ھرج و فتنه ھمانند ھجرت بسوی من است«

 دیـندوری مردم از  در ایام فتنه واین حدیث بر عظمت و بزرگی عبادت 
 دلالت دارد.

 بر بلا و مصیبت صبرثانیا: 
چه بسا «: کند که فرموده می روایتص از رسول خداس ابو ھریره

 منزلتی نزد خداوند دارد که توسط اعمالش به آن مقام شخص مقام و

 .صحیح دانسته است )٢٢٣٤(در صحیح الجامع معبم طبرانی، وآلبانی آن را -١
 .)٢٩٤٨( صحیح مسلم ) و٢٤/٤٧( مسند احمد -٢

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٤٠

سازد تا به  رسد، لذا خداوند او را به چیزھای که دوست ندارد مبتلی می نمی
 .)١(»آن مقام برسد

باشد، که  اش می شک که بلا و آ زمایش سنت الھی نسبت به خلق بی

مۡ  ِ�ٓ  لَوُنَّ َ�بُۡ ۞﴿ د:فرمای مید. خداوند باش میشامل کافر و مسلمان 
َ
ٰ أ  لُِ�مۡ َ�

نفُسُِ�مۡ 
َ
د یتان آزموده خواھیحتما در اموالتان و جانھا« .]۱۸۶[آل عمران:  ﴾وَأ

مۡ  فَةٍ �ُّطۡ  مِن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاخَلَقۡ  إنَِّا﴿ فرماید: و می »شد
َ
 هُ َ�ٰ فَجَعَلۡ  تَليِهِ نَّبۡ  شَاجٖ أ

 ۢ م. او را یدیخته آفریای آم ما انسان را از نطفه« .]۲[الإنسان:  ﴾٢ بصًَِ�ا �سَمِيعَ

حَسِبَ ﴿ فرماید: و می »مینا گرداندیم. و او را شنوای بییآزما می
َ
ن �َّاسُ ٱ أ

َ
 أ

ْ ُ�وٓ ُ�ۡ�َ  ن ا
َ
ْ َ�قُولوُٓ  أ ا مردم یآ« .]۲[العنکبوت:  ﴾٢ تَنُونَ ُ�فۡ  َ�  وَهُمۡ  ءَامَنَّا ا

م و آنان یا مان آوردهیند: ایه بگوکشوند به [مجرد] آن ه رھا میکپندارند  می
دست آوردن پاداش عظیم نزد بمن بخاطر ؤو لیکن م »شوند؟ آزموده نمی

 پذیرد. میھا را با رضایت و صبر  خداوند، این بلاھا و آزمایش
دانی که ھمانا خداوند عزوجل ھرگاه تو را دو ست بدارد در بلا  آیا می

پادشاه ھرگاه فردی از ملتش را دوست  حاکم وھر  افزاید؟! می وآزمایشھایت
ب را به صو بھتربن مقام و من گشاید بدارد، درھای نعمت و بخشش بر او می

حکم أک الملوک و کند، تا در رفاه و آسایش باشد، ولی مل او عطا می
سازد تا در مقابل  الحاکمین ھرگاه کسی را دوست بدارد او را مبتلا می

لمانان از این نکته غافل ھستند سخیلی از م صبرش درجاتش را بالا ببرد، و
مبتلی گردانیده غوض داشته پس پندارند که خداوند آنان را مب و چنین می

ھرگاه «کند که فرمود:  روایت میص از رسول خداس لبیداست، محمودبن 

حسـن دانسـته  )١٦٢٥( ) آلبـانی آن را در صـحیح الجـامع١/٣٤٤مستدرک حاکم ( -١
 .است

                                           



   ٤١ 

کند (مبتلی  خداوند قومی را دوست داشته باشد آنان را آزمایش می
پس کسی که صبر نماید، برایش پاداش صبر است، اما کسی که  گرداند) می

 .)١( »جزع و بیقراری کند برایش بی قراری است
برای زیارت  کند که او ز پدرش از جدش روایت میامحمد بن خالد 

وی ر شده بود که شکوه وگلایه شخصی به وی رسید، پس ب شخصی بیرون
ام. او گفت:  داخل شد و گفت: من برای زیارت و عیادت و بشارت نزد تو آمده

من برای زیارت تو بیرون  :گفت جمع نمودی؟ را یکجا ھا اینی  چگونه ھمه
 آمده بودم که شکایت و ناراحتی تو بمن رسید، پس به عیادت تبدیل شد، و

فرمود:  ام، شنیدهص دھم به چیزی که از رسول خدا بشارت می را تو
اش مقرر نموده باشد، و با  برای بنده را ھرگاه خداوند مقام و منزلتی«

بدن یا مالش یا فرزندانش آزمایش  در اعمالش به آن مقام نرسد، خداوند او را
 .)٢(»برسد منزلت دھد، تا اینکه به آن مقام و نماید، سپس به او صبر می می

، باید ییا سختی شد ی، مصیبتی وردپس ھرگاه دچار بیماری، د

بگویی و صبر نمایی و بسیار سپاس  ليه راجعون)إنا إنا االله وإ( استرجاع یعنی
منزلت بلندی است که خداوند، اراده فرموده  خدا را بگویی، زیرا که مقام و

علاج متوسل  شفا وبرای به تو عطا بفرماید و ھیچ حرج و گناھی نیست که 
 به اسباب شوی.

ھنگامی که خود را با اند  برخی از افراد که دچار مصیبت و بیماری شده
نمایند،  ، اظھار خشم و نارضایتی میکنند می راد سالم و تندرست مقایسهفا

دانند که خداوند چه پاداشی عظیمی برای اھل بـلا و آزمـایش در  ولی نمی
کنـد کـه  روایت میص از رسول خداس جابربن عبدالله نظر گرفته است.

 .) باتصحیح آلبانی٢٣٩٦) و ترمذی (١٩/١٢٩( مسند احمد -١
 .) صحیح است٣٠٩٠) وابو داود(١٩/١٣٣( مسند احمد -٢

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٤٢

شـود،  روز قیامت ھنگامی که پاداش اھل بلا و مصـیبت داده مـی«فرمود: 
کـه ای کـاش پوستشـان در دنیـا قیچـی شـده  کننـد می اھل عافیت آرزو

 .)١(»بود
بـر صـالحین «فرمود: ص : رسول اللهگوید میل ام المومنین عایشه

که به وی رسد، حتی خاری من ھر سختی ؤشود، و م بیشتر سخت گرفته می
و یـک درجـه ای بـالا گـردد  می که در پایش بخلد، یک گنـاھی از وی پـاک

 .)٢(»رود می
 گردد. من در بھشت بلند میؤبنابراین با صبر بر بلا و مصیبت درجات م

 شـک بی ،بـرد ی که انسان را به مقام و منزلت شـھدا بـالا مـیھا مصیبت
که  ھا بیماریو  ھا مصیبتده است که من خود منت نھاؤخداوند بر بندگان م

شوند، اگر صـبر پیشـه کننـد، سـبب کفـاره گناھـان و رفـع  به آن دچار می
انسان را به مقام شـھدا  ھا مصیبتداده است، و برخی از این  درجاتشان قرار

من آرزوی مصـیبت و ؤی مـ کـه بنـده نیسـتاین بـدین معنـی  رساند، و می
 ند عافیت و سلامتی بخواھد.بیماری بکند، بلکه ھمیشه از خداو

 
 
 
 

 آلبانی در صـحیح الجـامع ) و٧٧٤٠( ) سیوطی در جامع الصغیر٢٤٠٢سنن ترمذی ( -١
 .) آن را حسن دانسته است٥٤٨٤(

صحیح الجامع  تصحیح آلبانی در ) و٤/٣٢٠() مستدرک حاکم ١٩/١٢٩( مسند احمد -٢
)١٦٦٠(. 

                                           



   ٤٣ 

ی که در روایت صحیح آمده که انسان را به مقام ها مصیبت مهمترین
 :رساند عبارت است از شهدا می

 بوسیله بیماری طاعون  مردن -۱
کسی که «: رمودفکند که  روایت میص از رسول خداس جابربن عبدالله

(در مقابل  از طاعون فرار کند، مانند کسی است که از صف مجاھدان
فرار کرده است، و کسی که در آن صبر نماید پاداش شھید  دشمن)

 .)١(»دارد

 در دفاع از مال کشته شدن   -۲
فرمود: ص : شنیدم رسول خداگوید میاص عبن ال عبدالله بن عمرو

در روایتی  و .»کسی که بخاطر دفاع از مالش کشته شود، او شھید است«
کشته  و مقاومت کند او مالش را بردارند وکسی که بخواھد بناحق «فرمود: 

 .)٢(»شود او شھید است

 شدن در مقابل دفاع از نفس و دین و اھل  کشته-۳
کسی که «فرمود: ص ، شنیدم رسول خداگوید میس سعید بن زید

دفاع ازجانش کشته  برای مالش کشته شود، شھید است.کسی که بخاطر
کسی  دینش کشته شود شھید است، و کسی که بخاطر شود، شھید است و

 )٣(.»اھلش کشته شود شھید است که بخاطر

 

 .)٤٢٧٧صحیح الجامع ( ) و١٧/٢٠٧( مسند احمد -١
 .)٤٧٧١( ابوداود ) و١٤١٨ترمذی ( ) و٢٤٨٠صحیح بخاری ( -٢
) و ابـن ٤١٠١) نسـایی (٤٧٧٢( ابـوداود ) و١٤٢١ترمـذی ( ) و١٤/٣٤( مسنداحمد -٣

 .)٦٤٤٥) تصحیح آلبانی در صحیح الجامع (٢٥٨٠ماجه (

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٤٤

 ذات پھلو  بیماریمردن بر اثر  -۴
کسی که بر اثر ذات پھلو «فرمود: ص : رسول خداگوید می عقبه بن عامر

 .)١(»بمیرد، شھید است
یک نوع غده یا زخمـی اسـت کـه در شـکم انسـان  ذات پھلو (الجنب) و

ــاره شــده و انســان را د،شــو میایجــاد  ــه بیــرون پ  و در ھمانجــا و گــاھی ب
 .)٢(کشد می

 کسی که در دریا دچار سر گیجه شود و کسی که غرق شود -۵
کسی که در «فرمود: ص کند که رسول خدا روایت میل ام حرام

شھید دارد، و کسی که غرق شود پاداش دو  دریا سر گیجه بگیرد پاداش
 .)٣(»شھید دارد

کسی که بر دریا سوار گـردد، و دچـار «: گوید می/ قاریشیخ ملا علی 
سر گیجه شود، اجر شھید دارد، اگر برای طاعت بوده مانند جھاد یا حج و یـا 

ته شـتحصیل علم یا تجارت، اجر شـھید دارد در صـورتی کـه راه دیگـری ندا
 .)٤(»باشد

کشـته شـدن در راه «فرمـود: ص : رسول خـداگوید می حبنیراشد بن 
شـھادت  )مـردن(از درد شـکم  طاعون شـھادت اسـت و، است خدا شھادت

اسـت و زنـی  شـھادت) مردن(سیل  )بوسیلهسوختن شھادت است ( است و

 .)٦٧٣٨( تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ) و١٤/٣٦مسند احمد ( -١
 .)٢/٧٤٢( صول، ابن اثیرجامع الأ -٢
 .تحسین ارناوط تصحیح آلبانی و ) با٤٧٧٢( سنن ابوداود -٣
 .)٧/٤٠١مرقاة شرح مشکاة،  ملا علی قاری ( -٤

                                           



   ٤٥ 

ــه بھشــت  زایمــان مــی مکــه ھنگــا ــاف خــود او را ب ــا ن ــدش ب ــرد، فرزن می
 .)١(»کشاند می

 مردن  زیرآواربا درد شکم و  -۶
شھدا پنج «کند که فرمود:  روایت میص از رسول خداس ابو ھریره

درد شکم مرده و کسی  کسی که در طاعون مرده و کسی که بر اثر اند: گروه
که غرق شده و کسی که زیر آوار مرده است و کسی که در راه خدا شھید 

 .)٢(»شده است

 و زایمان کننده  حاملهسوخته شده، و زن  -۷
شھادت «فرمود: ص کند که رسول خدا روایت میس کجابر بن عتی

ت، بجز کشته شدن در راه خدا کسی که در راه خدا کشته شده وع اسنھفت 
غرق شونده شھید است،  طاعون مرده است، و است، کسی که درشھید 

کسی که ذات الریه نموده و مرده است، کسی که در آتش سوخته است، و 
کسی که زیر آوار بمیرد، و زنی که در ھنگام زایمان بمیرد ھمگی شھید 

 .)٣(»ھستند
کند آمده: کشته شـده در راه  زیر که عبدالله بن بسر روایت می در حدیث

ه خدا، کسی که بر اثر درد شکم مرده، کسی که در طاعون مرده، غرق شـوند
  .)٤(و زنی که در نفاس بمیرد، ھمه شھید ھستند

الجــامع  ) ســیوطی وآلبــانی آن را حســن دانســته اند(صــحیح١٤/٣٧مســند احمــد( -١
٤٤٣٩(. 

 .)١٩١٤) ومسلم (٢٨٢٩) وبخاری (١٤/٣٩مسند احمد( -٢
) ١٨٤٥) ونسـایی (٣١١١) وابـوداود (١/٢٣٣) مالـک درموطـا (١٤/٣٨مسند احمد( -٣

 .)٣٧٣٩) وتصحیح آلبانی در صحیح الجامع (٢٨٠٣ماجه ( وابن
 .) صحیح دانسته است٤٤٤١طبرانی در معجم وآلبانی درصحیح الجامع ( -٤

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٤٦

 سل  بیماریمردن بر اثر  -۸
بیماری «فرمود: ص کند که رسول خدا روایت میس عباده بن صامت

 .)١(»ت استسل شھاد

 ششمین عمل: نماز
باشدکه شامل  ششمین عمل برای رفع درجات در بھشت ھمانا نماز می

 د: باش میامورذیل 

 اولا: رفتن به سوی نماز
راه رفتن به سوی نماز ، رود از اعمالی که درجات انسان در بھشت بالا می

روایت نموده که فرمود: ص از رسول خداس است، ھمانگونه که ابو ھریره
ی آن خداوند گناھان را  آیا شما را راھنمایی نکنم به آنچه که بوسیله«

نمودن وضو با دشواری و  تمام و کامل؟ گرداند زداید و درجات را بلند می می
نماز  تظارو بعد از نماز به ان بسیار بسوی مساجدھای  گام سختی، برداشتن

خدا، با نگھبانی در راه است ابر دیگری نشستن که ثواب این عمل بر
 .)٢(»باشد می

ی ما دور از مسجد بود، پس خواستیم  : محلهگوید میس بن عبدالله جابر
ص ھایمان را بفروشیم و به مسجد نزدیک شویم، آنگاه رسـول خـدا که خانه

ای  دارید درجـه می ھمانا در مقابل ھر گامی که بر«ما را نھی نمود، و فرمود: 
 .)٣(»دارد

)آن را حسـن دانسـته والبـانی در ٤٨٢٢والشیخ ودیلمی وسیوطی در جامع الصغیر(اب -١
 .) صحیح دانسته است٣٦٩١صحیح الجامع(

 .)١/١٦١موطا ( مالک در ) و٢٥١مسلم ( ) و١/٣٠٧( مسند احمد -٢
 .)٢٥٨٢تصحیح آلبانی ( ) با٣٢٣٣ترمذی ( ) و١٧/٢٢٣( مسند احمد -٣
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 عبدالله بن مسعود بیان نموده کـه ھـر گـامی کـه بسـوی مسـجد بـرو 
رود، یـک نیکـی  ات بالا می شود: درجه داری سه خصلت برایت نوشته می می

و افزوده: کسـی کـه گردد  می شود، گناھی از گناھانت پاک برایت نوشته می
خواھد فردا در حال مسـلمان بـودن خـدا را ملاقـات نمایـد، پـس بـراین  می

زیـرا کـه  »محافظـت نمایـد، شـود برایش ندا داده مـیکه پنجگانه  نمازھای
از  ھـا اینروش ھدایت تشریح نمـود، و  سنن وص خداوند برای پیامبر شما

ر شـما ماننـد ایـن شـخص در خانـه گـباشـد، ا سنن و روش ھدایت الھی می
ھایتان نماز بخوانید ھر آینه سنت پیامبر را رھا کرده اید و اگر سـنت پیـامبر 

وضو نیکو بگیرد، سپس بسوی مسجد ھرکس  شوید، و گمراه می، رھا کنیدرا 
نویسـد و  دارد یک نیکی برایش می بیاید خداوند در مقابل ھر گامی که بر می

زداید، و در زمان ما بجـز شـخص منـافق شـناخته شـده  یک گناھی از او می
 .)١(کرد کسی دیگر از نماز جماعت تخلف نمی

کردنـد  آوردن این ثواب بزرگ برخی چنین مـیرام برای بدست کصحابه 
داشتند تا اینکه حسـنات و درجـات بیشـتری  نزدیک بھم بر میھای  گام که

 حاصل نمایند.
 : به ھمـراه زیـد بـن ثابـت بـه مسـجد رفـتم،گوید میس انس بن مالک

ھایمان بـه سـوی  رمود: خواستم که گامفداشت و  نزدیک بھم بر میھای  گام
 .)٢(مسجد بیشتر شود

و بدین خاطر برخی دیگر ھنگام رفتن به مسجد از سوار شدن بر سواری 
نوشته نشود و زیان ببینند، ابی بن ھایشان  گام کردند، که مبادا خودداری می

از ھمـه کـس دورتـر از  شا شناسم کـه خانـه : مردی را میگوید میس کعب

 .)٦٥٤صحیح مسلم ( -١
 .)٢/١٦٥( فتح الباری -٢
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گفته شد): (به او یا شد، به او گفتم  مسجد بود و ھیچ نمازی از وی فوت نمی
 شدی بھتـر نبـود؟ می خریدی و در تاریکی و گرمی بر آن سوار اگر الاغی می

خواھم که آمدنم  ام جنب مسجد باشد، من می او گفت: دوست ندارم که خانه
فرمـود: ص به مسجد و برگشـتنم بـرایم نوشـته شـود، آنگـاه رسـول خـدا

 .)١(»به تو عطا فرمود ھا اینی  خداوند ھمه«
بخاطر فـرق بسـیار ، رفتن به نماز جمعه استھای  گام در اما پاداشی که

 را خصلت روز جمعه جتوان با نمازھای دیگر مقارنه نمود، بنابراین اگر پن نمی
تن، نزدیـک فتن، پیاده رفبجای آوری که عبارت است از: غسل کردن، زود ر

خطیب نشستن و گوش دادن به او به ھنگام خطبه و مرتکب لغـو و بیھـوده 
داری نـه  اگر چنین کردی در ازای ھر گامی که بسوی مسجد برمـی نشدن،

بلکه پاداش یک سال کامل با پـاداش ، یک نیکی و نه ده نیکی و نه صد نیکی
 ای. روزه و قیام آن بدست آورده

وجود دارد، چقدر نیکی ھا  گام سعی کن بیندیشی در یکسال کامل چقدر
امـل، پـس در بخشـش به سپس روزه یکسـال ک ؟چقدر درجات است است؟

 وکرم خداوند بخشنده عجایب خواھی دید.
کسی که «کند که فر مود:  روایت میص از رسول خداس اوس بن اوس

غسل نماید، سپس صبح زود بسوی مسـجد بـرود، در حـالی کـه  هروز جمع
و به امام نزدیک گردیده، و به وی گـوش پیاده رفته و بر سواری سوار نشده، 
پـاداش  هازای ھر گامی که بـر داشـت در وفرا داده و لغو مرتکب نشده است، 

 .)٢(»دارد شیکسال کامل با روزه و قیام

 .)٦٦٣صحیح مسلم ( -١
 .)١٣٨٠نسایی( ) و٤٩٦ترمذی ( و )٣٤٥ابوداود( ) و٦/٥١( مسند احمد -٢

                                           



   ٤٩ 

خداوند تـو را موفـق بگردانـد، بـر گـام برداشـتن بسـوی  ،پس ای برادر
داری  برمـیخدا سعی کن تا درجاتت بلند گردد و با ھر قدمی کـه ھای  خانه

بـه  که ات باز گردی؛ و کسی اجر و پاداش برایت نوشته شود تا اینکه به خانه
ت و بـرایش پـذیرایی آمـاده نمـوده سوی مسجد رود در مھمانی خداوند اسـ

 ست.ا

 ثانیا: پر کردن جاھای خالی در صف نماز 
پرکردن جاھای خالی در صف ، گردد از کارھایی که سبب رفع درجات می

 شد. با نماز می
کسی که «فرمود: ص کند که رسول خدا روایت میل حضرت عایشه

را پر کند، خداوند بوسیله آن یک درجـه او را بـالا  جای خالی (در صف نماز)
 .)١(»سازد ای برایش در بھشت می و خانه برد می

کیـد ائمـه بـر أاین کار بسیار آسانی است که بسیاری از مردم با وجـود ت
دھنــد و خــود را از ایــن پــاداش بــزرگ محــروم  مســاجد آن را انجــام نمــی

 گردانند. می
شود و در صـف  بعضی از مردم چنین ھستند ھنگامی که وارد مسجد می

نگرد که شاید کسی باشد برود  بینند به چپ و راست خود می جای خالی می
و آنجا را پر کند، و خودش راضی است که در صـف عقـب بـاقی بمانـد ولـی 

 زه اجر و پاداش را از دست داده است.داند که چه اندا نمی
خـدا و «فرمـود: ص کنـد کـه رسـول خـدا روایت مـیس زببن عاء برا

فرسـتند و ھـیچ  درود مـی کنند می فرشتگان برکسی که صف اول را تکمیل

 .)٥٠٥( تصحیح آلبانی در صحیح الترغیب طبرانی در معجم و -١
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 پرکـردناز آن گامی نیست کـه بـرای تکمیـل و  تر محبوبگامی نزد خداوند 
 .)١(»شود صف برداشته می

قدمھا و گامھایی که مورد پسند خداونـد اسـت و دوسـت بنابراین بر این 
دانستند و برای بدسـت  رام این پاداش را بزرگ میکو کوشا باش صحابه ، دار

 کردند.  آوردنش تلاش می

 پا داشتن نماز برلثا: ثا 

ۡ ٱ إِ�َّمَا﴿ :فرماید خداوند می ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل ُ ٱ ذُكرَِ  إذَِا �َّ  قُلُوُ�هُمۡ  وجَِلَتۡ  �َّ
ٰ  انٗ إيَِ�ٰ  هُمۡ زَادَ�ۡ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَلَيۡ  تلُيَِتۡ  �ذَا وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ ِينَ ٱ ٢ َ�تَوَ�َّ  يقُِيمُونَ  �َّ

لَوٰ ٱ ا ةَ لصَّ وَْ�ٰٓ  ٣ ينُفِقُونَ  هُمۡ َ�ٰ رَزقَۡ  وَمِمَّ
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ أ ۚ حَقّٗ  مِنُونَ مُؤۡ ل َّهُمۡ  ا  تٌ دَرََ�ٰ  ل

ٞ وَمَغۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ه کمؤمنان تنھا آنانند « .]۴ – ۲[الأنفال:  ﴾٤ كَرِ�مٞ  قٞ وَرزِۡ  فرَِة
اتش بر آنان خوانده یشان ترسان گردد و چون آیاد شود، دلھایچون خداوند 

ه نماز کسانی ک. نندک ل میکد و بر پروردگارشان تویفزایب شان ایمانشود بر 
نان به راستی یا. نندک م انفاق مییا گزارند و از آنچه به آنان روزی داده می

 .»اند. در نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و رزقی ارزشمند دارند مؤمن
باشد کـه  ی نماز، ھمانا محافظت بر نمازھای پنج گانه می مقصود از اقامه

ھایش محافظت نمایـد. زیـرا  بر اوقات آن و وضویش و ارکان و سنتھا و ھیئت
دیـن و خنکـی و خوشـی  سر آمـد طاعـات و سـتون ن بھترین اعمال، وآکه 

روز قیامت بـر در باشد، و اولین چیزی است که بنده  چشم خاتم مرسلین می
روایـت ص از رسـول خـداس شود، چنانکه انس بـن مالـک آن محاسبه می

نماز اولین چیزی است که بنده در روز قیامت بـر آن «کرده است که فرمود: 

 .)٥٠٧( تصحیح آلبانی در صحیح الترغیب ابن خزیمه و و )٥٤٣( ابوداود -١
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شود و اگر پذیرفته  میگردد، اگر پذیرفته شد سایر اعمال پذیرفته  محاسبه می
 .)١(»گردد نشد سایر اعمال نیز پذیرفته نمی

میـان دو نفـر عقـد ص : رسـول خـداگوید میس عبید بن خالد سلمی
برادری بست، پس یکی از آن دو کشته شد و دیگری بعد از یک ھفتـه مـرد، 

مـا عـرض  چـه گفتیـد؟«فرمود: ص آنگاه بر وی نماز خواندیم، رسول خدا
را بیـامرز و او را بـه دوسـتش  کردیم: برایش دعا کردیم و گفتـیم، خـدایا او

بعـد اش  فرمود: پس نمازش بعد از نماز او و روزهص ملحق ساز، رسول الله
بـه میـان ایـن دو مسـافت  ؟از روزه او و عملش بعد از عمـل او، کجـا اسـت

 .)٢(»آسمان و زمین است
ه نماز پنجگانه و سایر اعمال صـالح در مـدت یـک ھفتـه دیدی که چگون

عمر طـولانی که گردد، پس کسی  اینچنین باعث بالا بردن درجات انسان می
 خواند چقدر مقام و درجه بلند دارد؟ کند و در تمام مدت عمرش نماز می می

 و کسی که نماز را ترک کند بدرستی که بھشت را رھا کرده است.
کسـی کـه «فرمود: ص کند که رسول خدا روایت میس ابو امامه باھلی

به قصد نماز برای وضو برخاست، چون دو کف دسـتش را بشـوید بـا اولـین 
شود، پس ھرگاه صـورتش را شسـت بـا اولـین  قطره آب گناھانش ریخته می

و چـون  شـود قطره آب گناھـانش از گـوش و چشـمش بیـرون ریختـه مـی
وید از ھر گناھی پاک شده ھماننـد پایش تا دو کعب بش و دستانش را تا آرنج

خداونـد  نداز ایسـتمـروزی که از مادر متولـد گردیـده اسـت، و چـون بـه ن
 .)٣(»و چون بنشیند مبرّا و سالم از گناه نشسته است را بالا میبرداش  درجه

 .) صحیح دانسته است٢٥٧٣صحیح الجامع (آلبانی آن را در  ی در اوسط ونطبرا -١
 .)٢٥٢٤( ابوداود و )٢/٢٠٣( مسند احمد -٢
 .) صحیح  دانسته است٢٧٢٤( آلبانی در صحیح الجامع ) و١/٣٠١( مسند احمد -٣
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شـود و  مـی دانی که کسی بر نمازش محافظت کند به بھشت وارد آیا می
نـی روایـت ھرسـد، عمـروبن مـره الج یبه مقام و منزلت صدیقان و شھدا مـ

مردی از قضاعه نزد رسـول اللـه آمـد و عـرض کـرد: ای رسـول  :که کند می
لا الله و اینکه تو رسول خدائی گـواھی إله إبه من خبر بده اگر به لا ص خدا

گانه را خواندم و یک ماه روزه گرفتم و رمضان قیام نمـودم از پنج دادم، و نم
کسی که بر «فرمود: ص پیامبر شوم؟ بھشت وارد می به، و زکات را ادا کردم

تمام سعی و کوشش خـود را . )١(»بمیرد با صدیقان و شھدا خواھد بود ھا این
بـا  سجودش را درسـت و بکن تا نمازت را کامل و با جماعت بخوانی، رکوع و

 ی وارد کنی.لخشوع بجای آوری و مبادا به رکنی از ارکانش خل
ولـی روز انـد  اردهزدر طـول عمرشـان نمـاز گ بعضی از مردم ھستند که

شود، زیرا که با اطمینان و خشـوع  پذیرفته نمی از آنان قیامت یک رکعت نیز
شخصـی «فرمـود: ص : رسـول خـداگویـد میس ابو ھریره ادا نکرده است.

شـود، چـه بسـا رکـوع را  نمازش پذیرفتـه نمـی و خواند شصت سال نماز می
درست نکرده یا سجده درست بجای آورده و درست بجای آورده ولی سجده 

 .)٢(»رکوع کامل نکرده است
پس برای اینکه نمازت درست و نیکو ادا شود با جماعت و پشت سر امـام 

دزدی  در مسجد بخوان زیرا که واجب است، مبادا شیطان تو را به سـرقت و
 از نمازت تشویق نماید.

مـردم از لحـاظ  بـدترین«فرمـود: ص : رسول خداگوید میس هابو قتاد
دزدد، عرض کردند: یا رسـول اللـه  کردن کسی است که از نمازش می دزدی

) صـحیح ٧٤٩) و آلبانی در صحیح الترغیب (٢٢١٢صحیح ابن خزیمه ( و مسند بزار -١
 .دانسته است

 آلبـانی آن را حسـن دانسـته اسـت در صـحیح الترغیـب و روایت ابوالقاسم اصفھانی -٢
)٥٢٩(. 
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، یـا »کنـد نمـی فرمود: رکوع و سجودش راکامل دزدد؟ چگونه از نمازش می
 .)١(»کند نمی در رکوع و سجود کمرش را راست« :فرمود

 ھای بسیار  خواندن نافله :رابعا
برد، کثرت نوافل  بالا می از اعمالی که درجات انسان را در بھشت

که  هشنیدص کند که از رسول خدا روایت میس تمعباده بن صا باشد. می
ای بجای آورد، خداوند بوسیله  ای که برای خدا سجده ھر بنده«فرماید:  می

ای او  و یک درجه زداید نویسد و یک بدی از وی می آن یک نیکی برایش می
 .)٢(»کنید برد، بنابراین بسیار سجده را بالا می

کنیم  ما مشاھده می باشد. کردن، خواندن نافله می مقصود از بسیار سجده
که بعضی از مردم ھنگام آمدن به مسجد برای نماز فریضه آخرین فرد است 

گویا بر ، شود و ھنگام خارج شدن اولین کسی است که از مسجد خارج می
دانند  بعدیه و نمیخوانند و نه سنت  اخگر نشسته است، نه سنت قبلیه را می

 فع درجاتشانرآورند سبب  ای که برای خداوند بجای می که ھر سجده
 ھای کاست دانند که نمازھای نافله جبران کننده کم و نمی وگردد  می

ش ناقص ا و فراض و کسی که نمازھای نافله ندارد و نمازھا ،فرایض است
 شود. است، در آتش عذاب می

ھمراه باشد، باید نمازھای سـنت و ص بربا پیام داردکه کسی که دوست
ار زسلمی که خـدمتگ کعب بن چنانکه ابو فراس ربیعه نافله را بسیار بخواند.

مانـدم و  میص گوید: شب نزد رسول خدا می رسول خدا و از اھل صفه بود
مـن عـرض  »از مـن بخـواه«کـردم، فرمودنـد:  ب وضو حاضر میآ شان برای

آلبـانی در صـحیح  ) و١/٣٥٣) و حـاکم (٦٦٣ابن خزیمـه ( ) و٣/٢٦٨مسند احمد ( -١
 .) صحیح دانسته است٥٢٥الترغیب (

 .)٥٧٤٢( ) صحیح الجامع١١٣٨سنایی ( ) و٣٨٩) و ترمذی (٢/٢١٨مسند احمد ( -٢
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 »آیا غیر از ایـن؟«خواھم، فرمودند:  بھشت میکردم: من ھمراھی شما را در 
پس با کثرت سجود مرا بر خـویش یـاری «عرض کردم: فقط ھمین، فرمود: 

 .)١(»بده
گردنـد.  ائل مینبه این مقام  کنند می کسانی که بسیار نوافل ادا ،بنابراین
در شـبانه  سـجده (دوازده رکعـت) ۲۴ما را به ادای حداقل ص رسول خدا

، ه آمـده اسـتبـبیحروز ترغیب و تشویق نموده است، چنانکه در حـدیث ام 
 کسی که در شبانه روز دوازده رکعت نماز (نافلـه)«فرمودند: ص رسول خدا

 .)٢(»شود ای در بھشت برایش ساخته می د، خانهنبخوا
چھار رکعت قبل از نماز ظھر و دو رکعـت بعـد «در روایت ترمذی آمده:  و

و دو رکعت قبل  ءاز عشا بعددو رکعت  رکعت بعد از مغرب و دو ظھر و از نماز
را رھـا ھـا  آن شـنیدم ه فرمود: از زمانی که از رسـول خـدابام حبی »از صبح

ای عزیـزم آیـا شـما ھـم  ،حدیث چنین گفتند یاننکردم، ھمچنین سایر روا
 ؟!یدھ انجام میھا  آن ھمانند

 ن تکرارکردن ذؤهفتمین عمل: اذان گفتن، یا همراه م
ملاحظه  رود در صفحات گذشته پاداش نماز و کسی که به نماز می

 نیز ذن و کسی که ھمراھش تکرار کندؤی این پاداشھا برای م گردید، ھمه
ھمچون پاداش نمازگزاران بدست  یھا پاداشنذن تؤو مپندار که م خواھد بود

شود، ھمانگونه که  ی نمازگزاران با او نصیبش می آورد، بلکه پاداش ھمه می
ھمانا خدا و «فرمود: ص روایت نموده که پیامبرس براء بن عازب

تا گردد  می ذن بخشیدهؤبرای م وفرستند،  فرشتگانش بر صف جلو درود می

 .)٤٨٩) و مسلم (٢/٢١٩( مسند احمد -١
 .)٤١٥) و ترمذی (١٢٣٧) و ابو داوود(٧٢٨صحیح مسلم ( -٢
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خشکی که صدایش را بشنود او را تصدیق  جای که صدایش برسد و ھر تر و
ش نماز کسانی که ھمراھ پاداشی ھمانند ی استکند و برایش پاداش می

 .)١(»گذارند
ذنـان، پـس اگـر نتوانسـتی ؤپس گوارا باد این پاداش و اجر بزرگ برای م

ذن کلمات اذان را تکرار کن تـا اینکـه ھمـان پـاداش ؤذن باشی، ھمراه مؤم
ص ز رسـول خـداابرخی اصـحاب که انشاءالله تعالی، ھنگامی  یبدست آور

حاصـل انـد  آوردهپرسیدند، چگونه آن اجـر بزرگـی کـه اذان گویـان بدسـت 
رسـول  : شخصی عرض کرد: یاگوید می وعبدالله بن عمر نمایند، چه فرمود؟!

ھمانگونـه کـه «فرمـود: ص رسـول اللـه بر مـا برتـری دارنـد. ینذنؤالله م
بخـواه کـه داده  )و (سـوال کـن گوینـد: بگـو، پـس ھرگـاه تمـام کردیـد می
 .)٢(»شوی می

 هشتمین عمل: بذل و بخشش مال
ای رفع درجات در بھشت ھمانا بذل و بخشش اموال ھشتمین عمل بر

 خیر و نیکی است که شامل امور ذیل است:  ھای راهدر 

 پرداختن زکات -اولا

ۡ ٱ إِ�َّمَا﴿ :ی خداوند دلیل آن فرموده و ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل ُ ٱ ذُكرَِ  إذَِا �َّ  وجَِلَتۡ  �َّ
ٰ  انٗ إيَِ�ٰ  هُمۡ زَادَ�ۡ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَلَيۡ  تلُيَِتۡ  �ذَا قُلُوُ�هُمۡ  وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ ِينَ ٱ ٢ َ�تَوَ�َّ َّ� 
لَوٰ ٱ يقُيِمُونَ  ا ةَ لصَّ وَْ�ٰٓ  ٣ ينُفِقُونَ  هُمۡ َ�ٰ رَزقَۡ  وَمِمَّ

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ أ ۚ حَقّٗ  مِنُونَ مُؤۡ ل َّهُمۡ  ا  ل

ٞ وَمَغۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  تٌ دَرََ�ٰ  ھمچنین  و .]۴–۲[الأنفال:  ﴾٤ كَرِ�مٞ  قٞ وَرزِۡ  فِرَة

 .)٢٣٤) صحیح الترغیب (٦٤٥نسایی ( ) و٣/١٠( مسند احمد -١
 .)٤٤٠٣( ) و صحیح الجامع٥٠٢٤( ابو داوود ) و٣/٣٠( مسند احمد -٢
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ه آن مخزین ره جھنی سابق است که امام ابمبن  ستند دیگر حدیث عمروم
را بدین گونه باب بندی نموده است، باب فضیلت قیام رمضان و مستحق 

 نیز بودن قیام کننده به نام صدیقان و شھداء، ھرگاه با قیام رمضان، روز آن
به  ادا کند و مقر ت رانمازھای پنج گانه را برپا دارد و زکا و روزه داشته باشد

 داشته باشد.ص رسالت محمد یگانگی خداوند باشد و اقرار به نبوت و
خداوند تبارک و تعالی با حکمت خویش نظام زکات را بھترین روش برای 
علاج فقر و فقرزدایی در جھان قرار داده بدون اینکـه بـه ثروتمنـدان زیـانی 

یـاد شـدن اموالشـان را داده وارد شود بلکه به آنان وعده رشـد و توسـعه و ز
 خیر انفاق نمایند. ھای راهاست، ھرگاه در 

ٓ ﴿ فرماید: خداوند می نفَقۡ  وَمَا
َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَهُوَ  ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ  زِ�ِ�َ ل�َّ

دھد و او  د. او عوضش را میینکه انفاق کزی یو از ھر چ« .]٣٩[سباء:  ﴾٣٩
 .»ن روزی دھندگان استیبھتر

و حـق فقـرا را ادا اند  آن کسانی که دسـتان خـود را بسـته نگـه داشـته
و بـر خویشـتن اند  کنند باید بدانند که در حقیقت برخویشتن ستم کرده نمی

و انـد  از بھشت و درجات آن محروم گردانیده زیرا که خود را اند، بخل ورزیده
 اند. نمودهخود را به افتادن در آتش نزدیک 

ز گرسـنگی افقیر مسلمان در سرتاسـر جھـان روزانـه ھزاران مستمند و 
و طلب پاداش از خـدا دارنـد و  کنند می پیچیند، برخی از آنان صبر می بخود

 کنند. می کوتاھی و کم لطفی ثروتمندان را به خدا شکایتھا  آن برخی از
بدان که خداوند به تو مال داده اسـت تـا بنگـرد آیـا  ز!نیا ای ثروتمند بی

آن مسـلمانی ؟ نمـایی مـی ورزی و تکبر کنی و یا بخل می ر میدھی و شک یم
 کنـد و که اموال بسیاری برای خواھشات نفسانی خود و برخویش خـرج مـی

کند گمان نکند که روز قیامت از این فقرا و بی نوایـان  ادا نمی زکات مالش را



   ٥٧ 

و نـزد خداونـد بـا او  کننـد می یابد، زیرا که آنـان شـکایت رھایی و نجات می
که آنان را از حقشان محروم نمـوده اسـت، پـس  کنند می مخاصمه و محاجه

 برای آن روز جواب آماده کن.
بـرای فقـرا  ی ثروتمندان خداوند ذمه درستی که زکات، حقی است بره ب

ادا کنـد  این فریضه الھی است، پس کسی که زکات مالش را قرار داده است و
گردیده و روز قیامت در سـایه صـدقه و زکـات خـویش  بدی آن از سرش دور

خواھد بود، آن روزی که بخاطر گرمی خورشید مردم غرق در عرق ھسـتند، 
دور  ملازم مانع زکـات اسـت و زکات از ماری که ھمراه و هھمچنین ادا کنند

 است. هشود، نجات یافت گردنش پیچیده می
کسی که «ده: کند که فرمو روایت میص از رسول خداس ابو ھریره

او زکاتش را ندھد، روز قیامت مالش به صورت  خداوند به او مال عطا کرد، و
من  ام، : من مال توگوید میگیرد و  دو فکش را می آید و مارکچل بزرگی در می

 وََ� ﴿ :ی تو ھستم سپس این آیه را تلاوت فرمود من گنجینه ام، مال تو
ِينَ ٱ سََ�َّ َ�ۡ  ٓ  خَلُونَ َ�بۡ  �َّ ٰ  بمَِا ُ ٱ هُمُ ءَاتٮَ َّهُم�  �خَۡ�ٗ  هُوَ  ۦلهِِ فَضۡ  مِن �َّ  َ�ّٞ  هُوَ  بلَۡ  ل

َّهُمۡۖ  ْ  مَا سَيُطَوَّقُونَ  ل ِ  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  ۦبهِِ  َ�لُِوا َ�ٰ ٱ ثُ مِيَ�ٰ  وَِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ ٱوَ  ضِ� �ۡ� َّ� 

ه در آنچه خداوند از کسانی کو « .]١٨٠[آل عمران:  ﴾١٨٠ خَبِ�ٞ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا
] را برای  ن [بخلید ایورزند، نبا ش به آنان داده است، بخل مییفضل خو

امت آنچه یشرّ است. به زودی در روز ق شان برایه آن کر بپندارند. بلیخود خ
راث یشود و م نده میک] در گردنشان اف اند [مانند طوق دهیدر آن بخل ورز

گاه استینک خداوند به آنچه مین از آن خداست. و یو زم ھا آسمان  .»د، آ
در ادای زکات اموالت ھیچ سستی و کوتاھی نکن بلکـه  !پس ای مسلمان

مقـدار  با طیب خاطر ادا بنما، بدرستی که خداوند مال بسیار عطا فرمـوده و
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 آزمنـدی خـویش را کمی از تو خواسته است، پس کسی کـه جلـوی بخـل و
 رستگار شده است. بگیرد او

 خیر و نیکی ھای راه ی خویشاوندی و ذل مال برای پیوند رابطهب -ثانیاً 
خرج کردن مال در راه  برد، ھمانا از اعمالی که درجات در بھشت بالا می

ی رحم و پیوند  فقرا و صله باشد و آن با صدقه بر خوشنودی خداوند می
کمک به نیازمندان با  رابطه خویشاوندی وگرامی داشتن ھمسایه و دوست و

پرھیز از خرج نمودن مال در آنچه خداوند  و، دباش میقرض الحسنه  و صدقه
این برای غنی  ھا سرگرمی قرار داده یا اسراف و تبذیر در برخی مباحات و

اجر محروم نکرده است به شرط  را از پاداش و بود، اما فقیر نیز خداوند او
غنی بود  و ی ثروتمندفلاناینکه نیت کند و با صدق آرزو نماید اگر مانند 

نمود، در اینصورت او نیز پاداشی  مانند او خرج میکرد و به دیگران کمک می
 ھمانند پاداش شخص غنی خواھد داشت.

ھمانا دنیا برای چھار نفر «کند که فرمود:  روایت میس ابو کبشه انصاری
علم عطا فرموده اسـت، پـس او از خـدا  او مال و های که خداوند ب است: بنده

داند، پـس ایـن  حق خدا در آن را می و آورد ی رحم بجای می صله ترسد و می
عطـا شـده و مـال داده  علـم ای است که بـه او بنده و ،در بھترین مقام است

داشـتم ھماننـد فلانـی  پاک است، اگر مـال مـی نشده ولی او نیتش راست و
ــا نیــتش اســت و اجــر  انجــام مــی ــاداشدادم پــس او ب یکســان ھــردو  و پ

 .)١(»است......
 
 

 .)١٨٩٤( ) با تصحیح آلبانی٢٣٢٥( ) و ترمذی١٩/١٩١( مسند احمد -١
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 نهمین عمل: روزه رمضان و قیام آن 
ھمانـا روزه مـاه گـردد  می نھمین عملی که سبب رفـع درجـات در بھشـت

 آن است. برمضان و قیام ش
ی بلّـی نـزد  نفر از قبیلـه کند که ھمانا دو طلحه بن عبید الله روایت می

عبـادت از دیگـری  آمدند و اسلام پذیرفتند، یکی از آنـان در صرسول خدا
شھید شد، اما دیگری بعـد از  و در جنگ شرکت نمود کوشاتر بود، بنابراین او

ی  : در خـواب دیـدم کـه مـن نـزد دروازهگویـد میطلحه  ،یکسال وفات کرد
بـه آن  بھشت ایسـتاده ام و آن دو را دیـدم، کسـی از بھشـت بیـرون آمـد و

د پس به کسی که شھید شده بو ی ورود داد شخص که وفات کرده بود اجازه
اجازه ورود داد، آنگاه نزد من آمد و گفت: شما برگـرد، ھنـوز وقـتش نیامـده 

 است.
برای مـردم بـازگو کـرد و مـردم تعجـب  وقتی صبح شد طلحه جریان را

آیـا یکسـال بعـد از او : رسید ایشان فرمودندص نمودند، خبر به رسول خدا
درسـال  فتـه اسـت ویارا در رمضـانفرمود:  .گفتند: آری زنده نمانده است؟

بنـابراین «اینقدر نماز خوانده اینقدر سجده نموده است، گفتند: آری، فرمود: 
 .)١(»استفاصله  آن دو بیش از آسمان و زمینبین 

مقـام و منزلـت انسـان را بـه اش  دانی که روزه رمضان و قیام شب آیا می
رساند، آیا حـدیث عمـرو بـن مـره جھنـی  شھدا می ومنزلت صدیقان  مقام و
کسـی کـه بـر ایـن بمیـرد از «فرمود: ص به یاد داری که رسول خداسابق 

 .)٢(»صدیقان و شھدا خواھد بود

 .)٣١٧١تصحیح آلبانی ( ) با٣٩٢٥( ابن ماجه ) و٢/٣٣٢( مسند احمد -١
 .) گذشت٨٦در شماره ( -٢
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 امیـد ایمـان و (بـا واحتساباً  یماناً إروزه ماه رمضان و قیام آن  بنابراین بر
گـردد  می بخشیدهاش  کند گناھان گذشته چنینثواب)کوشا باش، کسی که 

اگـر فزونـی در  و آیـد نائـل مـیو به مقام صدیقان و شھدا در بھشـت بـرین 
پس روزه داران را افطار بـده، پـس کسـی کـه روزه  انیدرجات و ثواب خواھ

کند، بدون آنکه  داری را افطار داد پاداش ھمچون پاداش روزه دار حاصل می
 ازپاداش او چیزی کاسته شود.

 دهمین عمل: اخلاق نیکو
اخلاق نیک  استوار وآن بیاراید دین  با بھترین زیوری که انسان خود را

است، اخلاق نیک صفتی بزرگوار و خوی زیبا است. کسی که خود را به آن 
و سبب از بین بردن کینه و گردد  می و قلبش پاک ش معتدلزاجبیاراید م
اخلاق نیک ، نماید را بسوی خویش جذب میھا  دل و دشو میھا  دل حسد از

این صفت برتر و نیکو  ست.ه او اندھمانا عمر دوم انسان و یادگار باقی ما
ای احسان  گرداند و او را به رتبه لایش زبان دل پاک میآاز آفات و صاحبش را

 برد. و سایر مردم بالا میاش  با خالق
ن پاداشی بـزرگ خواھـد آاخلاق نیکو دارای شان عظیمی است و دارنده 

 بود. خواھد ترین چیز در میزان اخلاق نیکو داشت و سنگین
روز قیامـت در «فرمـود: ص کنـد: رسـول خـدا روایت مـیس ءابو دردا
 .)١(»تر از اخلاق نیکو نیست من ھیچ چیز سنگینؤی م میزان بنده

ی اخلاق نیکو سه کـاخ در سـه درجـات مختلـف در  ھمچنین به دارنده
 شود. بھشت داده می

 .)٥٦٣٢( تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ) با٢٠٠٢سنن ترمذی ( -١
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مـن «کنـد کـه فرمـود:  روایت مـیص از رسول خداس ابو امامه باھلی
ھر چند کـه  ھستم برای کسی که مجادله را رھا کندی در بھشت خضامن کا

ای در وسط بھشت برای کسی که دروغ را رھا کند  ضامن خانه و، محق باشد
بلندی بھشـت بـرای کسـی کـه  اعلی ودر ای  ھر چند که مزاح باشد و خانه

 .)١(»اخلاقش نیکو باشد
شناسد  دروغ را نمی شکی نیست که کسی که اخلاقش نیکوست جدال و

سـازد، پـس رفتـار و اخلاقـت  این سه کـاخ محـروم نمـی او را از خداوند لذا
و براین کار تمرین کن، زیرا که بردباری با آراسته ، زیبا بگردان بامردم نیکو و

 صبر با تلقین صبر است. نمودن خود به بردباری است و
کسی که عادت کرده با افراد خوش اخلاق نشسـت و برخاسـت  ،بنابراین

 از روش آنان پیروی خواھـد و لباس آنان برتن خواھد کرد داشته باشد حتماً 
 درجه روزه دار و قیام کننده خواھد رسید. اش به پاداش و و پاداش نمود

ھیچ چیـز در «فرمود: ص روایت نموده که رسول خدا ءچنانکه ابو دردا
تر از اخلاق نیک نیست و ھمانا صاحب اخلاق نیکو بـه مرتبـه  نمیزان سنگی

 .)٢(»رسد صاحب نماز وروزه می
کـه فرمـود:  هروایت نمـودص از رسول خدال عایشه المومنینام  و

ھمانا شخص بوسیله اخلاق نیکویش درجـات شخصـی کـه در شـب قیـام «
 .)٣(»کند در روز روزه دار است حاصل می و، میکند

 و آنان ن بهشامل صبر بر آزار و اذیت مردم و گمان نیک برداخلاق نیکو 
 باشد.  احترامشان می

 .)١٤٦٤( تحسین آلبانی در صحیح الجامع ) و٤٨٠٠( سنن ابو داود -١
 .)٥٧٢٦( تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ) و٢٠٠٣سنن ترمذی ( -٢
 .)١٦٢٠( تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ) و١/٦٠حاکم ( ) و١٩/٧٦( مسند احمد -٣

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٦٢

 قرآن است  ،خدا بیازدهمین عمل: حفظ نمودن کتا
ھمانا گردد  می یازدھمین عملی که باعث رفع درجات انسان در بھشت

کند  روایت میص از رسول خداس ریدابوسعید خ ،حفط قرآن کریم است
شود:  قرآن ھرگاه وارد بھشت گردید به او گفته میصاحب «که فرمود: 

رود، تا  خواند و در ازای ھر آیه یک درجه بالا می پس می، بخوان و بالا برو
 .)١(»خواند می داردای که با خود   اینکه آخرین آیه

شـود: بخـوان و بـالا بـرو،  به صاحب قرآن گفته می«در یک روایت آمده: 
کردی، تلاوت کن، ھمانا جایگاه تو نزد آخرین  یھمانگونه که در دنیا تلاوت م

 .)٢(»خوانی ای است که می آیه
اختلاف نظر دارند آیـا مـراد حـافظ  »صاحب قرآن« باره مراد از علما در

اسـت کـه چنین : ظـاھرگویـد میامـام عراقـی  ی آن؟ دهنقرآن است یا خوان
 ممسـلامـام ھـا کـه  آن اضـافه باشد و حافظ قرآن می »صاحب قرآن« مرادبه

 ،وآن اینسـت کنـد روایت کرده به ایـن دلالـت مـی بهازحدیث موسی بن عق
 و آورد می بیاد تلاوت نمود آن را و یستادا روز شب و صاحب قرآن ھرگاه در«

 .»کند فراموش می، برای خواندنش نه ایستاد اگر
 مطلـب تصـریح نمـوده کـه مرادبـه نایـ ھمچنین ابوالعباس قرطبی بر 

قـرآن  بـا و کند می  تلاوت آن حافظی است که پیوسته آن را »قرآن صاحب«
 .)٣(»ول استغمش

 .) گذشت٨در شماره ( -١
تصــحیح آلبــانی در  ) و١٤٦٤( ابــوداود و )٢٩١٤ترمــذی ( ) و١٨/٦( مســند احمــد -٢

 .)٨١٢٢( صحیح الجامع
 .)٣/٧٢٢طرح التثریب ( -٣
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 ار آیا دوست داری به بلندترین درجات بھشـت برسـی پـس کتـاب خـدا
 حفـظ کنـی، تـا توانی قـرآن خـدا را می بیشتر عرض دوسال یا حفظ نما، در

باشـی، پـس توخـودت  خریـدار بوسیله این عمل بلندترین درجات بھشت را
 در را درجـه خـود قـرآن کـریم مقـام و انی با حفظ ھرچـه بخـواھی ازتو می

بدسـت  خـدا از ات بعد آینده، باشد آیه یک درجه می ھر، نمایی بھشت محدد
 ھستی.  خویشتن داناتربه  تو واست خودت 

قلـب  در لـذت ایمـان را طعم و تجربه کن، و ای از آیات را حفظ مجموعه
 یـا نشـاند را ات تـو ھمـت ناتوان کـرد، یـا را گناھانت تو اگر خویش ببین، و

درجـات برسـی، پـس  و نتوانستی به این مقام و نمودرا مشغول  کارھایت تو
بـه اینگونـه ، پاداش قرآن محروم نگـردان از آن را و برخودت بخل نورز ھرگز

تشویق کنی، چونکه دلالـت  ترغیب و را به حفط قرآن فرزندان که دیگران و
قـرآن  اتقـدارد، بخصوص کـه حل را کاره ندندک، مزاربرکه راھنمایی کنند و

 باشد. میر منتش بیشترمساجد خردسالان در کریم برای بزرگسالان و
 عاقبـت و سسـتی نمـودی، پـس از کـه گفتـه شـد ھـا این ھمه از اگر و

به  درجات ابرار منازل و مقام قرب و از باش، چه بسا برحذر سرانجام این کار
کـه ه روایت نمـودص رسول خدا عمربن الخطاب اززده شوی، چنانکه  کنار

 را گروھـی دیگـر و بـرد می بالا بوسیله این کتاب گروھی را خداوند«: فرمود
 .)١( »گرداند پست می

 پسندی.بکنم شما برای خویش چنین  من گمان نمی و
 
 
 

 .)٨١٧صحیح مسلم ( -١
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 میدوازدهمین عمل: کفالت یت
باشد،  بھشت کفالت یتیم می دوازدھمین عمل برای رفع درجات در 

کفالت  من و«فرمود: ص روایت کرده که رسول خداس سھل بن سعد
میانه اشاره  به انگشت سبابه و و »بھشت ھستیم کننده یتیم این گونه در

 .)١(فرمود
ابن بطال نقل نموده که: شایسته اسـت  شرح این حدیث از در ابن حجر 

رسـول بھشـت ھمـراه  در تـا به آن عمل نماید شنیدرا کسی که این حدیث 
 رسـول خـدا ھمراھی بـا از بھتر مقامی زیرا که ھیچ منزلت و باشدص خدا

این حدیث اشارت است به این کـه میـان منزلـت  افزود: در جرحبن ا نیست.
ی تفـاوت میـان  بانـدازه دارد کفالت کننده یتیم تفاوتی وجـود وص پیامبر

نزدیـک  ات اینکه ایـن منزلـت بـه ھمـدیگرثببرای ا و، سبابه انگشت میانه و
 سـبابه انگشـتی وجـود است کافی است کـه بـدانیم بـین انگشـت میانـه و

 .)٢(ندارد

 صلح میان مردم سیزدهمین عمل: ایجاد
بھشت اصلاح بین مردم است،  سیزدھمین عمل برای رفع درجات در

 آرا اختلاف در بغض، کینه، گمان بد، و ای از قابل ذکراست که ھیچ جامعه
درگیری  ناراحتی و بغض و سبب کینه توزی و ھا اینخالی نیست، که  و....

 بدین خاطر انجامد. می چه بساکه به قتل وکشتار و بین مردم میگردد.
 تشویق نموده است، و صلح بین مردم ترغیب و ایجاد اسلام به آشتی و
مستحب  لی وفصدقات ن روزه و و نماز که پاداش کسی از پاداش این عمل را

 داده است. قرار تر افضل و بیشتر دھد انجام می

 .)١٩١٨ترمذی ( ) و٥٣٠٤بخاری ( ) و١٩/٥٤( مسند احمد -١
 .)١٠/٤٥١فتح الباری ( -٢
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 بھتر ای درجه از را شما آیا«فرمود: ص ، رسول خداگوید میس ءابودردا
گاه و روزه، نماز ی درجه از فرمود: اصـلاح  ه.بل، کردند عرض ؟منساز صدقه آ

 .)١(»صلح میان مردم ، ایجادالبین ذات
ص کنـد، رسـول خـدا روایـت مـیس اموبن عـ که زبیر حدیث دیگر در

ھای گذشته بسوی شما سـرایت کـرده اسـت، کـه  بیماری امت«فرماید:  می
 .)٢(»ین استدباشد، که ازبین برنده  کینه می و دسح ھمانا

 اینکـه در تـا یکپارچـه باشـند و که پیروانش متحد کوشد دین اسلام می
مستحکم باشند، بنابراین ھیچ جای تعجـب  یک دیوار مقابل دشمنان ھمانند

درگیــری  نــاراحتی و کــه بــه کینــه و مــوارد اری ازنیســت کــه اســلام بســی
، بـد مـان، گچینـی تحـرم غیبـت، سـخن منع کرده است ماننـد انجامد می

مسـلمان،  بـرادر فروش بر نفرسوم، فروش وجود با نفر تجسس، سرگوشی دو
 سـه روز یش ازب (فریب مشتری) شنجگاریش، تحریم تگاری برخواستخواس

پـنج شـنبه  دوشـنبه و روز ھر در« :فرموده استص قھرکردن، رسول خدا
نفری که باھم درگیـری  آن دو به جز، گردد برای ھمه مسلمانان بخشوده می

بسیاری  به ھمین گونه اسلام بر .»دنوقتیکه صلح نمای تا ھستند قھر و دارند
ترغیـب  شود می محبت بین یکدیگر دوستی و الفت و که سبب ایجاد ازکارھا

 آن دو ه گناھـانبیـان کـرد و دادن به یکدیگر.دست  مانند .هتشویق نمود و
نظرگرفتـه بـرای در پـاداش بزرگـی  و شـود. مصافحه کننده بخشیده می نفر

 در یـا و کنـد زیـارت مـی بـرادرش را یا و رود ی میرادت بیمایکسی که به ع
 سـازد. بـرآورده مـی حاجـت بـرادرش را کنـد، یـا ای شرکت می تشیع جنازه

) وآلبانی در ٤٩١٩( ابو داود ) و٣٩١( اری در ادب مفردبخ ) و١٥/١٠٦( مسند احمد -١
 .) صحیح دانسته است٢٥٩٥( صحیح الجامع

 .آلبانی آن را حسن دانسته است ) و٢٥٠٩ترمذی ( ) و١٧/٣٣١( مسند احمد -٢
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مسلمان صدقه محسوب  چھره برادر تبسم زدن در و تاجایی که اسلام لبخند
 صـلح و دروغ گفتن ھرچندکه حرام اسـت اسـلام بـرای ایجـاد نموده است.

 داشته است. طرف متخاصم روا آشتی بین دو
دروغگـو  کند کسی که بین مردم صلح ایجاد می«فرمود: ص رسول خدا

 .)١(»زند حرف خیری می یا گوید مینیست گاھی سخنی 
بھشت برسـی سـعی  برای اینکه درجات عالی در !مسلمان پس ای برادر

 .کن بین مسلمانان اصلاح نمایی

ۡ  مِّن كَثِ�ٖ  ِ�  خَۡ�َ  �َّ ۞﴿ َّ� ٰ مَرَ  مَنۡ  إِ�َّ  هُمۡ وَٮ
َ
وۡ  بصَِدَقَةٍ  أ

َ
وۡ  رُوفٍ مَعۡ  أ

َ
 �َ�ٰ إصِۡ  أ

ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن �َّاسِ� ٱ َ�ۡ�َ  ٓ بۡ ٱ لكَِ َ� ِ ٱ ضَاتِ مَرۡ  ءَ تغَِا جۡ  �يِهِ نؤُۡ  فَ فَسَوۡ  �َّ
َ
 اعَظِيمٗ  رًاأ

ر یه [خکست، بلیری نیشان خیاری از نجوا [ھا] یدر بس« .]١١٤نساء: ال[ ﴾١١٤
ن مردم یا اصلاحی بیسته یار شاکا یه به صدقه کسی است ک]  در نجوای

ار] را برای به دست آوردن خشنودی کن [یه اکھرکس  فرمان دھد. و
 »م دادیبزرگ به او خواھخداوند انجام دھد، پاداشی 

 بود؟؟ دانی پاداش اصلاح بین مردم چه خواھد می آیا
فرزنـدآدم ھـیچ «: فرمـودص رسـول خـداکـه  کند روایت میس ابوھریر

 .)٢(»باشد اخلاق نیکوو  اصلاح بین مردم نماز، و از عملی انجام نداده که بھتر

 مین عمل: دعوت بسوی خداهرداچه
 نمـاز پاداش روزه و یش ازب کنند می مردم اصلاحھرگاه پاداش کسی که بین 

دعـوت  بنـدگانش بـا و پس کسی که بین خـدا، باشد لی میفصدقه ن وسنت 

 .)٢٦٠٥مسلم ( و) ٢٦٩٢) و بخاری (١٩/٢٦٦( مسند احمد -١
ســید صــلی آن را حســن دانســته در جــامع  ) و١١٠٩٠بیھقــی در شــعب ایمــان ( -٢

 .)٥٦٤٥( ) وآلبانی آن صحیح دانسته است در صحیح الجامع٧٩٤٨یر(غالص
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 پاداشـی خواھـد و چه اجـر نماید می آشتی ایجاد و صلح تقوا آنان به ایمان و
 و بـدون شـک خـدا نھدنپیامبرش گردن  و کسی که به فرامین خدا داشت؟

پیـامبرش  و خـدا بـا سخنی بگویـد یا دون اینکه بداندب کرده، و رھا رسول را
 دشمنی نموده است.

دوست  را دین خدا و خواند می بسوی الله فرا بنابراین کسی که مردم را
فرامین  پیروی از و خدا بسوی صلح با حقیقت آنان را در گرداند داشتنی می

است  تر بزرگ و بیشتر اجرش نزد خدا خواند، به ھمین پاداش و می فرا خدا
، نماید می صلح ایجاد دارند مخاصمه دنیا امور نفرکه در کسی که بین دو از

حۡ  وَمَنۡ ﴿ :فرموده است خداوند لذا
َ
ن ٗ� قَوۡ  سَنُ أ ِ ٱ إَِ�  دََ�ٓ  مِّمَّ  الحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  �َّ

ۡ ٱ مِنَ  إنَِِّ�  وَقَالَ  تر است  سی خوش سخنکچه « .]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣ لمِِ�َ مُسۡ ل
د: من یسته انجام دھد و گویار شاکند و ک] خدا دعوت  ه به [سویکسی کاز 

  ».از مسلمانانم
 کـه در آنجـا ممکن تا ی وسیله ھر پس برای مسلمان شایسته است که با

 بسوی الله دعوت دھد.               توان دارد
 را سـنتی کـه او ھـر دھـی، و مـی خوبی که به کسی یاد و بدانکه ھرخیر

بھشـتی بـه کسـی  اینکه چگونگی رفع درجات در یا خوانی و میبسویش فرا 
 ھـر باشـد، و مـی تـو شـدن اجـر باعث چندین برابر ھا این ی دادی، ھمه یاد

آن افراد به  به تعداد و بود. ھمانندش برایت خواھد بدست آورد او پاداشی که
روایـت ص رسول خدا ازس شد. ابوھریره افزوده خواھد منزلت تو درجات و

خوانـد، پاداشـش  بسـوی ھـدایت فـرا کسی که مـردم را«کندکه فرمود:  می
 داشـت، بـدون اینکـه از خواھد وی پیروی کنند پاداش کسانی که از ھمانند
 .)١(»چیزی کاسته شودھا  آن پاداش

 .)٢٦٧٤) وصحیح مسلم (١/٢١٨موطا مالک ( -١
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عـرض  و آمـدص رسول خـدا : مردی نزدگوید میس انصاری ابومسعود
، آنگـاه »نـدارم«کنید، فرمـود:  مرکبی سوار بر کرد، سواریم ھلاک شده، مرا

کـنم بـه نزدکسـی  راھنمایی می را من او شخصی عرض کرد: ای رسول خدا
راھنمـایی ی کسـی کـه بـه خیـر«فرمود: ص رسول خدا سوارکند. را که او
 .)١(»انجام دھنده آن دارد پاداشی ھمانند نماید

 راه خدا در پانزدهمین عمل: جهاد
 راه خدا در است، ھمانا جھاد پانزدھمین عملی که سبب رفع درجات

 است.
راه جداگانـه  دو سـر بـر باب جھـاد مسلمانی که توانایی داشته باشد، در

بخشـش بـرای  بذل و راه خدا، و در جھاد شتندوست دا :دارد، راه اول قرار

این راه دشـوار، انسـان  مقابل دشمنان خدا. الله، تسلیم نشدن در کلماعلای 
 کند. بھشت راھنمایی می در درجه مقام و به سوی صد را

انجامش مـردن  روراندن که سرپدل ن آرزوی آن در و راه دوم: ترک جھاد
 بود. نفاق خواھد ای از برای شعبه
 و کسـی کـه بمیـرد«فرمـود: ص پیامبرخـدا کند روایت میس ابوھریر

نفـاق مـرده  ای از شـعبه بـر نداشته باشـد سر در آرزوی جھاد نکند، و جھاد
 .)٢(»است
 ؟گونه استچ راه بسوی جھاد و پس پاداش جھاد چیست؟ 
 بھشـت کـه خداونـد در (مقـام) درجه صد عبارت است از پاداش جھاد  

رسـول : گویـد میس هابـوھریر .راھش آماده کـرده اسـت برای مجاھدان در

 .)١٨٩٣) ومسلم (١٩/٦٦مسند احمد( -١
 .)١٩١٠مسلم ( ) و١٤/٢٦( مسند احمد -٢

                                           



   ٦٩ 

برای  که خداوند دارد وجود مقام)و درجه ( صد بھشت در«فرمود: ص خدا
 درجـه ماننـدھـردو  فرمـوده، کـه فاصـله مـابینراه الله مھیـا  مجاھدان در

 .)١(»باشد زمین می آسمان و (فاصله)
کسـی «که فرمـود:  کند روایت میص رسول خدا ازس خدری ابوسعید 

بعنـوان  راص محمـد به عنوان دیـن، و اسلام را که الله را به پروردگاری، و
دیگـری کـه سـبب  چیـز گـردد، و ، بھشت برایش واجب مـیتپذیرف پیامبر

فـی سـبیل اللـه  جھـاد ھمانـا رود بھشـت بـالا درجـه دربنده صد  شود می
 .)٢(»است
که مخصوص  دارد درجه قرار پیش رویت صد در !مسلمان برادر ای پس 

؟! جویی سبقت می برای رسیدن به آن شرکت و راه خداست، آیا مجاھدان در
 بھشت خواھی داشت. درنیز گوناگونی  ھای کاخھمچنین 

مـن «فرماید:  شنیدم که میص رسول خدا از: گوید می دفضاله بن عبی 
وسط بھشت بـرای  ای در خانه پیرامون بھشت، و ای در کنم خانه ضمانت می

مـن ضـمانت  ھجـرت نمـود، و و مسلمان شد کسی که به من ایمان آورد، و
 ای در خانـه وسط بھشت، و ای در خانه پیرامون بھشت، و ای در کنم خانه می

 در و مسلمان شـد و بھشت برای کسی که به من ایمان آوردبلندترین مکان 
 .)٣(»نمود جھاد راه خدا

 درجـات عـالی و قیامت شھید ھنگـامی کـه پـاداش شـھادت، و روز در 
 بـه دنیـا بـاز !کـاش کندکـه ای می آرزو بیند می فراوان بھشتی را یھا نعمت

 شد. اینکه بارھا در راه خداکشته می گشت تا می

 .گذشت ١٢در شماره  -١
 .)١٨٨٤صحیح مسلم ( -٢
 .)١٣٠٠) تصحیح البانی در صحیح الترغیب (٢/٦٠) وحاکم (٣١٣٣نسایی ( -٣
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قیامـت شـخص  روز«فرمود: ص رسول خدا: گوید میس انس بن مالک
 جایگـاه خـویش را! ای فرزنـدآدم: شـود شود، به اوگفته می بھشتی آورده می

 بخـواه و: فرماید بھترین جایگاه، می! ای پروردگارا: گوید می او چگونه یافتی؟
 اینکه مرا کنم بجز نمی چیزی آرزو خواھم و چیزی نمی: گوید میکن، او  آرزو
کشـته شـوم، بـرای اینکـه فضـل  راه تو در اینکه ده بار دنیا باز گردانی تابه 

 .)١(»د...بین می شھادت را
 :  اشکال گوناگون دارد جھاد

 راه خدا) (کشته شدن در جان نفس و با : جھاداولاً 
ای اھل «فرماید:  میص : شنیدم رسول اللهگوید میس ةکعب بن مر

به  که ھرکس تیری را کنید، زیرا اندازی تیر )!زنان ماھر شمشیر( تنعص
 بلندی رفعت و را آن یک درجه او بخاطر دشمن اصابت نماید، خداوند

. عبدالرحمان بن أبی النحام عرض کرد: ای رسول خدا درجه »بخشد می
 پله و آنھا مثل پلکان منزل مادرت نیست، بلکه بین ھردو«فرمود:  چیست؟

  .)٢(»سال است ی صد درجه فاصله

 مال با جھاد :ثانیاً 
 ی هباشد، که شامل کفالت خانواد بوسیله مال می دومین راه جھاد، جھاد

کسی  و باشد. برگ جنگی برای مجاھدین می و مھیا نمودن ساز مجاھدین و
 داشت. پاداشی ھمچون پاداش مجاھد خواھد که چنین نماید

 .)١٨٧٧) و مسلم (١٤/٢٧( مسند احمد -١
 .گذشت ١٧در شماره  -٢

                                           



   ٧١ 

کسـی کـه وسـایل «فرمـود: ص رسـول خـدا: گوید می بن خالد زید
کسـی کـه  نماید، جھادکرده اسـت، و مھیا راه خدا مجاھدین درجنگی برای 

 .)١(»نموده است بعھده بگیرد، جھاد سرپرستی خانواده مجاھدی را
کند. ن مال خویش دریغ بنابراین کسی که توانایی رفتن به جھاد ندارد، از

نفس مقدم داشته  جھاد بر بامال را جھاد قرآن خداوندھای  برخی ازسوره در
 :  سوره صف آمده است سوره حجرات و نگونه که دراست، ھما

ۡ ٱ إِ�َّمَا﴿ ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل َّ�  ْ ِ  ءَامَنُوا ِ ٱب ْ يرَۡ  لمَۡ  ُ�مَّ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ ْ وََ�ٰ  تاَبوُا  هَدُوا
مۡ 
َ
ٰ بأِ نفُسِهِمۡ  لهِِمۡ َ�

َ
ِۚ ٱ سَبيِلِ  ِ�  وَأ وَْ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ  .]١٥[الحجرات:  ﴾١٥ دِقُونَ ل�َّ

به دل  کاند، آن گاه ش مان آوردهیه به خدا و رسولش اکمؤمنان تنھا آنانند «
ه کنانند یاند. ا ردهکشان در راه خدا جھاد یاند و با اموال و جانھا راه نداده

 .»ندیراستگو
 بھتـرین جایگـاه و کند، در جھاد راه خدا مالش در جان و کسی که با اما

 درجات خواھد بود.

ۡ ٱ مِنَ  عِدُونَ َ�ٰ لۡ ٱ تَويِ�سَۡ  �َّ ﴿ :دفرمای میخداوند  وِْ�  َ�ۡ�ُ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
ُ
ـرِ ٱ أ َ  ل�َّ

ۡ ٱوَ  ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هِدُونَ مَُ�ٰ ل مۡ  �َّ
َ
ٰ بأِ نفُسِهِمۚۡ  لهِِمۡ َ�

َ
لَ  وَأ ُ ٱ فَضَّ ۡ ٱ �َّ مۡ  هِدِينَ مَُ�ٰ ل

َ
ٰ بأِ  لهِِمۡ َ�

نفُسِهِمۡ 
َ
ۚ  عِدِينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  وَأ ُ ٱ وعََدَ  وَُ�ّٗ  دَرجََةٗ � سۡ �ُۡ ٱ �َّ لَ  َ�ٰ ُ ٱ وَفَضَّ ۡ ٱ �َّ  هِدِينَ مَُ�ٰ ل

جۡ  عِدِينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ 
َ
] نشسـته  مؤمنـان [در خانـه« .]٩٥[النسـاء:  ﴾٩٥ اعَظِيمٗـ رًاأ

شـان در راه خـدا جھـاد یھا شـان و جـانیھا ه بـا مـالکده و آنان یب نادیآس
شان جھاد یھا جانشان و یھا ه با مالکستند. خداوند آنان را ینند، برابر نک می
 ] نشستگان به مرتبتـی برتـری داده اسـت. و خداونـد بـه نند. بر [خانهک می

 .)١٨٩٥مسلم ( ) و٢٨٤٣بخاری ( ) و١٤/٢٣( مسند احمد -١
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]  ] بھشت را وعده داده است و خداوند جھادگران را بـر [خانـه [از آنانھریک 
   .»نشستگان پاداشی بزرگ افزون داده است

 بھترین شھدا کسی است که خونش ریخته شود«فرمود: ص رسول خدا
 .)١(»ه شودو اسبش کشت

 جھاد با زبان :ثالثاً 
راه سوم جھاد ھمانا جھاد به وسیله زبان است، که به وسیله آن کفار را 

ار از عین خدا را مدح و ستایش کند، این گونه اشدت نماید، و مھجو و مذ
 پسندند.  اری است که خدا و پیامبرش میعاش

رسـول خـدا، خداونـد در مـورد   : عرض کردم ایگوید میکعب بن مالک 
من بـا شمشـیر و ؤم«فرمود:  ؟!شعر نازل فرموده آنچه که نازل فرموده است

کند، قسم به ذاتی که جانم در دست اوسـت گویـا شـما بـه  زبانش جھاد می
 .)٢(»کنید ان میربا ررا تیھا  آن وسیله شعرتان

بسیاری از شعرا ھستند که تمام کوشش و توانایی خویش را صرف مـدح 
و تعـداد انـدکی از آنـان  کننـد می ھای که در اطرافشان استزیچو ستایش 

ھستند که کوشش و توانایی شاعری خویش را برای ستایش خداوند و دفـاع 
 برند تا اینکه در صف مجاھدان راه خدا قرار بگیرند.  از دین بکار می

نفـاق  ی که دشمنان از اھل شرک وترد شبھا، ین خدادین دفاع از ھمچن
 ســلام و مســلمانان بیــاناای علیــه  مــاھواره ھــای کانالبــدعت، از طریــق  و

آلبـانی در  ) و١٢٥٧( جـامع الصـغیر روایت طبرانی،  سیوطی آن را حسن دانسته در -١
 .) صحیح دانسته است١١٠٨صحیح الجامع (

) صحیح ١٦٩٤( آلبانی در صحیح موارد الظمان طبرانی، و ) و١٩/٢٧٦( مسند احمد -٢
 .دانسته است
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تا اینکه گردد  می از جھاد در راه خدا محسوب و ، لازم و واجب استکنند می
 د. نگرد یبه گمراھص مبادا مردم از ھدی و روش پیامبر

ن اسلام لازم است که در این میدان جھاد قـدم بگذارنـد، بر علما و داعیا
بوسیله مال و جان «فرمود: ص امتثال و پیروی از فرمان رسول خدابخاطر 

 .)١(»و زبانتان با مشرکین جھاد کنید
: جھاد با دیگران به دو بخش تقسیم گوید میمین یعلامه محمد صالح عث

 جھاد با علم و بیان و جھاد با اسلحه.  ،شود می
شود کسانی ھستند کـه تظـاھر  نان جھاد میآکسانی که با علم و بیان با 

د، ولی در حقیقت از مسلمانان نیستند. مانند منـافقین و اھـل نبه اسلام دار
 ھا.... یبدعت و تکفیر

 ملاشود چـون کـه تظـاھر بـه اسـ بوسیله اسلحه با آنان جھاد نمی ھا این

هَـاَ�ٰٓ ﴿ کنـیم. بیان با آنان جھـاد مـیو ولی با علم  کنند می ُّ�
َ
ِ�ُّ ٱ �  هِـدِ َ�ٰ  �ّـَ

ارَ لۡ ٱ ۡ ٱوَ  كُفَّ   هِمۚۡ عَلَـيۡ  لُظۡ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ مَُ�ٰ ل
ۡ
ٰ وَمَـأ ۡ ٱ سَ وَ�ـِئۡ  جَهَـنَّمُۖ  هُمۡ وَٮ  ﴾٧٣ مَصِـ�ُ ل

و ر ین و بر آنان سخت گکافران و منافقان جھاد کامبر، با یای پ« .]٧٣[التوبـه: 
   .»ی استیگاھشان جھنّم است. و بد جایجا

 باشد، و جھاد با منافقین با علم و بیان.  پس جھاد با کفار، با اسلحه می
دانستند که در میان یـارانش منـافقین  میص بدین خاطر رسول خدا

شناختند ولی ھرگز نه آنان را کشـت و نـه اجـازه  وجود دارند و آنان را می
را  شفرمودند: مبـادا مـردم بگوینـد: محمـد یـاران قتل آنان را دادند، بلکه

کشد. ھمچنین کسانی که زیر پوشش اسلام قرار دارند اھل بـدعت، بـا  می

حـاکم  ) و٢٤٣١دارمی ( ) و٣٠٩٦نسایی ( ) و٢٥٠٤( ابوداود ) و١٤/٧( مسند احمد -١
 .)١٦١٨( ابی حبان ) و٢/٨١(
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بیـان بـا آنـان جھـاد و علم ی  کنیم، ولی بوسیله میجھاد نھا  آن اسلحه با
 .)١(نماییم می

گردد  می ت میسریای که برا پس با شمشیرت و با زبانت و با ھر وسیله
 جھاد کن. 

 رابعاً: شھادت را از خدا خواستن 
از خداوند طلب  صچھارمین راه برای جھاد، ھمانا از روی صدق و اخلا

وعده ص شھادت نمودن که در راه خدا شھید گردد، چنانکه رسول خدا
 رساند می ند که کسی چنین بکند خداوند او را به مقام و منازل شھدا ا هداد

 د. بر بستر خویش بمیراگرچه 
کسـیکه از روی «فرمـود: ص : رسول خـداگوید میس سھل بن حنیف

صدق و اخلاص شھادت را از خداوند طلـب نمایـد، خداونـد او را بـه مقـام و 
 .)٢(»بر بستر خود بمیرداگرچه  رساند، منزلت شھدا می

راه است که با اخلاص و نیت پـاک از خداونـد شـھادت را  ترین آساناین 
بخواھی، بنابراین دستانت را بلند کن و در درگاه خداوند گریه و زاری نما تـا 

 مقام شھدا را بدست آوری. 
بوسیله جھاد جایگاه امت در دنیا و آخرت بلند خواھد بود، اگـر جھـاد را 

بل ھوای نفسانیت محکـم ترک نمودیم ذلیل و خوار خواھیم شد. پس در مقا
و استوار باش و آنچه در توان داری از مال در راه خدا بخشـش کـن و بـرای 

 یاری مجاھدان در راه خدا دعا و زاری بنما. 
ین حقوق مجاھدان بر ما اینست که برای آنان دعا تر کمو باید دانست که 

 کنیم، آیا از این ھم ناتوانی؟!

 .)١/٣٤٦شرح ریاض الصالحین ( -١
 .)١٥٢٠ابوداود( ) و١٩٠٩صحیح مسلم ( -٢
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 است:  بیل الله برابربا جهاد فی س پادششانکارهایی که 
از رحمت و بخشش خداوند نسبت به این امت این است که برخی از 
اعمال و کارھای آسان و کوچک را به ما عطا فرموده که پاداش آن ھمانند 

پس اگر دوست داری که مقام و جایگاه عالی در ، مجاھد در راه خداست
 با این اعمال آشنا شویم. تا بھشت نصیبت گردد بیا

 ارامل (بیوه زنان )خدمت کردن  به مساکین و -۱
کسی که در جھت تأمین «فرمود: ص : رسول خداگوید میس ابوھریره

کند، مانند کسی است که در راه  نیازھای بیوه زنان و مساکین، تلاش می
و پردازد  مینماید، و یا مانند کسی است که شبھا به عبادت  خدا جھاد می
 .)١(»گیرد روزھا روزه می

برخی از مردمان ھستند که آرزو دارند که در راه خدا جھاد کنند و برای 
جــان و مــال خــویش را در راه خــدا  ،بدســت آوردن درجــات عــالی بھشــتی

عمال آسـانتر اببخشند، چه بسا برای این افراد فرصتی میسر گردد که از این 
زمینـه یا پاداشش ھمانند جھاد در راه خدا باشد ولی آنـان در ایـن  باشد.، و

 دھند. سستی بخرج می
باشد و شـوھرش  ھرکدام از ما کسی از خویشاوندان است که بزرگسال می

وفات کرده، خواه این بزرگسال خاله، عمه و یا مادربزرگ باشد و... که احتیاج 
به مال داشته باشد و یـا از مـا بخواھـد کـه بوسـیله ماشـین او را بـه جـایی 

ش برآورده سازیم، خیلی از ما بـه ایـن کـار برسانیم و یا حاجتی دارد که برای
کـرد و  کنیم. چگونه این شـخص آرزو مـی دھیم و شانه خالی می تن در نمی
جان خویش را در راه خدا قربانی کند ولـی حاضـر نیسـت کـه  که حاضر بود

 .)٢٩٨٢مسلم ( ) و٦٠٠٦و ٥٣٥٣بخاری ( ) و٥٥ /١٩( مسند احمد -١
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ساعتی از وقتش را در این راه صرف نماید. شکی نیست که این نوع تنـاقض 
 گویی است. 

 اعمال صالح در ده روز ذیحجه انجام دادن  -۲
لله ا لاإ لهإلا  :انجام دادن اعمال صالح در ده روز ذیحجه از قبیل گفتن

حمد خدا و غیره سبب رفع درجات و بدست آوردن پاداش مجاھدین ، تکبیر
 شود.  می

ھیچ عملی در «فرمود: ص : رسول خداگوید میب عبدالله بن عباس
. عـرض »نیسـت )اول ذیحجه( ی م دھهاای اینسال بھتر از انجام آن در  ایام

حتی جھاد در راه خدا، مگـر کسـی «کردند: حتی جھاد در راه خدا؟ فرمود: 
کــه بــا جــان و مــال خــویش در راه خــدا بیــرون شــود و ھــیچ چیــز را بــر 

 .)١(»نگرداند

 از وقتش یا اول وقتش نماز به تأخیر نیانداختن  -۳

پرسیدم، کدام عمل ص خدااز رسول «: گوید میس مسعود نعبدالله ب
نماز در وقت خودش، باز عرض واندن تر است؟ فرمود: خ نزد خدا پسندیده

بعد از آن؟ فرمود: : پس گفتم، کردم: بعد از آن؟ فرمود: نیکی به پدر و مادر
 .)٢(»جھاد در راه خدا

 نیکی به پدر و مادر  -۴
نزد : شخصی گوید میس در حدیث سابق ذکر شد، و ھمچنین ابوھریره

آمد و از او اجازه خواست تا به جھاد برود. رسول الله فرمود: ص رسول خدا

 .) روایت کرده است٩٦٩امام بخاری ( ) و٦/١٦٦( امام احمد -١
 .)٨٥مسلم ( ) و٥٩٧٠، ٢٧٨٢، ٥٢٧بخاری ( ) و٢/٢١٥( مسند احمد -٢
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فرمود: جھاد تو خدمت به  .عرض کرد: بله اند؟ پدر و مادرت زنده«
 . )١(»آنھاست

ین اعمالی است که انسان را بـه خـدا نزدیـک تر بزرگنیکی به والدین از 
 شود.  ی گناھان می سازد و سبب کفاره می

مـن زنـی را  :آمـد و عـرض کـردب عبداللـه بـن عبـاسشخصی نزد 
خواستگاری کردم ولی او راضی به ازدواج بـا مـن نشـد و بـا کـس دیگـری 
ازدواج نمود، آنگاه من غیرتم به جوش آمد و او را کشتم. آیا برای مـن توبـه 

ابن عبـاس فرمـود: بـه ، خیر: وجود دارد؟ فرمود: مادرت زنده است، او گفت
 توانی عبادت و طاعت خدا را بجای آور.  آنچه می سوی خدا توبه کن و

زنـده  : رفتم و از ابن عباس پرسـیدم: بـرای چـه ازگوید میعطا بن یسار 
دانم که  من نزد خداوند ھیچ عملی را نمی« :بودن مادرش پرسیدی؟ او گفت

 .)٢(»ر باشددمانند نیکی به ما
د چونکه ر باشنفکه آنان کااگرچه  نیکی به پدر و مادر واجب است

ٰٓ  هَدَاكَ َ�ٰ  �ن﴿ :فرماید خداوند می ن َ�َ
َ
 فََ�  مٞ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ لَيۡ  مَا ِ�  كَ �ُۡ�ِ  أ

ۖ تطُِعۡ  �ۡ ٱ ِ�  هُمَاوَصَاحِبۡ  هُمَا و اگر تو را بر آن داشتند « .]١٥[لقمان:  ﴾ارُوفٗ مَعۡ  يَا�ُّ
آوری، از آنان  ک] آن دانشی نداری به من شر قتیه به [حقکزی را یه چک

 »نکی معاشرت کیا با آنان به نین و در دنکاطاعت م
باره حرمت و حقوق پدر و مادر و نیکـی بـه  : درگوید می/ امام مناوی

آنان و بدست آوردن رضایت آنان در شریعت اسـلامی بـه حـد تـواتر رسـیده 
 .)٣(است

 .)٢٥٤٩مسلم ( ) و٣٠٠٤( یبخار ) و١٩/٣٦( مسند احمد -١
 .)٤( بخاری در ادب مفرد با تصحیح آلبانی در صحیح ادب المفرد -٢
 .)٣/١٩٩فیض القدیر، مناوی ( -٣

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٧٨

که  کند یکی از ما ارزش و قیمت نیکی به پدر و مادر را ھنگامی درک می
خواھد که در حقش نیکـی  خودش پدر و یا مادر بشود، آنگاه از فرزندانش می

 کند.  بکنند و رفتار خودش نسبت به پدر و مادرش را فراموش می
 یک فردی از عالمی پرسید: چه وقت بـه زیـارت پـدر و مـادرم بـروم؟ او

بگذار چند بار دوسـت داری کـه فرزنـدانت را ھا  آن گفت: خودت را به جای
 بینی؟! ب

 کات زآوری صدقه و  جمع -۵
ات و توزیع آن در میان نیازمندان از کارھایی که زکجمع آوری صدقه و 

 پاداش جھاد در راه خدا دارد.
ار زکـارگ«فرمود: ص : شنیدم که رسول خداگوید میس رافع بن خدیج 

 .)١(»کند، ھمانند مجاھد در راه خداست صدقه که به حق و برای خدا کار می
ت خـالص مشـارکت بنمـا و خـوش نیـ در این عمل خیر با !ای برادرپس 

 نمایند.  می  خیریه ھمکاریھای  بحال کسانی که با جمعیت

ی خود و خانواده و برای نیکی به پدر چکسب مال و در آمد برای خر -۶
 و مادر 

ی حلال برای خود و  سعی و تلاش و کارکردن برای بدست آوردن لقمه
 عملی است که پاداش جھاد در راه خدا دارد.خانواده و والدین 

گذشت، یاران ص : مردی کنار رسول خداگوید میس کعب بن عجره 
و گفتند: ای کاش این راه  ندتوان بازوی او را دیدند و تعجب نمود و ھیکل

اگر برای بدست آوردن روزی برای «فرمود: ص خدا بود. رسول خدا
خداست، و اگر بخاطر پدر و فرزندان خردسالش بیرون شده پس در راه 

 .)٤١١٧( صحیح الجامع  )٦٤٥ترمذی ( ) و٢٩٣٦( ابو داود ) و٩/٥٨( مسند احمد -١
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و اگر برای ، بیرون شده پس در راه خداست، مادرش که پیر و ناتوان ھستند
کند پس در  و تلاش میباشد و بیرون شده  مصون بدارداینکه خویشتن را 

پس در ، اگر برای ریا و فخرھا بیرون شده باشد در این راه راه خدا است. و
 .)١(»راه شیطان است

 صدادن در مسجد النبی آموزشآموختن علم یا  -۷
از اعمالی است که پاداشی آموختن علم و یاد دادنش در مسجد النبی 

 ھمانند پاداش جھاد فی سبیل الله دارد.
کسی که بـه مسـجد مـن «فرمود: ص : رسول اللهگوید میس ابوھریره 

راه  پـس او ھماننـد مجاھـد در، بیاید برای آموختن دانش و یاد دادن دانـش
ھمانند کسی است که ، خداست اما اگر کسی برای غیر از این به مسجد بیاید

 .)٢(»کند می بسوی کالای دیگران نگاه

 حج و عمره  -۸
ھمچون  یکسی که دوست دارد درجاتش در بھشت بالا برود و پاداش

 پاداش جھاد در راه خدا حاصل نماید پس حج و عمره را بسیار بجای آورد. 
و ھمانـا حـج «فرمـود: ص کند که رسول خدا ایت میرول ام معقل

شود و ھمانا بجای آوردن عمـره  می شمرده )در راه خدا( عمره از سبیل الله
 .)٣(»در ماه رمضان برابر با حج است

 .)٢٦٦٩( سیوطی آن حسن دانسته در جامع القدیر روایت طبرانی و -١
 .)٦١٨٤( تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ) و١/٩١مستدرک حاکم ( -٢
 .)١٥٩٩( تصحیح آلبانی درصحیح الجامع ) و١/٤٨٢( حاکم -٣
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آمـد و عـرض ص : مردی نزد رسول خـداگوید میل ھمچنین شفاء
 را راھنمـاییخواھم در راه خدا جھاد کنم. رسول الله فرمود: آیا تـو  کرد: می

 .)١(کنم به جھادی که جنگی که در آن نیست، حج خانه خدان
مـد آص کند: که مردی نزد رسول خدا روایت میب حسین بن علی

بیـا بسـوی «فرمـود: ص و عرض کرد: من ترسو و ناتوان ھستم، رسول خدا
، ر انجام این عمل کوشا بـاشبپس ، )٢(»ی که در آن جنگ نیست، حجدجھا

 ندین برابر حاصل نمایی.چنماز گذار تا پاداش  و در حرم بسیار

 بعد از ادای نماز منتظر نماز دیگر بودن  -۹

فرمود: آیا شما را ص کند که رسول خدا روایت میس انس بن مالک
برد و  یمراھنمایی کنم به چیزی که خداوند بوسیله آن گناھان را از بین 

صحابه عرض کردند: بله ای رسول خدا. فرمود:  ؟برد درجات را بالا می
بسیار به سوی مسجد، و بعد از ادای ھای  گام کامل نمودن وضو و برداشتن«

 .)٣(»نماز منتظر نماز بودن، پس این است مرزبانی، اینست مرزبانی
از این حدیث چنین برداشت نشود که بـه بیکـاری و عـدم تـلاش بـرای 

یست، این برای کسی کـه فرصـت یابـد و دھد، خیر چنین ن روزی دعوت می
یکبار ھم شده بعد اگرچه  توانید پس شما نیز می، بتواند این کار را انجام دھد

از نماز مغرب در مسجد بنشینید و خدا را ذکر نمایید و قرآن را تلاوت کنیـد 
و طاعت را خواھی چشـید و این عبادت تا نماز عشا بخوانید. لذت و شیرینی 

 اداش مجاھد نیز بدست خواھی آورد. علاوه بر آن پ

 .)٢٦١١( تصحیح آلبانی در صحیح الجامع طبرانی و -١
 .)٧٠٤٤( تصحیح آلبانی در صحیح الجامع طبرانی در معجم و -٢
 .گذشت ٧٥در شماره  -٣
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 اعتکاف  -۱۰
ی آخر رمضان، پاداشی  اعتکاف نمودن در مسجد و بخصوص دھه

 ھمچون جھاد در راه خدا دارد.
نشـدن از آن بـرای مـدتی  منظور از اعتکاف، ماندن در مسـجد و بیـرون

معین ھمراه با نیت تقرب به خدا، این مقدار ماندن در مسجد با ثواب انتظـار 
کید شده بخاطر اینکه از أنماز ارتباط دارد، بجز اینکه بر اعتکاف ت نماز بعد از

 دانند. نمیآن را  ھای ترک شده است و بسیاری از مردم پاداش سنت
ھرگاه که دانستی پاداش انتظار نماز برابر است بـا نگھبـانی در راه خـدا، 

تظـر نشـیند و من ی خـدا اعتکـاف مـی پس کسی کـه چنـدین روز در خانـه
 نمازھای بعد از نمازھا است چه پاداشی دارد؟!

ھـر پرھیزگـاری اسـت و ی  مسجد خانـه«فرموده است: ص رسول خدا
عبور از صراط برای کسی که مسـجد  رحمت و خداوند ضمانت نموده روح و

 .)١(»باشداش  خانه
 رفـع درجـات و، از این سنت کـه سـبب پـاک شـدن نفـس پس خود را

 محروم نساز.گردد  می

 برآوردن نیازھای مردم  -۱۱
کسی که دوست دارد مقامش در بھشت بلند گردد و پاداشی برابر با 
 پاداش جھاد در راه خدا بدست آورد، پس در برآوردن نیازھای مردم سعی و

 تلاش نماید، چونکه این عمل از پاداش یکماه اعتکاف بیشتر است.
 ترین محبـوب«فرمـود: ص ، رسول خـداگوید میب عبدالله بن عمر

یـا مشـکلی از  ،سـازی اعمال نزد خداوند شادی است که بر مسلمان وارد می

) آن ٣٣٠آلبانی در صـحیح الترغیـب ( ) و٦/١٧٦حلیه ( ابونعیم در )٦١٤٣(طبرانی  -١
 .را حسن لغیره دانسته است
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یـا گرسـنگی از وی دور  ،کنـی ادا مـی یـا قرضـش را ،نمایی وی برطرف می
اگر ھمراه برادر مسلمانم بروم تا حاجتش را برآورده سـازم، بـرایم ، سازی می

و خشـم خـود را است و کسی کـه جلـ تر محبوباز اعتکاف یکماه در مسجد 
پوشاند وکسی که خشـم خـود را فـرو  او را می )و عورت( بگیرد خداوند عیب
انجام دھد روز قیامت خداونـد دلـش را پـر از آن را  تواند برد در حالی که می

سازد و کسی که ھمراه برادرش برای انجام حـاجتش رفـت تـا  خشنودی می
ھـا  گام انـد در روزی کـهگرد او را استوار مـیھای  گام برآورده شود، خداوند

گرداند ھمچنان که سـرکه عسـل  لغزد و ھمانا اخلاق بد عمل را فاسد می می
 .)١(»سازد را فاسد می

 جھاد با نفس (مجاھدت و خود سازی)  -۱۲
 خود سازی و جھاد با نفس از اعمالی است که باعث رفع درجات

یعنی و ھمچنین پاداش جھاد در راه خداست. این نوع جھاد گردد  می
تر است و پاداش آن نیز  پاکسازی و خودسازی از جھاد با دشمنان سخت

کسی که چنین کند  و، دانند لیکن بسیاری از مردم نمی، است تر بزرگ
 دھد. ھای عالی و شایسته در بھشت جای می را به مقام خداوند او

بھتـرین «کنـد کـه فرمـود:  روایت میص از رسول خداس ابوذر غفاری
 .)٢(»ت که شخص با نفس و خواھشات خویش جھاد نمایدجھاد این اس

مجاھد کسـی اسـت «فرمود: ص : رسول خداگوید میفضاله بن عبید  و
 .)٣(»که بخاطر رضایت خدا با نفس خویش جھاد کند

) حسـن دانسـته ١٧٦صحیح الجـامع ( آلبانی در ) و١٣٦٤٦( طبرانی در معجم کبیر -١
 .است

 .) صحیح دانسته است١٠٩٥( آلبانی آن را در صحیح الجامع روایت ابن نجار و -٢
 .)٦٦٧٩( تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ) و١٦٢١ترمذی( ) و١٤/١٠( مسند احمد -٣
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کسی که نتواند با نفس خود جھاد کنـد و آن را بـرای اطاعـت و پیـروی 
بـدانیم کـه  خدا جھاد نماید.تواند با دشمنان  خداوند آماده بسازد، ھرگز نمی

دوری از  اجتنـاب و: جھاد با نفس دو بخش دارد: اول انجام دادن اوامر، دوم
 یعنی تقوای خداوند. نواھی (آنچه نھی شده)

 در زمان فتنه  تمسک جستن به سنت مخصوصاً -۱۳
ھمچون جھاد در راه  یشود و پاداش از اعمالی که باعث رفع درجات می

ت غربدر زمان ص خدا دارد ھمانا تمسک جستن به سنت رسول خدا
باشد، کسی که دوست دارد به این پاداش نائل آید پس به  می اسلام و فتنه 

 ص، رسول خداگوید میس عبدالله بن مسعود سنت تمسک بجوید.
مسک به بعد از شما، زمان صبر و بردباری خواھد آمد که برای مت«فرمودند: 

 .)١(»دین پاداش پنجاه شھید از شما خواھد بود

 گفتن حق نزد پادشاه ستمگر -۱۴
خواھد درجاتش بلند گردد و پاداش شھید بلکه سید شھدا  کسی که می

 باید از گفتن حق نزد سلطان ستمگر دریغ نورزد.، بدست آورد
 مطلبحمزه بن عبدال« :فرمودص : رسول خداگوید میجابر بن عبدالله 

سید الشھدا است و مردی که در مقابل پادشاه ستمگر قیام نماید و او را امـر 
 .)٢(»و نھی کند و پادشاه او را بکشد

 رساند  منزلت شھدا می یی که انسان را به مقام وھا مصیبت -۱۵
و بلاھایی که  ھا مصیبتدر باب پنجمین عمل، چھارده نوع از انواع 

 رساند ذکر نمودیم. یانسان را به مقام و منزلت شھدا م

 .گذشت ٥٦در شماره  -١
 .آن را حسن دانسته است )٣٦٧٠( آلبانی در صحیح الجامع ) و٣/١٩٣( حاکم -٢
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 شانزدھمین عمل: غذا دادن -۱۶
سازد ھمانا غذا  من را در بھشت بلند میؤیکی از اعمالی که درجات م

، در این زمینه حدیثی طولانی آمده که در آن ذکر است دادن به مستمندان
که عبارتند از: گردد  می من در بھشتؤسه چیز سبب رفع درجات م ،شده که

صحبت کردن و نماز  )وخوش اخلاقی( مستمندان، با نرمیغذا دادن به 
 تھجد.

بسیاری از سلف در حالی که خود به غذا نیاز مبرم داشتند به مسـاکین  
 دادند. غذا می ءو اسرا ءو ایتام و فقرا

ربیع بن خثیم روزی درخواست حلوی نمود ھنگامی که برایش آوردنـد، 
را خسـته  بـه وی گفتنـد: مـااش  انـهداد، اھل خھا  آن خواند و به فقرا را فرا
ھـدفش  اوگفت: آیا بجز من کسی دیگری خورده اسـت؟ ی؟دنخور نمودی و

رسد، ھر چند که کسـی دیگـری خـورده  پاداشش به او می و این بود که اجر
از بزرگان ھنگامی که غذای خوش مزه برایش آماده کردند  و یکی دیگر باشد
را خسـته نمـودی و  مـا: بـه او گفتنـد اش را به فقرا داد، اھل خانـهاش  ھمه

اوگفت: اگر از آن خورده بودم اکنـون در دستشـویی  آن نخوردی؟ ازچیزی 
 .)١(بود و حالا که به دیگران داده ام نزد خداوند ذخیره است

 و چگونه برای بدست آوردن درجـات بھشـت بـر !بنگر آنان چگونه بودند
بسیارند کسانی که غذاھای  بینم که چه جستند، امروز می یکدیگر سبقت می

، ھا و جشـنھایدر عروس ریزند مخصوصاً  خوب را بیرون میھای  فراوان و میوه
 از اینکــه بــین فقــرا و آنــان اســت و بخــاطر اینکــه بــیش از حاجــت و نیــاز

 کنند. می تنبلی مستمندان تقسیم کنند سستی و

 .)٧٩علی ابن رجب (ص ولی فی شرح حدیث اختصام الملاء الأاختیار الأ -١
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بـه تـوان  نیسـت بلکـه مـی ھا انسانباید دانست که غذا دادن منحصر به 
حیوانات و پرندگان نیز غذا داد، زیرا که به ھر زنده جانی غذا یا آب دھی اجر 

اگر ما اموال صـدقه و زکـات مـال را بخـوبی ادا  شود. صدقه برایت نوشته می
سـتیم گرسـنگی در جھـان را نوات مـی کـردیم، درست اداره می م وینمود می

 ریشه کن نماییم.

 (تهجد) مین عمل: نماز شبدههف
نماز بعد از نمازھای فریضه نماز شب است، صالحان و گذشتگان  بھترین

از اعمالی است که سبب  و کردند و با آن انس گرفته بودند بر آن مداومت می
نماز شب «فرماید:  می ص رسول خدا شود. می  رفع درجات در بھشت
سبب تقرب  باشد و می صالحان پیش از شما )عادت( بخوانید زیرا که روش و

ی گناھان و بازدارنده از مصیبت  پروردگارتان است و کفاره شما به
 .)١(»دباش می

آن کوتـاھی  ادای مـداومت داشـتند و در سلف صالحان بـر نمـاز تھجـد
 در نماز صـبح کوتـاھیکردند. ولی افسوس امروزه بسیاری از مسلمانان  نمی
نمــاز شــب را فقــط در ده روز آخــر رمضــان و اغلــب مســلمانان  کننــد می
نیـز بـه  ھـا اینبعضـی از  و شناسند، بخاطر بدست آوردن ثواب شب قـدر می

خـود را از پـاداش ثلـث آخرشـب  و، خوانند می مسجدھایی میروند که زودتر
 سازند. می محروم

شـود،  دعا در ثلث آخـر شـب اسـتجابت مـی عبادت و و درحالی که نماز
 پـس از، خداونـد ھـر شـب«فرمـود: ص رسول خـدا گوید: می سابوھریره

: آیـا کسـی گویـد میفرمایـد و  سوم شب به آسمان دنیا نزول مـی گذشت دو

) آن را حسـن ٦٢٤صحیح الترغیـب (آلبانی در  ) و١/٣٠٨حاکم ( ) و٣٥٤٩ترمذی ( -١
 .لغیره گفته است
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آیا کسی ھست که از من بخواھد تـا  ھست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم؟
ــه او ــا او را بــدھم؟ ب ــا کســی ھســت کــه از مــن طلــب بخشــش کنــد ت  آی

 .)١(»ببخشم؟
ادای نمـاز بخوانی پس لااقل بعـد از  (تھجد) پس اگر نتوانستی قیام لیل

 نافله ادا کن تا از غافلان شمرده نشوی. نماز سنت و، در جماعت عشاء
کسی که در شب ده آیه را در نماز بخواند از «فرماید:  میص رسول خدا

کسـی کـه صـد آیـه بخوانـد از قـانتین (عبـادت  و شـود غافلان نوشته نمی
(صـاحب آیه بخوانـد از مقنطـرین  کسی که ھزار شود و نوشته می کنندگان)

 .)٢(»دشو مینوشته  پاداش بزرگ)
(دارنـدگان  رینقنطـدوسـت داری کـه از م پس اگر ھمـت بلنـد داری و

را در نمـاز شـب  عـمَّ  تبـارک و جزء شمرده شوی، بنابراین دو پاداش عظیم)
ی فاتحـه دو  آیه میشود، آنگاه تکرار سوره ۹۹۵ ھا اینبخوان، زیرا که مجموع 

 ھزار آیه میشود. رکعت به آن اضافه کن بیش از

 هجدهمین عمل: آشکار و عام نمودن سلام 
کندآمده است:  روایت میص در حدیثی که ابو مالک اشعری از پیامبر

باطنش آشکار و  منازلی وجود دارد که ظاھر و) و ھا اتاق(که در بھشت «
 )به گرسنگان( کرده است که هرا برای کسانی آمادھا  آن پیداست خداوند

اند  شب ھنگامی که مردم خوابیده کند و سلام را آشکار می ودھند  می غذا
 .)٣(»خواند می نماز (تھجد)

 .)١/٢١٤طا (ؤم مالک در ) و٧٥٨مسلم ( ) و١١٤٥بخاری ( -١
 .)١١٤٤ابن خزیمه ( ) و١٣٩٨( ابو داود -٢
 .)١٩٨٤ترمذی ( -٣
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ای است کـه  ترین وسیله  آشکار نمودن سلام و سلام کردن بھترین و قوی
حقـوق مسـلمان بـر  یکی از و نماید برادری ایجاد می میان مسلمانان الفت و

شود که سـلام  مشاھده میامروزه  مسلمان است ھر چند که وی را نشناسد.
در شـھرھای  رنگ شده است مخصوصاً  کردن در بین افراد جامعه اسلامی کم

 پیشگویی فرموده بودند تحقق یافته است.ص و آنچه که رسول اکرم، بزرگ
سـت ا ھـای قیامـت ایـن یکـی از نشـانه«فرموده است: ص رسول خدا

 .)١(»شناسد کند که او را می شخص برکسی سلام می
بنابراین اگر دوست داری که در جایگاه عالی بھشتی باشی پس به ھر که 

فقرا را غذا بـده و شـب ھنگـامی کـه  شناسی سلام بکن و و نمی شناسی می
 نماز شب بخوان. مردم در خواب ھستند برخیز و

 صنوزدهمین عمل: درود بر پیامبر 
 ردد.گ درود فرستادن یکی از اعمالی که سبب رفع درجات در بھشت می

زیادی آن  از اعمالی است که اکثار وص سلام فرستادن بر پیامبر درود و
درود و سلام بسیار سبب رفع درجات، اجابت دعا  مطلوب و مستحب است.

کسانی که در مجلسی  و کفاره گناھان خواھد شد و ھا و زیاد شدن نیکی
روز قیامت حسرت ، سلام نفرستند درود وص پیامبر بر بنشینند و

 ورند.خ می
گروھـی کـه در مجلسـی «فرمود: ص رسول خدا :گوید میس ابوھریره

ھـر ، خورنـد بنشیند و بر پیامبر خدا درود نفرستند، روز قیامت حسـرت مـی
 .)٢(»بیند چند که به بھشت بروند چون برایش پاداش بسیاری را می

 .) گفته اسنادش صحیح است٥/٣٣٣( احمد شاکر ) و١٧/٣٣٣( مسند احمد -١
 ) و١٠٢٤٢نســـایی در کبـــری ( ) و٣٣٨٠ترمـــذی ( ) و١٩/١٦٦( مســـند احمـــد -٢

 .)١/٤٩٦حاکم(

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٨٨

در حـدیثی ص پیـامبر سلام بسیار بر درود و اما در مورد رفع درجات با
ای  فرستنده«که فرمود:  کنند می روایتص ابوطلحه از پیامبر خدا آمده که

برتو درود بفرستد،  که از جانب پروردگارم نزدم آمد و گفت: ھر که از امت تو
ده درجـه  زداید و از وی می ده گناه را نویسد و می خداوند ده حسنه برایش 

 .)١(»گرداند وی باز می به ھمانندش و مقامش را بالا میبرد
ص پیـامبر گرامـی برای رفع درجات خویش بـر !پس ای برادر مسلمان

ص رسـول خـدا بسیار درود بفرست و بخصوص در روز جمعه زیـرا کـه بـر
درود فرسـتادن در روز جمعـه بسـیار  بـرص رسول خـدا و شود عرضه می
 اند. نمودهتشویق  ترغیب و

 بیستمین عمل: عادت دادن زبان به سخن نیکو 
ن و گفتن سخنان نیک و پاکیزه از اعمالی است که حفظ و نگھداری زبا

ی نبنده سخ«فرماید:  یمبرد. پیامبر گرامی  درجات انسان در بھشت بالا می
بدون اینکه به آن ، آورد در جھت خوشنودی و رضای خداوند به زبان می

 .)٢(»کند ی آن سخن در جھنم سقوط می توجه نماید ولی بوسیله
شود و بر آن  آورد نوشته می انسان به زبان میباید دانست ھر سخنی که 

سخن . پس پیش از سخن گفتن باید فکر کرد و سنجید گردد. محاسبه می
باید سخن نیک بگوید یا ، روز قیامت ایمان دارد گفت و کسی که به خدا و

ا﴿  فرماید: اینکه خاموش بنشیند.خداوند می يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  مِن فِظُ يلَۡ  مَّ  هِ َ�َ
ه نزدش کآورد مگر آن چ سخنی را بر زبان نمییھ« .]١٨[ق:  ﴾١٨ عَتيِدٞ  رَ�يِبٌ 

ْ  لّعِبَِادِي وَقلُ﴿ :فرماید می و »نگھبانی آماده [حضور] دارد  ِ�َ  لَِّ� ٱ َ�قُولوُا

 .)٥٧( یح آلبانی در صحیح الجامعحتص ) و١٢٩٤نسایی ( ) و١٤/٣٠٩( مسند احمد -١
 .)٢/٩٨٥( مالک ) و٢٩٨٨( مسلم ) و٦٤٧٨بخاری ( -٢

                                           



   ٨٩ 

حۡ 
َ
يۡ ٱ إنَِّ  سَنُۚ أ يۡ ٱ إنَِّ  نَهُمۚۡ بيَۡ  يََ�غُ  نَ َ�ٰ لشَّ بيِنٗ  �عَدُوّٗ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  َ�نَ  نَ َ�ٰ لشَّ  ﴾٥٣ امُّ

 گمان بیه آن بھتر است. کند یو به بندگانم بگو: سخنی را بگو« .]٥٣[الإسراء: 
طان برای انسان یه شکاندازد. به راستی  ن آنان اختلاف مییطان بیش

 .»ار استکدشمنی آش
از گفـتن سـخنان نادرسـت  بنابراین زبانت را به سخن نیک عادت بده و

بـا نـیم اگرچـه  از آتش جھنم بترسـید،«فرماید:  اجتناب کن، رسول خدا می
 .)١(»ی خرما باشد، پس اگر نیافتید با سخن نیکو دانه

 ذکر خدا بودن مشغولیکمین:  بیست و
داوند خشود ھمانا ذکر  ای که باعث رفع درجات می بھترین کلام پاکیزه

 است.
آیـا شـما را بـه بھتـرین «: فرمـودص : رسول خداگوید میس ابو درداء

نزد پروردگار و بالا برنده درجات و چیزی که از انفاق ھا  آن ال و پاکترینعماا
ھـا  آن گـردن واینکه با دشمن روبرو شوید  طلا و نقره برایتان بھتر است و از

گاه ھا  آن را بزنید و عرض کردند: آری، فرمـود:  سازم؟!نگردن شما را بزنند، آ
 .)٢(»ذکر خداوند متعال

شود و عذر ھـیچ کسـی در تـرک  میھا  دل زنده شدنذکر خداوند باعث 
 شود. کردن ذکر پذیرفته نمی

 شود ذکر خواھیم کرد: در اینجا برخی اذکار که سبب رفع درجات می
 

 .)١٠١٦مسلم ( ) و٦٠٢٣) و بخاری (٢٤/١٦٩( مسند احمد -١
) صـحیح ٣٧٩٠ابن ماجـه ( و) ٣٣٧٧ترمذی ( ) و١/٢١١مالک ( ) و١٤/١٩٨( احمد -٢

 .)٢٦٢٩( الجامع

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٩٠

 در صبح و شام  لا لله)إله إ(لا  فتن تھلیلگ -۱
ده مرتبه در صبحگاه و ص کسی که این ذکر ثابت شده از رسول خدا

ار عظیمی خواھد داشت و خداوند در یک روز شامگاه بگوید، پاداش بسی
 را بالا خواھد برد. او رتبه) دویست درجه (و

کسـی کـه در «فرمـود: ص : رسـول خـداگویـد میس ابو ایوب انصاری

ُ «ھنگام صبح نمودن ده مرتبه: 
َ

ـكُ وَله
ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ُ، له

َ
�كَْ له  االلهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ

َّ
َ إِلا

َ
لاَ إلِه

مَْدُ ُ�يِْْ 
ْ
ءٍ قَدِيرٌْ الح سـت، یگانه نیمعبودی بجز الله « .»وَُ�مِيتُْ وهَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ
نـد و ک ش مر او راست، زنده مـییی ندارد، پادشاھی از آنِ اوست و ستاکیشر
بگوید، خداونـد متعـال در ازای ھـر بـار  »ز تواناستیراند، و او بر ھر چیم می

ده درجه او را  زداید و وی مینویسد و ده گناه از  گفتنش ده نیکی برایش می
آخر نھار  و از اول نھار تاد مانند آزاد کردن ده برده دارد یبرد و پاداش بالا می

پس اگر در ، غالب نخواھدآمد ھا این ھیچ عملی بر سپری برایش خواھد بود و
 .)١(»ھمینگونه خواھد بود شامگاه نیز بگوید

گفتنـد، امـا  شام مـی و صبحدر ص و دعای بود که پیامبر پس این ذکر 

 نیست. »ُ�يِْْ وَُ�مِيتُْ «گفتند در آن لفظ  ذکری که بعد نماز می

 به بازار  وروددعای  -۲ 
برد ھمانگونه که عبد  را بالا میاش  از دعاھایی که میلیون درجه گوینده

روایت کرده که فرموده: کسی که به ص از رسول خداب الله بن عمر

مَْدُ، « :بازار وارد شود و بگوید
ْ
ُ الح

َ
كُ وَله

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ُ، له

َ
�كَْ له  االلهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ

َّ
َ إِلا

َ
لاَ إِله

ءٍ قَدِيرْ ، وهَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ ُ�َْ
ْ
چ یھ« .»ُ�يِْْ وَُ�مِيتُْ وهَُوَ حَيٌّ لاَ َ�مُوتُْ، �ِيَدِهِ الخ

ش از یی ندارد، پادشاھی و ستاکیتا وجود ندارد، او شرکیمعبودی بجز خدای 

 .)٦٤١٨( صحیح الجامع ) و١٤/٢٢٤( مسند احمد -١
                                           



   ٩١ 

ه ھرگز کراند، و او زنده ای است یم ند و میک آن او است. او زنده می
خداوند  »زی تواناستیو بد در دست اوست، و او بر ھر چ کیرد، نیم نمی

 )میلیون( کند و ھزار ھزار بدی از وی پاک می و (میلیون ) گناه ھزار ھزار
کند طبق گفتار  میای در بھشت برایش بنا  و خانه، برد درجه او را بالا می

 .در اینجا بلندی قدر و منزلت است »درجه«حافظ ابن حجر منظور از 
رفـت و ایـن  برخی از صالحین برای بدست آوردن این پاداش به بازار می

خواند بدون اینکه نیازی به خرید و فروش داشته باشند تنھا بـرای  دعا را می
 کرد.  تطبیق این حدیث و کسب پاداش بزرگ این کار را می

 والدین  )پرهیزکاری( بیست و دومین عمل: صلاح و
صالح و پرھیزکار بودن والدین سبب رفع درجات فرزند در بھشت 

 گردد.  می
: خداوند تبارک و تعالی مقام و درجه گوید میب عبد الله بن عباس

رساند، ھرچند که  مقام والدین می به من را بالا برده وؤفرزندان بنده م
منان گردد. سپس ؤن باشد تا اینکه موجب روشنایی چشم مآاز تر کماعمالش 

ِينَ ٱوَ ﴿ یه را تلاوت نمود:آابن عباس این  َّ�  ْ بَعَتۡ ٱوَ  ءَامَنُوا  نٍ �إِيَِ�ٰ  ذُرِّ�َّتُهُم هُمۡ �َّ
 َۡ�

َ
ٓ  ذُرِّ�َّتَهُمۡ  بهِِمۡ  نَاقۡ � َ�ۡ  وَمَا

َ
� َ�ۡ  مِّن َ�مَلهِِم مِّنۡ  هُمَ�ٰ �  كَسَبَ  بمَِا رِ�مۡ ٱ ُ�ُّ  ءٖ

ز در یاند و فرزندانشان ن مان آوردهیه اکو آنان «. )١(.]٢١طور: ال[ ﴾٢١ رهَِ�ٞ 
م و در حقّ ینک اند، فرزندانشان را به آنان ملحق می ردهکروی یمان از آنان پیا

]  شیم. ھر شخصی در گرو دستاورد [خویاھکزی نیآنان از عملشان چ
 .»باشد

 )١٧/٦٨حکام، قرطبی (جامع الأ -١
                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٩٢

ایمان بمیرند اگر منـازل  من که برؤشخص مفرزندان «و در روایت آمده: 
را بـه مقـام و منزلـت ھـا  آن تر از پدرانشان باشـد، خداونـد و مقامشان پایین

 .)١(»دشو میرساند و چیزی از اعمالشان کاسته ن پدران می
پدران و مادران برای اینکه درجات بلندی در بھشت داشـته باشـند بایـد 

اعات و عبادات کوتاھی نورزند بلکـه بیشـتر بکوشـند، ھمچنـین طانجام در 
فرزندان باید صالح و شایسته باشند، و داشـتن ایمـان شـرط دخـول بھشـت 
است، و باید دانست ھر شخصی مسئول اعمال خود است، فرزنـد ھـیچ گـاه 
نباید بر صلاح و شایسته بودن والدین تکیه کند بلکـه خـودش بایـد بکوشـد 

 اعمال نیک انجام دھد.  برای رفع درجات

 برد؟  یفرزند چگونه درجات پدر و مادر را بالا م
تواند سبب بالا بردن درجات پدر و مادرش  فرزند با دعا و استغفار می

 گردد. 
ھمانـا شـخص بـه مقـامش در بھشـت افـزوده «در حدیث آمـده اسـت، 

شـود:  : این چگونه حاصل شده اسـت؟ بـه وی گفتـه مـیگوید میگردد،  می
 .)٢(»باشد بخاطر استغفار فرزندت می

نیکـی بـه پـدر و  بـاب« بابی بنام  »دب المفردالأ«اری در کتاب بخامام 
که مقام و منزلـت شـخص بـالا بـرده س آورده که آن حدیث ابوھریره »مادر
: ای پروردگارا این مقام چگونه برایم حاصل شـده اسـت؟ گوید میشود او  می

 .)٣(»برایت طلب آمرزش نموده استفرزندت «شود:  به او گفته می

 .)٦/٩( تفسیر ابن کثیر -١
 .)١٦١٧( ) صحیح الجامع٣٦٦٠ابن ماجه ( ) و٩/٢٠٥مسند احم ( -٢
 .)٢٧تصحیح آلبانی ( ) با٣٦( بخاری در ادب المفرد -٣

                                           



   ٩٣ 

نیک و صالح پرورش  یاین برای پدر و مادر شایسته است که فرزندان بنابر
 دعا و استغفار نمایند.  شان برایدھند تا اینکه بعد از مرگ 

 عمل: دوستی به خاطر خدا  سومینبیست و 
دوستی بخاطر خداوند عزوجل از اعمال قلوب است، عملی است که 

 اند دادهبه ھمه امت بشارت ص شود، و پیامبر گرامی رجات میسبب رفع د
شخص کسی را بخاطر خدا دوست بدارد روز قیامت ھمراه وی  که اگر
تشویق و ص و رسول خدا شود و به مقام او بالا برده میگردد  می محشور

که بخاطر خدا او  مترغیب نموده که اگر کسی را دوست داشتیم به او بگویی
 را دوست داریم. 

مرا دید و دستش را بـر ص : شخص از یاران رسول خداگوید میمجاھد  
ام گذاشت و گفت: من تو را دوست دارم، گفتم: خدا تو را دوسـت  روی شانه

نفرمـوده ص بدارد، که مرا بخاطر او دوست داری او گفت: اگر رسول خـدا
را باخبر سـازید، ھرگـز تـو را بـا خبـر  کسی را دوست دارید، اوھرگاه  بودند:

 .)١(ساختم نمی
آمـد و عـرض کـرد: ای ص : شخصی نزد رسـول خـداگوید میس انس 

چـه چیـزی بـرایش آمـاده «رسول خدا قیامـت کـی خواھـد بـود؟ فرمـود: 
تـو بـا کسـانی  شـک بی«؟ گفت: دوستی خدا و پیامبرش. فرمـود: »ای کرده

 . »خواھی بود که دوستشان داری
ی این سخن پیـامبر  افزاید: بعد از اسلام ھیچ چیز ما را به اندازه انس می

 .»تو با کسانی خواھی بود که دوستشان داری«خوشحال نکرد که فرمود: 

 .)٤٢٢( دب المفردتحسین آلبانی در تصحیح الأ ) و٥٤٣( ادب المفرد دربخاری  -١
                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ٩٤

افزاید: مـن پیـامبر گرامـی و ابـوبکر و عمـر را دوسـت دارم،  انس باز می
اگرچـه  امیدوارم که روز قیامت بخاطر ھمـین دوسـتی ھمـراه آنـان باشـم،

 .)١(نیستھا  آن م مانند اعمالاعمال
ھـای  کسانی که یکدیگر را به خاطر خدا دوست بدارند در درجات و مقام

 بلند بھشت خواھند بود. 
کسانی که بخـاطر «فرمود: ص : رسول خداگوید میس خدریابوسعید 

منـزل ھایشـان در بھشـت ھماننـد سـتاره اند  ر را دوست داشـتهگخدا یکدی
گفتـه  چـه کسـانی ھسـتند؟ ھا اینپرسند  مردم میشود،  درخشان دیده می

که بخـاطر خداونـد عزوجـل بـا یکـدیگر دوسـتی اند  کسانی ھا این :شود می
 .)٢(»اند گرفته

متحابین (کسـانی کـه  ھای کاخشود که  دانسته میس از حدیث ابوسعید
یکدیگر را دوست داشته اند) ھمگی در جای بلند قرار دارد و ھمه بھشـتیان 

 .شوند که ھمگی در یک مقام و رتبـه ھسـتند می نستهو دا نگرند یبه آنان م
آیـد کـه  : از این حدیث که با ھم ھستند لازم نمـیگوید می /نوویاما امام 

 .)٣(پاداش ھمگی ھمانند ھم باشد
آید کـه در رتبـه یکسـان  ھمراه بودند لازم نمی :گوید میو امام ابن حجر 

 .)٤(باشد
کند که یکدیگر را دوست بدارند، و ایـن  می منان را تشویقؤاین احادیث م

دوستی و حب مخصوص مسلمانان باشد، نه اینکه غیر مسـلمانان را دوسـت 

 .)٢٦٣٩مسلم ( ) و٦١٦٩بخاری ( -١
رجالـه رجـال  ) گفتـه:١٠/٤٢٢( ھیثمی در مجمـع الزوائـد )١٩/١٥٦( مسند احمد -٢

 .الصحیح
 .)١٦/٤٢٦شرح صحیح مسلم ( -٣
 .)١٠/٥٧٣فتح الباری ( -٤

                                           



   ٩٥ 

شـخص بـا کسـانی  ونکـهمحشـور بگـردد. چھـا  آن داشته باشد زیرا مبادا با
شود که آنان را دوست میدارد. چه بسا افرادی ھستند که برخـی  محشور می

کافر را بـیش از مسـلمانان ھای  ران و ھنر پیشهیا کشتی گیھا  از فوتبالیست
 دارند. دوست می

 شوند؟ حشر میھا  آن دانند که روز قیامت با نمی ھا اینآیا 
بندگانی « :فرمودص کند که رسول خدا روایت میس عمر ابن خطاب

به خاطر  ولی روز قیامت، ھستند که نه از پیامبران و نه از شھدا ھستند
عرض  »خورند ی آنان را می پیامبران و شھدا غبطه منزلتشان نزد خداوند
مردمانی که فقط «چه کسانی ھستند؟ فرمود: ھا  آن کردند، ای رسول خدا،

بخاطر خدا با ھم دیگر دوستی گرفتند، نه رابطه خویشاوندی در میانشان 
قسم به خدا چھره ھایشان نورانی ، بود و نه مصلحتی و اموالی در میان بود

پس این س ،شوند دارند و نه اندوھگین می یقرار دارند نه ترس است و بر نور

َ�ٓ ﴿ آیه را تلاوت فرمود:
َ
وۡ  إنَِّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَلَيۡ  فٌ خَوۡ  َ�  �َّ

می بر آنان است و نه آنان یه دوستان خدا، نه بکبدان «. )١(.]٦٢[یونس:  ﴾٦٢
ی دوستی و محبت اینست  ین رتبهتر کمباید دانست که . »ن شوندیاندوھگ

که به او  صیبتیکه خیر و خوبی را برایش دوست بداری و از بدی و م
و  یای نسبت به وی نداشته باش ، و در دل خود کینهیرسد ناراحت باش می

 بالاترین رتبه آن اینست که او را بر نفس خودت ترجیح دھی. 
 
 
 

 .)٣٠١٢( آلبانی در صحیح ابی داودتصحیح  ) و٣٥٢٧( سنن ابوداود -١
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 یت دختران بیست و چهارمین عمل: ترب
ھر کسی که دو «فرمود: ص کند که رسول خدا روایت میس بن مالک انس

من و او اینگونـه (اشـاره بـه ، دختر را پرورش دھد تا اینکه بزرگ و بالغ شوند
 .)١(»شویم ان) وارد بھشت میشدو انگشت

تربیـت نمایـد و بـه آنـان  یعنی کسی که دو دختر کوچـک را پـرورش و
نفقه آنان را بدھد، و آنان را خوب تربیت نمایـد تـا بـه لباس و ، رسیدگی کند

شود و مقامش چنان بلند و عالی خواھـد  به بھشت وارد می، سن بلوغ برسند
 خواھد رسید. ص بود که به نزدیکی مقام پیامبر

کید شده زیرا آنـان موجـوداتی نـا أی حق دختران ت در این حدیث درباره
توانند احتیاجات خود را بر  ست که نمیتوان و ضعیف ھستند و غالباً چنین ا

ھمچنین بر خلاف عادت مردم زمان جاھلیت که دختـران را  و، آورده سازند
پـرورش  ی باره لام درسکردند، ا دانستند و آنان را زنده به گور می ناپسند می

و آنان را سـبب نجـات از آتـش  کید و ترغیب نموده استأو تربیت دختران ت
 را تربیت و پرورش نماید. که آنان سانی قرار داده و برای ک

تھیه لباس، مسـکن و  که تنھا منظور اندیشند می مردم چنینز بسیاری ا
ین سرپرسـتی و پـرورش ایـن تر بزرگغذا برای آنان کافی است در حالی که 

 شـان برایو دنیـا  ناست که دین و اخلاق بـه آنـان بیـاموزیم. آنچـه در دیـ
م. اسلام پاداش عظیمی در نظـر گرفتـه بـرای سودمند است به آنان یاد دھی

کسی که نسبت به دختران رحمت داشته باشد و بر آنان انفاق نماید و آنـان 
 ی بخت (شوھر ) بفرستد.  را تربیت اسلامی دھد و سپس آنان را به خانه

کسی که سه دختر داشته باشد آنان را پـرورش دھـد و «: در حدیث آمده
 .)١(»گردد ماید، بھشت برایش واجب میبر آنان شفقت و مھربانی ن

 ).١٩١٤)، سنن ترمذی (٦٨٦٤صحیح مسلم ( -١
                                           



   ٩٧ 

کسـی کـه «فرمـود: ص کند که رسول خـدا ری روایت میدابوسعید خ
سرپرستی سه خواھر یا سه دختر یا دو خواھر یا دو دختر بعھده گیرد، آنگـاه 

سپس به شوھر دھد، بھشـت از آن ، به آنان نیکی کند آنان را تربیت نماید، و
 .)٢(»اوست

بدانند که ازدواج حـق شـرعی دختـران اسـت و نبایـد بـه پدران و اولیا 
 د. نی پوچ آنان را از این حق محروم نمای بھانه

 بیست و پنجمین عمل: طلب علم شرعی 
هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: خداوند می ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  لَُ�مۡ  �يِلَ  إذَِا ا حُوا  ِ�  َ�فَسَّ

ۡ ٱ ْ فۡ ٱفَ  لسِِ مََ�ٰ ل ُ ٱ سَحِ َ�فۡ  سَحُوا ْ ٱ �يِلَ  �ذَا لَُ�مۡۖ  �َّ وا ْ ٱفَ  �ُ�ُ وا ُ ٱ فَعِ يرَۡ  �ُ�ُ َّ� 
ِينَ ٱ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا َّ�  ْ وتوُا

ُ
ُ ٱوَ  تٖ� دَرََ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ  خَبِ�ٞ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا �َّ

ای مؤمنان، چون به شما گفته شد: در مجلس جا باز « .]۱۱[مجادله:  ﴾١١
تان فراخ گرداند، و چون گفته یتا خداوند [رحمتش را] براد ینکد، باز ینک

سانی را ک] مؤمنانتان و  د تا خداوند به مراتبی [منزلتیزید، برخیزیشود: برخ
گاه استینک اند، بالا برد. و خداوند به آنچه می افتهیه علم ک  .»د آ

کسـی کـه در راه «فرمـود: ص : رسـول خـداگوید میس بن مالک انس
 .)٣(»اینکه برگردد شود در راه خداست تا طلب علم بیرون

اسلام به طلب علم ترغیب و تشویق نموده و اھل علم را مقـام و منزلـت 
بلنــدی داده طــوری کــه فرشــتگان الھــی بالھایشــان را بــرای طالــب علــم 

 طلبند.  زش میرگسترانند و سایر مخلوقات برای علم آم می

 .)٥٨) و تحسین آلبانی (٧٨( بخاری در ادب المفرد -١
 .)٥١٤٨( ) ابو داود١٩/٤٨( مسند احمد -٢
 .)١١٨) آلبانی آن را حسن لغیره گفته است صحیح الترغیب(٢٦٤٧سنن ترمذی ( -٣
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سی که راھـی را بـرای ک«فرماید:  میص : رسول خداگوید میء ابو دردا
سـازد و  ش علم در پیش گیرد، خداوند راه بھشت را بـرایش ھمـوار مـیزآمو

گسـترانند،  لـب علـم مـیاھایشان را بـرای خشـنودی ط ھمانا فرشتگان بال
کسانی که در آسمان و زمین ھستند حتی ماھی در آب برای عـالم آمـرزش 

ھمانند برتری ماه شب چھارده  بدطلبند، فضل و برتری عالم بر شخص عا می
وارثان پیامبراننـد، ھمانـا پیـامبران درھـم و  ءبر تمامی ستارگان است. علما

ی به ارث نگذاشتند، بلکه علم را به ارث گذاشتند، پس کسـی کـه آن را راندی
 .)١(»بھره و نصیب بزرگی حاصل کرده است شک بیحاصل نمود 

به  امور دینیش را بیاموزد، و بنابراین برای ھر مسلمان شایسته است که 
علم شرعی را حاصل نماید، چنـین نباشـد کـه امـور دنیـا را  ی توانش اندازه

 بداند اما به اندازه توانش در امور دینش نادان و جاھل باشد. 
، روزهو  بخشی از آن مانند آموزش امور نماز، زکـات، طلب علم انواع دارد

رخـی دیگـر فـرض کفایـت فرض عین است که بـر ھمگـان واجـب اسـت. ب
باشد، یعنی ھرگاه گروھی یا فردی انجام دھد از سایر اھـل آن منطقـه یـا  می

 شود.  شھر ساقط می
کسی که دوست دارد درجات و منزلتش در بھشت عـالی گـردد بایـد در 

 طلب علم شرعی سعی و کوشش بسیار انجام دھد. 
م مھیا نمـوده برای طلب علم و معل را و بداند که خداوند پاداش عظیمی

 است. 

) صـحیح اسـت، صـحیح ٢٢٣ابن ماجه ( ) و٣٦٤١( اودابود ) و١/١٤٩( مسند احمد -١
 .)٦٢٩٧( الجامع
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دادن آن  کسی که برای آموختن علم و یا آمـوزش«: در حدیث آمده است
 .)١(»دارد را ھمچون پاداش حج کامل یپاداش، به مسجد برود

شناسد، خداوند بوسیله  حرام میرا از با علم شرعی است که انسان حلال 
فرشــتھای گرداننــد کــه  علــم گروھــی را ســربلند و رھبــران و ســروران مــی

   کنند. می استغفار شان برای ھا ماھیو  کنند می ھایشان برای آنان پھن بال

 بیست و ششمین عمل: انکار منکر 
از اموری که پاداش بسیار عظیمی دارد و رتبه و مقام بنده را در بھشت 

رساند ھمانا فرضیه امر به معروف و  برد و به مقام سابقین اولین می بالا می
برخی از امتم بخاطر انکار منکر به «باشد، در حدیث آمده است: نھی از منکر 

 .)٢(»شود پاداشی ھمچون پاداش اول امت داده می
ه اول امت ھمانا مھاجرین و انصار ھستند کـه در راه خـدا کشکی نیست 

بـه آنـان  را جھاد کردند و اسلام را یاری نمودند و خداونـد پـاداش عظیمـی
   :وعده فرموده است

�َّ  لَُ�مۡ  وَمَا﴿
َ
�  ْ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تنُفِقُوا َّ�  ِ َ�ٰ ٱ ثُ مِيَ�ٰ  وَِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 َ�  ضِ� �ۡ�

نۡ  مِنُ�م تَويِ�سَۡ  نفَقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ فَتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  مِن أ ۚ وََ� وَْ�ٰٓ  تَلَ

ُ
�ۡ  �كَِ أ

َ
 مِّنَ  دَرجََةٗ  ظَمُ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ نفَقُوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  أ ْۚ وََ� ُ ٱ وعََدَ  وَُ�ّٗ  تَلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ  خَبِ�ٞ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا �َّ

د، ینک ه در راه خدا انفاق نمیکو شما را چه شده است « .]١٠[الحدید:  ﴾١٠
ش از یه پکسانی از شما کن از آن خداست. یو زم ھا آسمانراث یه مکحال آن
نندگان و جھاد کدند [با انفاق ی] جنگ افرانکردند و [با ک] انفاق  هکفتح [م

]  ه پس از [فتحکسانی کستند. آنان در منزلت از یسان نکی]  گران پس از فتح

 .آن را حسن صحیح نامیده است )٨٦( صحیح الترغیب آلبانی در طبرانی در کبیر و -١
 ) صحیح دانسته است١٧٠٠) وآلبانی در سلسه صحیحه (١٩/١٧٢مسند احمد( -٢
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[از آنان ھریک  ند و خداوند بهتر بزرگدند، ی] جنگ افرانکردند و [با کانفاق 
 .»د با خبر استینک را وعده داده است. و خداوند از آنچه می کی] ن سرانجام

میدان مبـارزه بـا دشـمنان خـارجی و ، باید دانست که جھاد در راه خدا
میـدان ر، اما امر به معروف و نھـی از منکـ، دعوت آنان بسوی دین الله است

دیگــری در درون جامعــه اســلامی اســت بــرای اصــلاح و ھــدایت مــردم و 
شود و کسانی ایـن کـار  انجام میھا  آن از منکرات و نصیحتھا  آن بازداشتن
   کنند. می لعلم با خود حمو گیرند که سلاح ایمان  بعھده می

که بمحض اینکه منکری آشکار شد، آن اند  فرمان دادندهص رسول خدا
، فرماید را انکار کنیم و اگر چنین نکردیم خداوند دعاھای ما را استجابت نمی

ص کنـد. رسـول خـدا روایـت مـیل منین عایشـهؤدر حدیثی که ام الم
اینکه دعا کنید و  از یید پیشماننھی از منکر ب امر به معروف کنید و«فرمود: 

 .)١(»شودندعاھایتان اجابت 
را از گناھـان کبیـره  از منکـربه معروف و نھی  امر ھمانا امام ذھبی ترک

ی در دریـا تکنـیم ھماننـد کشـ می ای که در آن زندگی شمرده است. جامعه
از کشتی سواران بخواھنـد کشـتی را خـراب یـا سـوراخ  یباشد، اگر بعض می

کنند، شکی نیسـت  تنگاه کرده و چیزی نگویند، یا غفلھا  آن کنند و بقیه به
گردند و اگر دانایـان جلـو نادانـان  شود و ھمگی غرق می که کشتی غرق می

 یابند.  تا به کشتی آسیبی نرسانند ھمگی نجات می، بگیرند
منان ذکر نموده از جمله اینکه امر به معـروف ؤصفات ماز خداوند برخی 

   کنند. می و نھی از منکر

ۡ ٱوَ ﴿ :فرماید می ۡ ٱوَ  مِنُونَ مُؤۡ ل وۡ  ضُهُمۡ َ�عۡ  تُ مَِ�ٰ مُؤۡ ل
َ
ٓ أ   ضٖ� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ
 مُرُونَ يأَ

 ِ  ٱب
ۡ ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل لَوٰ ٱ وَُ�قيِمُونَ  مُنكَرِ ل كَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  وَُ�طِيعُونَ  ةَ لزَّ

 .)٣٢٣٥تحسین  آلبانی ( ) با٤٠١٤( سنن ابن ماجه -١
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َ ٱ وَْ�ٰٓ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
ُ
ۗ ٱ َ�ُهُمُ سََ�ۡ  �كَِ أ ُ َ ٱ إنَِّ  �َّ  .]٧١: بة[التو ﴾٧١ حَكِيمٞ  عَزِ�زٌ  �َّ

ر نھی کگرند به معروف امر و از منیارسازان ھمدکمردان و زنان مؤمن «
پردازند و از خداوند و رسول او  ات میکدارند و ز نند و نماز بر پای میک می

ه خداوند آنان را مشمول رحمت خود قرار کنانند یبرند. ا فرمان می
 .»روزمند فرزانه استیخداوند پ گمان بیخواھدشان داد. 

پـیش از نمـاز و زکـات  را این آیه خداوند امر به معروف و نھی از منکردر
 و این بر عظمت و بزرگی این عمل دلالت دارد.  ه استذکر نمود

که در معصیت و گناھی افتاده است، با نرمی و پس ھرگاه کسی را دیدی 
خوبی او را نصیحت فرما و او را به توبه و راه راسـت وادار، تـا اینکـه پـاداش 

مانع امـر  ی توت گردد. و ھرگز شرم و حیابعظیم و درجات بلند بھشتی نصی
به معروف و نھی از منکر نگردد، چـه بسـا کـه ایـن شـخص در روز قیامـت 

خدا ببرد و بگوید: این فلانی مرا بر گناه و منکر دید ولی بـر شکایت تو را نزد 
 من انکار نکرد. 

و خیر و خوبی ، پس برای حفظ و نگه داری جامعه از منکرات کوشا باش
و بـه مقـام و  تا اینکه به پاداش سابقین اولین (صحابه کرام )، را رواج بده

اگر نتوانستی با زبـان و ، تی، و بدانکه انکار منکر اول با دسیرتبه آنان نائل آ
 مرحله ایمان است. ترین  ین و ضعیفتر کماگر نتوانی با قلب است و این 

 عمل: نکندن موی سفید  هفتمینبیست و 
موی سفید را نکنید، زیرا کـه «: فرمودص : رسول خداگوید میس ابوھریره

 نور روز قیامت است، و کسی که در اسلام مویش سفید گردد، بخاطر آن ،آن
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شـود و یـک  شود و یک گناه از وی برداشته مـی می یک نیکی برایش نوشته
 .)١(»شود برده می لادرجه با

شود  بیساری از مردم ھنگامی که یک تار موی سر یا صورتشان سفید می
بدسـت آوردن  رایچنـین اسـت کـه بـ در حالی که شایسته، کنند می آن را

بـدان  .پاداش عظیم و بلندی درجات در بھشت آن را به حال خود رھـا کـرد
ای برادر مسلمان که این موی سفید در روز قیامت برایت نور خواھـد بـود و 

شـو بلکـه آن را مھرگز با از بین بردن آن سبب ضایع نمـودن ثـواب خـویش 
حنـا یـا چیـز  ابـ اشکالی ندارد بلکه مسـتحب اسـت کـه ، وربحال خود بگذا

 دیگری آن را رنگ نمایی. 

 دالرحمن) بندگان خدااشدن به صفات (عب آراستهبیست و هشتمین عمل: 
برد عبارت  ین بالا میررخی اعمال نیکی که درجات انسان را در بھشت بب

است از: تواضع نمودن و به آرامی و متانت بر زمین راه رفتن، حلم و 
نماز شب، ترس از آتش جھنم، تضرع و زاری به بردباری در مقابل نادانان، 

درگاه خداوند، میانه روی در انفاق و عدم اسراف، دوری از انواع شرک، عدم 
دوری از فحشا، پرھیز از گواھی دروغ، روی گردانی از ، کشتن انسان بیگناه
(و زندگی زناشویی) گردن نھادن به  اصلاح امور خانه، مجالس لھو و لعب

برخی از اعمال صالح و نیکی است که  ھا اینیرفتن نصیحت، ذفرمان الھی، پ
رساند. خداوند در آخر سوره  بلند در بھشت می ی عالی وھاانسان را به قصر

الرحمن (بند گان ادصفات قولی و شش صفات فعلی برای عب شش فرقان

وَْ�ٰٓ ﴿ :خاص خدا) شمرده است سپس فرموده
ُ
ْ صَ  بمَِا فَةَ غُرۡ لۡ ٱ نَ زَوۡ ُ�ۡ  �كَِ أ وا ُ�َ 

 تصحیح آلبـانی در ) و٧/٢٥٣( ابن حبان ) و٤٢٠٢ابوداود( ) و١٧/٣١٥( احمدمسند  -١
 .)٧٤٦٣( صحیح الجامع
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وۡ  ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٧٥ مًاوَسََ�ٰ  َ�يَِّةٗ  �يِهَا نَ وَُ�لَقَّ  ﴾٧٦ اوَمُقَامٗ  �تَقَرّٗ مُسۡ  حَسُنَتۡ  �يِهَا
ردند به مرتبتی بلند پاداش که بردباری ک] آن نان به [پاسیا« .]۷۶ – ۷۵[الفرقان: 

دان یدر آنجا جاو ر و سلام در آنجا برخوردار گردند.ی] خ ابند و از [دعایی می
 ».] مقامی است کیقرارگاه و [ن کی[خواھند بود] ن

پسـندیده  ھای خصـلتپس شایسته است که ھمگی ما به ایـن صـفات و 
بلنـدترین مقـام و منزلـت در بھشـت را  ،غرفه بھشتی، متصف شویم تا اینکه

 بدست آوریم. 
 کنیم:  ھا را بطور خلاصه بیان می این صفات و خصلت

 : تواضع اولخصلت 
روند،  بندگان خدا این است که آرام و با وقار بر زمین راه می از صفات

بدون غرور و تکبر، بدون شک خداوند تکبر را حرام نموده و آن را مانعی 
 .برای دخول بھشت قرار داده است

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وعَِبَادُ ﴿  ٱ َ�َ  شُونَ َ�مۡ  �َّ
َ
و بندگان « .]٦٣[الفرقان:  ﴾انٗ هَوۡ  ضِ �ۡ�

 »روند ن فروتنانه راه مییه روی زمک[خداوند] رحمان آنانند 
مقـام او را  شأن وپس کسی که برای خدا تواضع و فروتنی نماید خداوند 

و  کاھد، کسی کـه عفـو صدقه از مال نمی«برد، در حدیث آمده است:  بالا می
تواضـع کنـد افزاید و کسی که برای خدا  گذشت نماید خداوند به عزت او می

 .)١(»برد خداوند او را بالا می

 خصلت دوم: حلم و بردباری بر نادانان 
د الرحمن این است که ھنگامی که افراد جاھل و نادان در ااز صفات عب

ھا  آن و از کنار کنند می ادبی کنند، آنان را عفو حرمتی و بی حقشان بی

 .)٢٥٨٨مسلم ( ) و١٩/٨٣( مسند احمد -١
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ود را فرو برند و بلکه خشم خ، دھند گذرند و جواب بدی را با بدی نمی می

ْ  هِلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ خَاطَبَهُمُ  �ذَا﴿ :نمایند طبق فرمان الھی  گذشت می  امٗ سََ�ٰ  قَالوُا
و چون نادانان آنان را مخاطب قرار دھند، با [صلح و] « .]۶۳[الفرقان:  ﴾٦٣

 .»ندیسلام پاسخ گو
بـرد خداونـد قلـبش را پـر از رضـایت و  کسی که خشم خود را فـرو مـی

کسی که خشم خود را فـرو بـرد «در حدیث آمده است: ، نماید میخشنودی 
در حالی که قادر به انجام دادن آن است، روز قیامـت خداونـد او را از میـان 

خواھـد  ھای بھشتی ھر کدام که مـیرخواند تا اینکه از میان حو می فرا مردم
 .)١(»انتخاب نماید و به ازدواج وی در آورد

 شب خصلت سوم: تھجد و قیام 
د الرحمن خواندن نماز تجھد است، آنان در حال ایکی دیگر از صفات عب
و از عذابش ترسان و به  کنند می را عبادت انسجده و قیام پروردگارش

ِينَ ٱوَ ﴿ د:فرمای میخداوند ، پاداشش امیدوارند دٗ  لرَِّ�هِِمۡ  يبَيِتُونَ  �َّ  امٗ وَقَِ�ٰ  اسُجَّ
نان و ک را برای پروردگارشان سجدهه شب کسانی کو « .]۶۴[الفرقان:  ﴾٦٤

 .»گذرانند نان میک امیق
باره قیـام شـب و نمـاز تجھـد در ھفـدھمین عمـل  ھمچنین حدیث در

 گذشت. 
ای «کنـد کـه فرمـود:  روایت مـیص از رسول خداس عبدالله بن سلام

ی ارحـام بجـای  صله مردم! سلام را پخش کنید و به نیازمندان غذا بدھید و

 ) و٤١٨٦ابـن ماجـه ( ) و٤٧٧٧( ابوداود ) و٢٠٢١ترمذی ( ) و١٩/٧٩( مسند احمد -١
 .) حسن قرار داده است٦٥٢٢آلبانی در صحیح الجامع (
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، نمـاز شـب بخوانیـد، که بیشـتر مـردم در خـواب ھسـتند و در حالی آورید
 .  )١(»شوید بسلامتی وارد بھشت می

باره قیـام شـب و نمـاز تجھـد در ھفـدھمین عمـل  ھمچنین حدیث در
 گذشت. 

 خصلت چھارم: ترس از عذاب دوزخ 
دالرحمن اینست که از آتش جھنم ترس و ھراس دارند ااز صفات دیگر عب

بلکه از روی صدق و یقین از  اند، کردهھرچند که آن را مشاھده ن
 خواھند که آنان را عذاب و گرمی جھنم نجات دھد. پروردگارشان می

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند می  إنَِّ  جَهَنَّمَۖ  عَذَابَ  َ�نَّا فۡ ۡ�ِ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  �َّ
ٓ  إِ�َّهَا ٦٥ غَرَامًا َ�نَ  عَذَاَ�هَا و « .]۶۶–۶۵[الفرقان:  ﴾٦٦ اوَمُقَامٗ  �تَقَرّٗ مُسۡ  ءَتۡ سَا

گمان عذابش  ند: پروردگارا، عذاب جھنّم را از ما بگردان. بییگو ه میکآنان 
 . »به راستی آن بد قرارگاھی و [بد] مقامی است. دار استیپا

د الرحمن است، این عمل ھـیچ مشـقتی نـدارد اصفات عب ترین آساناین 
در گاه خداوند، کسی که  به نمودن این دعا، ھمراه با تضرع وزرای ظبجز حف

ی وصف دوزخ بخواند، حتماً این دعـا را  باره با یقین آیات و احادیث وارده در
موفــق و  خواھــد نمــود و خداونــد او را بــرای اعمــال اھــل بھشــت ھــدایت

دارد و بایـد دانسـت کـه  گرداند و او را از اعمال اھل دوزخ دور نگـه مـی می
 وند است. ترس از آتش جھنم جزئی از ترس خدا

 
 

 ) و٤/١٢٩حـاکم ( ) و١/٤٠٥دارمـی ( ) و٢٤٨٥ترمـذی ( ) و١٧/٣٣١( مسند احمد -١
 .)٧٨٦٥تصحیح آلبانی در صحیح الجامع (
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 ی چروی در نفقه و خر خصلت پنجم: میانه
از دیگر صفات بندگان خدا اینست که در نفقه زیاده روی و اسراف 

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: ی آنان می کنند، بلکه میانه رو ھستند، خداوند در باره نمی َّ� 
 ٓ ْ  إذَِا نفَقُوا

َ
ْ �ُۡ�ِ  لمَۡ  أ ْ َ�قۡ  وَلمَۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  وََ�نَ  ُ�ُ و « .]۶۷[الفرقان:  ﴾٦٧ اقَوَامٗ  لكَِ َ�

ورزند و  نند و بخل نمیک  اده روی نمیینند، زکه چون انفاق کآنان 
 .»ن [دو حدّ] معتدل استین ای] ب شان وهی[ش

است، ولـی  مسؤل و شخص مسلمان آزادی کامل در تصرف اموالش دارد
اسراف کنـد، نه  خرجی میانه رو باشد نه بخل بورزد و شرط اینکه در انفاق و

اما در راه معصیت و گناه اندک آن اسـراف و زیـاده روی  ،این در امور واجب
 است.

 خصلت ششم: پرستش خداوند یکتا 
و  طلبند از او حاجت می و کنند می را عبادت تعالی عبادالرحمن فقط الله

وی کمک  از و کنند می الؤسازند، از خدا س با او شریک نمی ھیچکس را

ِينَ ٱوَ ﴿ طلبند، می ِ ٱ مَعَ  عُونَ يدَۡ  َ�  �َّ ه کو آنان « .]۶۸[الفرقان:  ﴾ءَاخَرَ  هًاإَِ�ٰ  �َّ
 .»خوانند ] نمی شیایگر را [به نیبا خداوند معبودی د

به خدا شـرک نیـاور «فرمود: ص کند که رسول خدا ابودرداء روایت می
ترک از روی عمد  ھرگز نماز پنجگانه را گرچه قطعه قطعه و سوزانیده شوی و

 شده اسـت وی ذمه بر نماز را ترک نماید از عھده و نکن، پس کسی که عمداً 
 .)١(»ھرگز شراب ننوش زیرا کلید ھر بدی است

 

 .)٧٣٢٩تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ( بیھقی در شعب ایمان و -١
                                           



   ١٠٧ 

 گناه تن انسان بیشکنخصلت ھفتم: 
 ھرگز خونی را به ناحق بشر احترام قائل ھستند و جان بندگان خدا برای

مَ  لَِّ� ٱ سَ �َّفۡ ٱ تُلُونَ َ�قۡ  وََ� ﴿ فرماید: ریزند. خداوند در وصفشان می نمی  حَرَّ
ُ ٱ ِ  إِ�َّ  �َّ ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن نوُنَۚ يزَۡ  وََ�  قِّ �َۡ ٱب ثاَمٗ  قَ يلَۡ  لكَِ َ�

َ
و « .]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨ ا�

شند و ک رده است جز به حق نمیکشتنش را] حرام که خداوند [کجانی را 
  .»خورد می] دشوار بر  فرییکند به [کن یچنھرکس  نند. وک زنا نمی

ین گناھان کبیره بعد از شرک است که انسان را بـه تر بزرگقتل نفس، از 
 سازد. آتش جھنم گرفتار می

کنیم که از لحاظ گناه بـا قتـل نفـس  را ذکر می در اینجا برخی از کارھا 
 شوند، راضی بودن به قتـل و بسیاری از مردم متوجه آن نمی یبرابر است ول
از بین بردن دنیا بـر خداونـد آسـانتر از «: در حدیث آمده است .کشتار مردم

 .)١(»کشتن فرد مسلمان است

 کردنش:  لعنتتکفیر مسلمان یا 
باشد، رسول  لعنت کردن مسلمان یا تکفیرش ھمانند کشتن وی می

آیینی اسلام قسم  ملت و از غیر ملت و آیینبه کسی که «فرمود: ص خدا
که گفته است و کسی خودش را بوسیله چیزی یاد بکند، او ھمانگونه است 

من ؤلعنت کردن م ،شود می، در آتش جھنم شکنجه ھمان چیز بکشد با
(به وی نسبت کفر  من را تکفیر کندؤاست، و کسی که ماش  مانند کشتن

 .)٢(»باشد اش می ھمانند قتل بدھد)

) و تصحیح آلبـانی در صـحیح ٢٦١٩ابن ماجه ( ) و٣٩٩٨نسایی ( ) و١٣٩٥ترمذی ( -١
 .)٥٠٧٧الجامع (

 .)٦١٥٠بخاری ( ) و١٩/٣١٩( مسند احمد -٢
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 : مسلمانھجر  واگذاری و
مسلمانش قطع رابطه کسی که بدون عذر شرعی یکسال تمام با برادر 

 ش است.ننماید، مانند ریختن خو ھجر را کند و او
کسـی کـه یکسـال بـا «فرمود: ص در حدیث آمده است که رسول خدا

 .)١(»ش استنبرادرش قطع رابطه کند ھمانند ریختن خو
است که روز قیامـت بیایـد و دسـتش بـه خـون  کسی شخص سعادتمند

 آلوده نشده باشد. یکس

 افحش و از زشتیھادوری : ھشتمخصلت 
و از تمامی زشتیھا و اند  ز صفات عبادالرحمن اینست که آنان پاکیزها

 گزینند. زشترین آن زناست دوری می که برزگترین و اسباب آن

ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن نوُنَۚ يزَۡ  وََ� ﴿ :آنان فرمود است باره در خداوند ثاَمٗ  قَ يلَۡ  لكَِ َ�
َ
 ا�

] دشـوار  فـرییکند به [کن یچنھرکس  نند. وک و زنا نمی« .]٦٨[الفرقان:  ﴾٦٨
 .»خورد بر می

 دھـد و برباد می ھمانا عمل زنا گناه بسیار زشتی است که عرض وآبرو را
 گیرد. ای آشکار شود عذاب آنان فرا می سازد، اگر در جامعه خانه را ویران می

ای زنا و ربا آشـکارگردد، عـذاب الھـی  اگر در قریه«در حدیث آمده است: 
 .)٢(»آید آنان فرود میبر

گیـرد، کـه مھمتـرین آن  عمل زنا مقدماتی دارد که بدون آن صورت نمی
حجابی، اختلاط وخلوت با زنان بیگانه است، ھمچنین رفتن زنان به بازار  بی

از اسـباب و مقـدمات  ھـا اینبوی خوش و چشم چرانی،  با لباسھای معطر و

ــد -١ ــند احم ــوداود ) و١٩/٢٣٩( مس ــاکم ( ) و٤٩١٥( اب ــامع٤/١٦٣ح ــحیح الج  ) ص
)٦٥٨١(. 

 .) صحیح دانسته است٦٧٩( ) آلبانی در صحیح الجامع٢/٤٣حاکم ( -٢
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دوری از  و پایین گـرفتن نگـاه)شود. بنابراین غض بصر ( گناه زنا شمرده می
از ایـن گنـاه محفـوظ را خلوت با زنان نامحرم از عـواملی اسـت کـه انسـان 

 گردد. در بندگان رحمان شامل می دارد و می

 خصلت نھم: دوری از گواھی دروغ 
 کنند. می و پرھیز بندگان خدا از گواھی دروغ و شھادت باطل دوری

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می اونددخ ورَ ٱ هَدُونَ �شَۡ  َ�  �َّ ْ  �ذَا لزُّ وا ِ  مَرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا  اكرَِامٗ  مَرُّ
ا یار کدھند و چون بر [ ه گواھی دروغ نمیکسانی کو « .]۷۲[الفرقان:  ﴾٧٢

 ».ھوده بگذرند، بزرگوارانه بگذرندی] ب سخن
، گوید میایمانش صادق است، ھرگز دروغ ن من، کسی که درؤچون فرد م

دھد، تا اینکـه  اثبات باطلی شھادت باطل وگواھی دروغ میپس چگونه برای 
ین تـر بزرگگـواھی دروغ از  حق مسلمانی را بخورد یا به ظالمی کمک کند؟

 گناھان کبیره است.
ین تـر بزرگآیـا شـما را بـه «فرمود: ص : رسول خداگوید میس رهابوبک 

گاه سازم؟! ک بـه شـرفرمـود:  !عرض کردیم: بله ای رسول خدا گناه کبیره آ
تکیـه زده بودنـد، آنگـاه نشسـتند و ص پیـامبر .خدا و نافرمانی پدر و مادر

گاه باشید، گواھی دروغ، گواھی دروغ، گواھی دروغ پس پیوسته  .فرمودند: آ
 .)١(»شدند ای کاش ساکت می :تا اینکه گفتیم کرد این جمله را تکرار می

ذکـر  یشـانھا کتابمعانی بسیاری دارد که مفسـرین در ، »زور« ی کلمه
شـرکت  ھـا، بت نزد عبادت مجالس اھل شرک و در حضور، جمله از اند نموده

مجالس شـراب نوشـی،  موسیقی و عید مشرکین، حضور در مجالس لغو و در
 پرھیز کند. ھا اینی  من شایسته است که از ھمهؤ....پس برای م

 .)٨٧مسلم (  ) و٥٩٧٦بخاری ( -١
                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ١١٠

 لعب) (لھو و خصلت دھم: دوری از مجالس لغو
لھو و بیھوده دور ھستند و ھرگز فرصت  لغو وبندگان رحمان از مجالس 

ی اوقات به ذکر  عبادت خدا بگذارند، بلکه در ھمه و طاعت غیر در ندارد که
آنان از  :باره ایشان فرموده است که خداوند در خداوند مشغول است.

ْ  �ذَا﴿ :کنند می مجالس لھو لعب پرھیز و اجتناب وا ِ  مَرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا  اكرَِامٗ  مَرُّ
ھوده بگذرند، بزرگوارانه ی] ب ا سخنیار کو چون بر [« .]۷۲[الفرقان:  ﴾٧٢

 »بگذرند
پس کسی که چنین صفاتی داشته باشد جاھیگاھش منازل عالی و بلنـد 

 در بھشت جاویدان خواھد بود.
ای بـرای تربیـت بنـدگان  خداوند تبارک و تعالی برخی عبادات را وسـیله

روزه «فرماید:  میص داده است، رسول خداباطل قرار  جھت دوری از لغو و
 نوشــیدن نیســت، در حقیقــت روزه یعنــی پرھیــز از لغــو تنھــا از خــوردن و

و سخن زشت، اگر کسی به شما ناسزا گفت، پـس بگـو: مـن  (سخنان باطل)
 .)١(»روزه دارم

 از لغـو و رااش  آن فـرد نتوانسـت روزه اگر شیطان برکسی غالب شـد و و
 داده شـده بـرای پـاک کـردن آن لغـو زکات فطر قـراربیھوده حفاظت کند، 

فرمـود: ص آمده که رسـول خـداب درحدیث ابن عباس وگناه، چنانچه
زشــت  ســخن و لغــو از دار زکــات فطــر بــرای پــاکیزه نمــودن روزه«

 .)٢(»د....باش می
رحمت خداوند به بندگانش اینست که اگر کسی نتوانست از  ھمچنین از

گیری کند و یا شیطان بر او غلبه ره پرھیز و کنا لعب) (لھو و مجالس لغو

 .)٥٣٧٦صحیح الجامع ( ) و١/٥٩٠حاکم ( -١
 .)٣٥٧٠( ) صحیح الجامع٢/١٣٨( دارقطنی ) و١٨٢٧( ابن ماجه ) و١٦٠٩( ابوداود -٢

                                           



   ١١١ 

کفاره برایش بیان کرده است، که در حدیث آمده که ، واقع شد و در لغو کرد

، «مجلس بگوید:  در آخر هَ إِلاَّ أَنْتَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ ، أَشْ كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ

يْكَ  بُ إِلَ أَتُوْ كَ وَ رُ فِ تَغْ نم، و ک ش مییو منزّھی، تو را ستا کو پاا! تیخدا«. »أَسْ

وجود ندارد و از تو آمرزش  »بحق«گری یه بجز تو، معبود دکدھم  گواھی می
 »نمک خواھم و بسوی تو توبه می می

 شود این سخن مانند مھری که بر آن زده می ،بگوید چنینپس کسی که 
 .)١(شود که در مجلس لغو انجام داده است سبب کفاره لغوی می و

از ایـن  پس اگر نتوانست از مجالس لغو کناره گیری کند لااقل خودش را
که اوقـات  اند نمودهترغیب  تشویق و ما راص رسول الله دعا محروم نسازد.

مـان در  از لغو دوری کنیم تـا اسـم عبادت بگذرانیم و خویش را در طاعت و
 بھشت نوشته شود. (بلندترین مکان) ناعلی علیی

تاجران را امر نموده کـه بسـیار صـدقه بدھنـد  صھمچنین رسول خدا
اسـت:  هسوگند ناحق بسیار است، فرمود زیرا که در مجالس آنان سخن لغو و

و سـخن لغـو وجـود  ای گروه تاجران در این خرید و فـروش شـما سـوگند«
 .)٢(»داردکه آن را باصدقه دادن پاک نمایید

سخنان بیھـوده  لغو وین عمل زبان ذکر و استغفار، ترک تر بزرگبھترین و 
شایسته است که از مجالس لغو کناره  یتارب !پس ای برادر مسلمان باشد. می

گیری کنی و اگر چنین نکردی بدان که از رسیدن بـه مقـام عـالی بھشـتی 
 ای. کرده خود را محروم

 .)٦١٩٢( ) صحیح الجامع٣٤٣٣ترمذی ( ) و١٩/١٧٠( احمد -١
) صحیح ٢١٤٥ابن ماجه ( ) و٣٨٠٦) ونسایی (٣٣٢٦) وابوداود(١٥/٢١( مسند احمد -٢

 .)٧٩٧٤الجامع (

                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ١١٢

 خصلت یازدھم: اجابت کردن دستورات الھی
 تذکر داده شوندبندگان خدا نصیحت پذیر ھستند، اگر به آیات خداوند 

ِينَ ٱوَ ﴿ :میگردند متذکر ْ  إذَِا �َّ ْ  لمَۡ  رَّ�هِِمۡ  تِ َ�ٰ � ذُكّرُِوا وا  اصُمّٗ  هَاعَليَۡ  َ�رُِّ
ات پروردگارشان پند یه چون به آکسانی کو « .]۷۳[الفرقان:  ﴾٧٣ ايَا�ٗ وَُ�مۡ 

 .»فتندی] ن ور [به سجدهکر و ک] آن  دنیابند، بر [شنی
قانع ص که با آیات قرآن و احادیث رسول اللهبرخی افراد ھستند 

سازد، خداوند اینگونه  شوند تنھا امور عقلی و مساوی آنان را قانع می نمی

ظۡ  وَمَنۡ ﴿ :تھدید نموده و فرمود افراد را شدیداً 
َ
ن لمَُ أ  ُ�مَّ  ۦرَّ�هِِ  تِ َ�ٰ � ذُكّرَِ  مِمَّ

عۡ 
َ
ٓۚ َ�نۡ  رَضَ أ ۡ ٱ مِنَ  إنَِّا هَا کیست « .]٢٢[السجدة:  ﴾٢٢ مُنتَقِمُونَ  رمِِ�َ مُجۡ ل

ستمکارتر از آن کسی که به آیات پروردگارش پند داده شد، آنگاه از آن 
 . »گمان ما از مجرمان انتقام خواھیم گرفت بی اعراض کند؟

ٰ  تُنَاءَاَ�ٰ  هِ عَليَۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �ذَا﴿ فرماید: و می ن �ِ�ٗ تَكۡ مُسۡ  وَ�َّ
َ
نَّ  هَامَعۡ �سَۡ  لَّمۡ  كَأ

َ
 كَأ

ذَُ�يۡ  ِ�ٓ 
ُ
ۡ  �ۖ رٗ وَقۡ  هِ أ ِ��ٍ  بعَِذَابٍ  هُ فَبَّ�ِ

َ
او  ھنگامی که آیات ما بر« .]٧[لقمان:  ﴾٧ أ

نشنیده است، گویا در آن را  گرداند، گویا که خوانده شود، تکبرکنان روی می
 .»عذابی دردناک بشارت دهبه  گوشھایش سنگینی است، پس او را

را به خداوند یادآوری کردنـد،  ھرگاه شما«د: فرمای میس خدری ابوسعید
 .)١(»آیید باز

دست از مخالفت بردارید، پـس ھرگـاه بنـده  عظمت خداوند یعنی بخاطر
گذاشـت،  الھی شد و گوش خود را برای شنیدن آیات خداوند باز مطیع اوامر

درجات بلند بھشـتی خواھـد  گردد، آنگاه در حالش اصلاح و نفسش پاک می
 بود.

 .)٥٤٦صحیح الجامع ( ) و١٠/٢٢٦( مجمع الزاوند -١
                                           



   ١١٣ 

 (اصلاح زندگی زناشویی) اصلاح خانواده کوشیدن : برھمدوازدخصلت 
که از خداوند امیدوارند که فرزندان صالحی  ینستاز صفات بندگان خدا ا

د که دین خدا را گسترش دھند و خدا را یاد کنند، ھمیشه از نداشته باش
ای نصیبشان  طلبند که ھمسران نیکی و فرزندان شایسته درگاه الھی می

صالح بیشتر شوند،  افراد به تعداد بندگان خدا افزوده گردد وبگرداند، تا 

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند می زۡ  مِنۡ  َ�اَ هَبۡ  رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  �َّ
َ
ٰ  جِنَاَ�ٰ أ ةَ  تنَِاوَذُرِّ�َّ  قرَُّ

 ۡ�
َ
ند: یگو ه میکسانی کو « .]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤ إمَِامًا مُتَّقِ�َ للِۡ  نَاعَلۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ

ن و کت یه روشنی چشم به ما عنایپروردگارا، از ھمسرانمان و فرزندانمان ما
 »زگاران سازیشوای پرھیما را پ

زیر سرپرستی ما ھستند امثال  خواھد کسانی که در می ما از خداوند
در اصلاح آنان کوتاھی نکنیم،  تربیت کنیم و راھا  آن خوب، ھمسر، فرزند

 دین پرورش دھیم. بر را نصیحت کنیم آنانھا  آن ھمیشه
 





 
 

 :فصل سوم
 چگونه بر مقام و جایگاهت در بهشت محافظت کنی؟

 گردد:  بهشتی می یها نعمتچیزهایی که سبب کاسته شدن درجات و 
در بھشت  ھمچنانکه ذکر نمودیم اعمالی وجود دارد که درجات انسان را

برد، در مقابل اعمالی وجود دارد که درجات انسان را پایین  میبرین بالا 
آن  ،بنابراین شود. ش کاسته مییھا نعمتاز  ند واگرد یا محروم می و آورد می

شود  ا کاسته شدن درجات مییبھشتی  یھا نعمتاعمالی که سبب کم شدن 
 چیست؟

 پرھیز کنـیم وھا  آن کنیم تا اینکه از را ذکر میھا  آن اینجا برخی از در ما
 ، یـا انجـام دادن اعمـالیھا این دیگران را نیز از مرتکب شدن برحذر داریم و

 یا ترک اموری است که به آن امر شده است. و هی شدھاز آن نکه است 

 فال بد و کھانتاولین عمل: 
ھرگز به مقامات عالی «فرمود: ص : رسول خداگوید میس ابودرداء

تیرھای فال بخت و قسمت  انت کرد یاشود کسی که کھ بھشتی وارد نمی
 .)١(»از سفر برگشت ای) (پرواز پرنده یرطلب نمود یا بخاطر تطّ 

انواع شرک است کـه بعضـی  یی که در این حدیث ذکر شد برخی ازھا این
و  با ایمان به خـدا ھا اینی  ھمه شوند و از مردم جاھل و نادان مرتکب آن می

ضرر  اینکه اوست که نفع و و توکل برخداایمان داشتن به صفات الھی، مانند 
 داند، منافات دارد. یب نمیغبجز الله کسی  رساند و می

 .)٥٢٢٦را حسن دانسته است، صحیح الجامع (طبرانی،  و آلبانی آن  -١
                                           



 چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟   ١١٦

امـور  منظور از کھانت: از آینده سخن گفتن و ادعـای دانسـتن اسـرار و
 .غیب شدن است

طلب بخت و قسمت روشی بـود کـه در زمـان جاھلیـت ھرگـاه قصـد سـفر 
ر، اینگونـه بـود کـه تطیَّ  و میدادندکردند بوسیله تیرھای مخصوص انجام  می

اگـر  و میرفتند کرد به سفر ای به سمت راست پرواز می اگر ھنگام سفر پرنده
گرفتند و باز  به فال بد میآن را  کند، ای دیدند که بسمت چپ پرواز می پرنده

 گشتند. می

 دومین عمل: دیر رفتن به نماز جمعه
در نماز جمعه حاضر «فرمود: ص : پیامبرگوید میس سمره بن جندب

شود تا اینکه  به امام نزدیک شوید، زیرا که شخص پیوسته دور می گردید و
 .)١(»شود ھر چند که وارد شود در بھشت به عقب انداخته می

گویند: منظور و معنایش اینست که شـخص در صـف اول نمـاز  می ءعلما
را  خطبـه و آیـد دیـر بـه مسـجد مـی و گیـرد است قرار نمی مقربان که صف

بلکـه در ، شـود درجات بلند بھشت وارد نمی شنود لذا در روز قیامت در نمی
 ترغیـب زود رفـتن بـه مسـجد و اسلام تشـویق و درجات پایین خواھد بود.

 استماع خطبه جمعه را نموده است.

 سومین عمل: تن آسایی و خوش گذرانی بسیار
فراوان به نعمتی  ھرگاه در دنیا خوشی و«: گوید میب عبدالله بن عمر

 .)٢(»شود بنده برسد به ھمان اندازه از درجات بلندش در آخرت کاسته می

 .)٩٨٠تصحیح آلبانی ( ) با١١٠٨( ابوداود ) و٦/٢٣( مسند احمد -١
) جـامع العلـوم والحکـم ١/٣٠٦ابـونعیم در حلیـه ( ابن ابی الدنیا، بیھقی در زھـد و -٢

 .)٣٢٢٠( ) و صحیح الترغیب٢/١٨٨(

                                           



 ١١٧  چگونه در مقام و جایگاهات در بهشت...

فقـر  بر :فرمود که به اصحاب و یارانش که فقیر بودند میص رسول خدا
داد که نـزد  و تنگدستی صبر پیشه کنند و پاداش عظیمی به آنان بشارت می

 این بھتر و افضل است. خداوند دارید از
فرمـود: ص آمده است کـه رسـول خـداس بن ساریهدر حدیث عرباض 

د چه چیزھایی بـرای شـما ذخیـره شـده اسـت، ھرگـز یدانست اگر شما می«
 .)١(»شدید..... نمی برآنچه بدست نیامده غمگین

د چـه پاداشـی نـزد خـدا یدانست اگر می«فرماید:  در حدیث دیگری می و
 .)٢(»ه گرددنیازمندی شما افزود داشتید که به فقر و دارید، دوست می

از تنعّم و خوشگذرانی بسیار پرھیز کن چه بسا که انسان را به انجام امور 
 سبب آن از خداوند دور میشوی.به  و ناشایست وامیدارد

 چھارمین عمل: اصرار بر نوشیدن خمر
کسی که شراب بنوشد و از آن توبه نکند از شراب بھشت محروم خواھد 

کسی «فرمود: ص کند که رسول خدا روایت میب عبدالله بن عمر شد.
که در دنیا شراب بنوشد و از آن توبه نکند، در آخرت از آن محروم 

 .)٣(»گردد می
فرماید: بھترین نوشابه اھل بھشت ھمانا شراب است، پـس  امام نووی می

گرچـه وارد ، ھرکسی که در دنیا بنوشد، در بھشت به وی داده نخواھـد شـد
 .)٤(بھشت شود

 .)٥٢٦١( ) صحیح الجامع٢٢/١٩٣( مسند احمد -١
 .)٥٢٦٥) صحیح الجامع (٢٤٧٣ترمذی ( ) و١٩/١١٠( احمد مسند -٢
 .)٢٠٠٣مسلم ( ) و٥٠٧٠بخاری ( -٣
 .)١٣/١٨٤شرح صحیح مسلم ( -٤
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 وشیدن ابریشم (برای مردان)پنجمین عمل: پ
از اعمالی که موجب پایین آوردن درجات در بھشت میشود ھمانا 

: رسول گوید میس انس بن مالکاست،  پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان
کسی که در دنیا ابریشم پوشید ھرگز در آخرت نخواھد «فرمود: ص خدا

 .)١(»پوشید
کسی کـه در دنیـا «فرمود: ص : رسول خداگوید میس ابوسعید خدری

ابریشم بپوشد، در آخرت نخواھـد پوشـید، اگـر بـه بھشـت بـرود، بھشـتیان 
 .)٢(»پوشد اما او نمی، پوشند می

اگر شما لبـاس اھـل «فرمود: ص : رسول خداگوید میس عقبه بن عامر
 .)٣(»را دوست دارید، پس ھرگز در دنیا نپوشیداش  بھشت و ابریشم

 برای مردانششمین عمل: پوشیدن طلا 
برای مردان حرام  شکی نیست که خداوند طلا را برای زنان حلال و

امتم بمیرد در حالی که  )مردان(کسی از «در حدیث آمده:  .گردانیده است
 .)٤(»گرداند می پوشیده خداوند پوشیدن آن را در بھشت بروی حرام طلا می
 کسانی که اگر ی صریح بر تحریم طلا بر مردان است، بسیارند ادله ھا این

را از پوشیدن انگشتر طلا یا زنجیر و غیره.....نھی کنی، عذرھای پوچی ھا  آن
ی نامزدی است و یا وزن آن کم اسـت یـا خیلـی نـاچیز  از قبیل اینکه: حلقه

در حدیث  دانند. آن را برای خود حلال می ناینگونه پوشید و آورند است، می
ماننـد آن در جھـنم عـذاب داده آمده اگر مردی در دنیـا طـلا بپوشـد بـه ھ

 .)٢٠٦٩مسلم ( ) و٥٨٣٢( بخاری -١
 .ذھبی آن را صحیح دانسته است ) و٤/١٤١مستدرک حاکم ( -٢
 .)١٤٣٨( )صحیح الجامع٤/١٩١حاکم ( ) و٥١٥١نسایی ( ) و١٧/٢٦٧( مسند احمد -٣
 .)١٠/٣٠( فتح الباری ) اسنادش حسن است.١٧/١٤٠( مسند احمد -٤

                                           



 ١١٩  چگونه در مقام و جایگاهات در بهشت...

ران خدمت نج: یک روزی مردی از منطقه گوید میابو سعید خدری  شود. می
رسـول  ،آمـد در حـالی کـه انگشـتر طـلا در دسـت داشـتص رسول خدا

ای درحالیکه اخگـری   تو نزد من آمده«از وی روی گرداند و فرمود: ص خدا
 .)١(»از آتش در دست داری

 نقره نوشیدن در ظروف طلا و ھفتمین عمل: خوردن و
 را به ھفت چیز فرمان دادند ماص : رسول خداگوید میس بن عازب براء

از نوشیدن در ظرف نقره، کسی «از ھفت چیز نھی کردند، آنگاه ذکر کرد:  و
 .)٢(»دنیا در آن بنوشد در آخرت نخواھد نوشید که در

دنیـا در ...کسـی کـه در «فرمـود: ص : رسـول خـداگویـد میابوھریره 
 .)٣(»نقره بنوشد در آخرت نخواھد نوشید ظروف طلا و

چنانکـه  شـود. ی آن در جھنم عذاب مـی بلکه در حدیث آمده که بوسیله
کسی که در ظـرف «فرمود: ص کند که رسول خدا روایت میل سلمه ام

نوشــد در واقــع آتــش جھــنم در شــکمش  یــا مــی خــورد و نقــره مــی طــلا و
 .)٤(»ریزد می

 نوشـیدن در خـوردن و ھـای طـلا و نقـره و استفاده از ظرفدین اسلام 
دانیم، حرام قرار  ھای دیگری که نمی بخاطر اسراف و تبذیر و حکمت راھا  آن

 داده است.
 

 .)٤٧٩٣( با تصحیح آلبانی )٥٢٠٣( ) نسایی١٧/٢٥٤( مسند احمد -١
 )٢٠٦٦( صحیح مسلم -٢
 .)٢٠٥٠( صحیح الترغیب )٤/١٤١حاکم( -٣
 .)٢٠٦٥مسلم( ) و٥٦٣٤( بخاری -٤
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 فایده است نمودن اوقات در آنچه که بی ھشتمین عمل: ضایع
درجات بلند بھشتی محروم  از رسیدن به مقام و از اموری که بنده را

باشد، چون در حقیقت ضایع کردن  ھمانا ضایع نمودن اوقات میگرداند  می
اوقات یعنی گذراندن وقت در غیر طاعت و عمل صالحی که موجب رفع 

گردانند بیشتر در  شود، کسانی که اوقات خویش را ضایع می درجات می
یا در نشستن در جلو  غیبت مردم و یا در سخن گفتن در آبروی مردم و

در روز ، گذرانند می ھا فیلم و ھا سریالای و مشاھده  ماھواره ھای کانال
 اند. دادهقیامت حسرت خواھند خورد که چرا وقت خود را اینگونه به ھدر 

گوینـد، مـا  مـی برخی از این افراد اگر به آنان گوشزد نمـایی در جـواب 
بنگـر  برسـیم کـافی اسـت. اش دروازهخواھیم، نزد  درجات بلند بھشت نمی

در مقابل متاع دنیا باید ھمـت  در مقابل بھشت و ونه است؟!چگ ھا اینھمت 
برای رسیدن به مقامات عالی تـلاش نمـود، در حـدیث  عالی داشت و بلند و
 را ھرگاه بھشت طلـب نمودیـد، از خداونـد فـردوس (بھشـت بـرین)«آمده: 

 .)١(»بطلبید
ھمانا ترک اعمال صالح و سبقت نگرفتن در انجام آن و بخصوص اعمـالی 

 وگـردد  می این کتاب ذکر نمـودیم، سـبب کاسـتن درجـات بنـده در ماکه 
دھـد، آیـا بـرای خـود چنـین  از دست مـی درجات بلند بھشتی را مقامات و

 پسندی؟! می
 
 

 .) گذشت١٢( در شماره -١
                                           



 
 

 خاتمه

بسوی آسمان بلند کن سپس به  سعی کن در ھنگام شب سرخود را
نگاه کن، سپس چنین تصور ھا  آن ستارگان درخشنده بنگر، آنگاه به دورترین

منازل عالی ھستند اینگونه  درجات و در کن در روز قیامت کسانی که
 خواھی درجات و مقامت ھمانند آن بلند باشد؟! مشاھده میکنی، آیا نمی

آید که از  ا قلبت به حرکت نمیآی آیا شوق آن درجات بلند بھشتی نداری؟
شود که بـه  چه چیزی مانع تو می بھشت برین را بخواھی؟ خداوند (فردوس)

چـرا  شـود؟ آن درجات بلند پرده می آن مقامات برسی؟ چه کسی میان تو و
چرا برای رسیدن به درجات عالی، ھمسران  جلو خودت موانع قرار میدھی؟!

 نی؟ک جاویدان تلاش نمی یھا نعمتزیبا، 
 کاری نه بـرای دنیـا؟ دنیا برای آخرتت می در مگر غیر از این است که تو

اندازی، تا کی برای رسیدن به این جایگاھای عـالی  خیر میأتاکی توبه را به ت
اخـلاص  صـدق و ایـن درجـات از توعمـل صـالح و کنـی؟ امروز و فردا مـی

 طلبد؟! می
و یا چه چیـزی  اندکی فکر کن چه کسی به خلوت بنشین و کمی با خود

آنگاه با صراحت از خـویش بپـرس آیـا ، دارد را از انجام اعمال صالح باز می تو
ای  در نـزد خـدا بـه تـو فایـده اند، را از اعمال صالح باز داشته یی که توھا این
اعمال صالح باز  از را تو شوند و میتو  بجز اینست آنھایی که مانع رسانند؟! می
بلکـه دشـمن تـو  خواھند؟! را نمی سازند، خیر تو میرا مشغول  دارند یا تو می

ای،  ھسـتی کـه تصـمیم گیرنـده فکر کن، آنگاه تصمیم بگیر، این تو ھستند.
بیش از این منتظر نباش زیرا که مـرگ سـریعتر از آن اسـت کـه تصـورش را 

 کنی. می
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تـو  به آن درجات بلند رسـیدند و سبقت گیرندگان از تو سبقت گرفتند و
 را فریب ندھـد زیـرا تمدنش تو برق دنیا و غفلت ھستی، این زرق وھنوز در 

 نمایی. شدنش فراموش می ھنگام غرغره روح و خارج ھا اینی  ھمه
پـس  ی فرستاده بودم.یزدر آن ھنگام میگویی: کاش برای زندگانی ام چ

پشیمانی سـودی  زندگانیت بفرست پیش از آنکه پشیمان شوی وای امروز بر
تو در سرای عمل ھستی و فرصت انجام اعمال نیکی داری ھیچ امروز  ندھد.

کار نیکی را کوچک نشمار و این کتاب را خوب بدقت بخـوان تـا بـدانی چـه 
فـردا  شود، امروز عمل است بدون حسـاب و اعمالی سبب رفع درجات تو می

 حساب است بدون اعمال.
 و انـدرا بسوی آنچه کـه خیـر اسـت موفـق بگرد امیدوارم که خداوند تو

 صـدیقان و شـھدا و را بـا پیـامبران و تو درجات تو را در بھشت بلند بسازد و
 صالحان ھمنشین بگرداند.

والحمدالله  اً يركث ماً يوسلم تسل صحبهآله و وعلى نا محمديدنا ونبيس وصلی االله على

 ينرب العالم
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